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با همکاری شورای نو پسند گان 
با شین ۳ اتتضاو ات ماز پار 


مکاتبات با صندوق بستی ۱۵-۱۱۳۲ (تهران ) 


برکز بخش: تلفن ۸۳۸۸۳۲ (نهران) 
مطالب رسیده پاز گردانده نخواهد شد. از 
درستان و همکاران خراهش می کنیم نسخه 
اصلی اثرشان را برای ۳ تفر ستند. 
شورای نو سشدگان در حك و اصلاح 
مطالب آزاد است. 
نقل و استفاده از مطالب کتاب جمعه بی 
ذکر ماخذ ممئو ع است. 
فتر کپی اصل مطلب همراه ترجمه باشد. 
بهای اشتراك 
برای ۵۰ شماره ۴۰۰۰ ربال 
برای ۲۵ شماره ۲۳۲۵۰ ریال 
برای ۲۸۵ شماره در اروبا ۳۳۵۰ ریال 
برای ۲۵ شماره در آمریکا ۴۰۰۰ ریال 


خواستاران اشتر ال می‌توانند مبلغلازم را 
اژنزدیك‌ترین شعبهة هر بكك از بانك‌ها بهحساب 
شمارة ۴۲۰ بائك سیه (شعية انو بانك باشگاه) 
واریز کنند ورسید آن را به‌ضمیمه نشائی خود و با 
قید این که مجله را از جه شماره‌ئی می خواهند 








به‌نشانی بستی کتأب‌جمعه: بقر ستند. 





شماره‌های گذشتة ففته‌نامه را عی‌توائید از 


کتا بفروشی‌های‌مقا بل دانشگاه تهران تهیه کید. 


پها ۱۰۰ یال سس 





ا فد الک و بژّه 
با ارائهٌ کارت تحصیلی ۵ شماره 
۳۵۰ ریال 

عنوان شعر ایشان در کتاب جععه 
۱ «لاله‌های زمینی» است که در 
چاب از قلسم افتاده و تاریسخ ان 
۵۲ بو 3 که په صو زر سی 
دیب‌گر چاپ شد. به‌این وسیله 
اصلاح می‌شود. 






۱ ویده داستان معاصر 








۳ 

نی نی انیاناممزقی خر انفتیار مفتبر 
۰ 

محله بحله | ز نشه. 






قابل توجه خوانندگان و همکاران 


سح 
دست. به‌کاز تتظیم شناره‌هائسی از 


کتاب جمعه یسیو ناه بر تا 
ور ۵ : فلسظسن 
ه ویر افربقا 
و بزه حاشیه نشینی 
جنانحه مطالب و اسناد و بررسی‌ها و 


تصاویر جالیی در این زمینه‌ها در اختبار | 


دارید. ما را به‌هرچه بربازتر کردن این 
ویژه‌نامه‌ها باری کنید! زمان دفیق اننشار هر 
يث از این ویژه‌نامه‌ها بعذاً اعلام خو اهد سل . 


برای تکمیل بایگانی کتاب‌جمعه., در 


زمیته تضاوبر شخصیت‌ها و وقایم جهان 
سیاست. و علم و هتر به‌باری شما نبازمنديم. 
جنانجه تصاویری در این زمینه‌ها دارید برای 
ها بفر ستند. 








مقال اول ۱ ۱ 
۳۵ ازدیبهشت ۱۳۵۹ ۳0۵ 











خکرفت در خاورمیانه - ۲ اسناد تا یخی 

غلا محسین مبر زاها ی ۹ نا ها ۷ ۱ ۱ ۳ 
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در آستائة گشایش مجلس شورای ملی مبارژ؛ جناح‌های درون حکومت 
۱ برای به‌دست آوردن سهج هر چه بزرگ‌تر وارد مرحله تازه‌ئی می‌شود که تنها 
به‌مناصب و مقامات اداری وسیاسی محدوذ تیست:.مثلا در مدیریت و مالکیت 
موسسة کیهان تغبیراتی صورت گرفت اما به‌دست ینی‌صدر نیفتاد. و ابراهیم 
بزدی «نماینده امام در کیهان» شد. در برابر آن» به‌نظر می‌رسد که اطلاعات؛ 
موسسه انتشاراتی بزرگ دیگر» به‌بتی‌صدر زسیده باشد. 

ناملا باین آسانی تغل تم قوش درسالی کف جناعی 
کم‌تر از يك دوجین مهر: ردیف اول دارد و تقریباً همه را روانه مجلس کرده: 
اکنون به‌ناچار برای پرکردن مناصب وزارتی باید از همان گنجینة فقیر برداشت 
کند. شورای انقلاب سرگرم نهية قانونی است که براساس آن نمایندگان 
مجلس بتوانند به‌عنوان وزبر در لژ دولت حضور یابند و با ترمیم دولت و تغییر 
اوضاع به‌کرسی نمایندگی‌شان پرگردند تا نمایندگی مجلس نصیب «عناصر 
نامطلوب» نشود و شمار نخبگان شريك حکوست هر چه محدوتر بماند. 
دستورالعمل این قبیل بندو بست‌ها در سنّت.پارلمان انگلستان و جمهوری‌های 
چندگانه فرانسه به‌وفور موجود است اما سخنگویان شورای انقلاب تاکنون 
به‌اين که چنین روش‌هائی با اصل «پرهیز از گرایش به‌غرب وشرق» سازگاری 
دارد با نه اشاره‌شی تکرده انند. در هر حال, پس از باب شدن انتخابات 
ذوعرحله‌نی:می‌توان اتتظان داشت همه مفرواعی که در ارو با رای بیز وت راتقت 
اکثریت مردم از صحنه سیاست طرح‌ریزی شده است در این جا با عنوان 





«قوائین انسانساز» به‌کار گرفته شوده. 

در اين.حال تکلیف مجلس اول: حتی پیش از قطمی شندن فهرست 
اعضایش, روشن شده است: رأی اعتمادی که باید مجلش به‌نخست‌وزیسر 
منصوب رئیس جمهوری بدهد پیشاپیش فراهم شده و نمایندگان ملس در . 
مخالفت احتمالی‌شان با نخست‌وزیر ‏ به‌هر دلیلی که باشد ع خود را با رای 
اعتماد آبت‌الله خمینی رو دز رو می‌بینند. زمانی که معادلات بیجیده سیاسی 
به‌يك عدد اول کاهش‌پذیر باشد بدعتگزاری دشوار نیست. بنی‌صدر که ظاهرا 
تواشستا استته اک مت ملس را ناو حافکه تاد برای جات 
نخست‌وزیرش, نزديك به‌دو هفته بیش از گشایش مجلس, از شخص آیت‌الله 
حمینی كمك می‌خواهد و رقیبان در می‌مانند - البته نه برای همیشه: آن‌ها 
تجزیة کنار ازدن پیروزمندانه نخست‌وزیر دولت موقت مورد تأیید. آیت‌الله 
خفیت: را در کارنامه‌شان دارند. 

در هر حال» حدس و گمان بر سر نام نخست‌وزیر شاید چنان مهیج 
باشد که حق و حقوق از دست رفتة مجلس مهم جلوه نکند. در میان همه 
کسانی که نام‌شان برای ورود به کاخ نحست‌وزبری مطرح است؛ به‌نظر 
می‌رسبدکه دریادار مدنی از محعم‌ترین موقعیت برخوردار باشد: او 
اقتصاددان. نفر دوم انتخاباث ریاست جمهوری (و شاید به‌تعبیری بتوان 
گفت معاون ریاست جمهوری) و از همه مهم‌تر. فردی نظامی است. 

نخست‌وزیر شدن مدنی» با توجه"به‌موازنه قواء منطقی به‌نظر می‌رسد. در 
وآقع می‌توان گفت بش از دو ملیون طرفدار او در انتخاباث ریاست 
جمهوری - که عمدتاً از هوادارن «جبهة ملی» و طبقة متوسطند توانسته‌اند 
تماننده‌شان را به‌قدزت برسانند. : 

از سوی دیگر» اداره کردن ارتش همجنان از مهم‌ترین مسائل حکومت 
است. رئیس ستاد ارتش» سرلشکر قره‌نی. نخستین‌مقامی بود که از دولت 
موقت کنار رفت. حتی اگر تصدّی چند روزهٌ بنی‌صدر بر وزارت خارجه را 
باحساب پياوریم. باز هیچ دستگاهی بیش از ستاد مشترك رئیس عوض نکرده 
است. بتابراین» اگر مدنی برای مقام نخست‌وزیری واجدء شرائط باشد مساله 
رهبری ارتش تقریباً حل شده است و او می‌تواند مقام‌های وزارت دقاع (که 





هه ۱۳۳۳۳ 


آن را در ابتدای کار دول موافت" بر عهده داشت) و جتی زیاشت تتتتضا 
مشترك را نیز به‌دست گیرد و کار برقراری امنئیت در «سال امنیت» با چدیت 
دنبال شود. البته در شرائط کنونی هیچ چیز ناممکن نیست و شاید در پایان 
همین هفته شخصی که هیچ انتظارش نمی‌رود به نخست‌وزیری برسد و مدنی 
که حمایت روحانیان قدرتمند را پشت سر ندارد فعلا نماینده بجلس باقی 
بماند, 
۷ ۷ 
با تمام تبلیغاتی که بنی‌صدر در اطراف دست تنها ماندن رئیس 
جمهوری و کمبود «لوازم کار» می‌کند. تفریباً همه تغییرات حکایت از 
استحکام پیش بر موقعیت او دارد و حتی می‌توان گفت که بیشروی بنی‌صدر 
همه چائبه است. درنامه‌نی ب‌آیت‌الله خمینی؛ بنی‌صدر اختیاراتسی تازه 
خواست که با آن‌ها: در دو کلمه, «موافقت شد.» در کنار درخواست تاد 
نخستوزبر و تسلط کامل خود او بر رادیو - تلویزیون: بنی‌صدر درخواست 
آخرش را با فروتنی و در ابهام مطرح کرد: «قوای انتظامی در اختیار و 
ب‌دستور عمل کنند.» اندلك آشنائی با شرائط موجود کافی است تا ناظر 
دریابد که بنی‌صدر با اين جملاٌ ناکامل و گنگ فرماندهی بر کمیته‌ها و 
باسداران را می‌خواهد و ابهام آشکازا عمدی این جمله, جز برای پرهیز از 
تحر يك رقیبان و خودداری از اظهار زیاده‌طلبی نیست. بنی‌صدر در همان نامه 
«ستدعیات» اشاره می‌کند که «براساس گفت‌وگوهای مفصلی که حاج 
احمد آقا به‌عرض می‌رسانند» خواهان اختبارات تازه است و آبت‌الله خمینی؛ 
یقیناً به‌دلیل توافق‌های قبلی؛ در وشتنن پاسخ‌نامه موردی برای تذکر و 
نصبحت نمی‌بیند. در جای.دیگره اعضای سرزبان‌دار شورای انقلاب پس از 
راه انداختن ایلغار «انقلاب فرهنگی» و ورود و خروج کماندوهای آمربکانی 
ساکت شده‌اند و تنها نکته مهم مصاحبه آیت‌الله بهشتی (که حتی سیمایش 


خبر از تزلزل موقعیت سران حزب می‌داد) رد اتهام مالی تازه‌ئی بود که متوجه 


۳ 


بعضی از اعضای شورای انقلاپ شده است. ینابر همه این‌ها. برای فقدان 
«ابزار کار» و گمان دل به‌دریا زدن. رئیس جمهوری نمی‌توان شواهدی یافت. 
٩‏ 1۳ 


بنی‌ صدر در سرمقاله‌نی باعنوان «واجبات» در روزنامه‌اش آنقلاب 
اسلامی: به وجود آمدن «جبهه اسلامی» و نزديك شدن «گرایش‌های اسلامی» 
را بیش می کشد و اعلام خطر می‌کند که جدانی روشنفکران مذهیی و 
روحانیان «در شرائط کنونی... به‌غایت خطرئاك و زمینة همه خطرهای دیگری 
است که درحال بزرگ‌تر شدن هستند.» سیاست او - که در مقاله‌اش اجرای 
آن را «در عهده رئیس جخمهورعه می‌داند - گرد آوردن نبر وهای مدهبی 
«سفتی» روشنفکره و روشنفکر التقاطی» است تا در برخورد با نیروهای چپ؛ 
از درگیری مبان نبروهای مدهبی کاسته شود؛ و می‌توان کشت که خود او 
سناست «جدا کردن برخوردهای عقیدتی نیروهای مذهبی از مسائل سیاسی» 
را تقریباً همواره دنبال کرده است. با آن که چند ماهی پیش‌تر از آن؛ مرام 
مجاهدین خلق را «ترکیبی از اسلام ۳ استالینیسم» خوانده بود. در انتخایات 
ریاست جمهوری علباً از حضور رجوی در مبارزه؛ انتخاباتی دفاع کرد. دفتر 
هماهنگی همکاری مردم پا رئیس جمهوری تنها نام بازده نفر را برای مرحلة 
دوم انتخابات مجلس اعلام کرد. می‌توان گفت جای تردید نیست که جای 
دوازدهم برای نام چه کسی خالی مانده است. 

بنی‌صدر از مجاهدین خلق و قدرت گرفتن روزافزون‌شان هراسی نشان 
نمی‌دهد و در عمل, توصیه می‌کند که حزب جمهوری اسلامی نیروئی را که 
برای عقب راندن مجاهدین و سازمان‌های چپ به‌کار می‌برد بکسره متوجه 
مارکسیست‌ها کند که به‌اعتقاد او «خطر بزرگ‌تر»‌ند. عواملی که می‌تواند مانع 
اجرای طرح ائتلاف سیاسی بنی‌صدر باشد. ناتوانی جناح مذهبیان سنتی از 
درك تفاوت‌های ایدئولوژی و سباست؛ و تین این احنیاس روحائیان :درون 
۱ حکومت است که زمان به‌سودشان بیش نمی‌رود و هر چیزی که حالا به‌دست 
نیاند برای هميشه از دست رفته است. در عین حال. بنی‌صدر برای خنثی 
کردن فشارهای نابودکنند؛ روحانیان درون حکومت لازم می‌بیند که ازوجود 
روشنفکران مدهبی «التقاطی» استفاده شود - و حتی از به‌ کار بردن صریح این 
واژة خطرنالد و لعنت‌بار پرهیز نمی کند. همین احساس فنگنه شندن مبان فشاز 
روحانیان. درون حکوعت ورشد چپ را می‌توان در بازرگان: نیز دید که به‌امید 
ابجاد فضائی مبان این دوباز رجوی حمابت کرد - و الیته پاسخ این کار را 





بلافاصله از آبت‌الله خمینی گرفت. 


۷. 


گفته می‌شود که بنی‌صدر سُرپرستی وزارت امور خارجه را نیز خود 
برعهده خواهدگرفت. در هر حال روشن است که ترکیب دولت. جهت‌گیری 
سیاسی. و شیوة عمل آن, موقعیت سیاسی ایران را در جهان تعیین خواهد 
کرد. اما موقعیت ایران به‌عنوان مرکز توجه سیاست جهان چنان حساس است 
که بنی‌صدر نمی‌تواند برداختن به‌آن را به‌بعد موکول کند. همزمان با تغییر 
وزیر خارج آمریکا, سیاست کم توجهی به‌ایران سرزبان‌ها افتاده است و 
سیاستمدازان: غرب از انن که آمریکا ایران را به‌حریفی سرسخت برای خود 
تبدیل کرده انتقاد می‌کنند. آن‌ها. به‌کارتر اندرز می‌دهند که از بیجیدن 
بویا" خکریعی که ادن له سکن استت از آن اهمالی پیثنبیتی: تاخننن 
سر زند دست بردارد و به‌فکر تدوین برنامه‌سیاسی دراز مدتی باشد ‏ که 
آشفتگی و ضعف دولت کارتر و پایان عمر سیاسیش احتبالا مجال این کار را 
بدو نخواهد داد. 

عقب‌نشینی دولت آمریکا از میدان جنگ تبلیغاتی. شاید فرصتی پرای 
دولت بنی‌صدر فراهم کند تا اوضاع سیاست خازجی کشور را انندك 
سروسامانی بدهد. خود آو اعتراف می‌کند «پا توجه به‌این که سرمایه‌داری 
اروپا تا حدود زیاد وابسته به‌آمریکاست و ما نتوانستیم با اتخاذ سیاستی 
انقلابی, نیروهای جانبدار استقلال از ابرقدرت‌ها را در اروپا از یاری خود 
مطمئن و بدین سان تغییرات سیاسی مطلوب را در آن سامان ممکن بگردانیم؛ 
این خطروجود دارد که ارو با به‌دثبال آمریکا برود.» (انقلاب اسلامی, درشنبه 
۵ اردبهشت. .)۵٩‏ اين, اعتراف به‌دو اشتباه است: این که بهره‌برداری از 
رقابت‌های اروبای‌غربی وآمریکا هنوز در حد توانائی حکومتی ماتند آنچه ما 
داریم نیست؟؛ دوم این که حکومت ایران نمی‌تواند «تغبیرآت سیاسی مطلوب را 
در ان سامان [یعنی غرب ارو با] ممکن بگرداند.» 

اکنون اگر بنی‌صدر بتواند از برداختن به‌استراتژی‌های سیاسی تخیلی 
دست بردارد و همان ابزار متداول دیسلماسی و اشخاص مجرب و علاقمند را 
برای ایجاد راه‌هائی برای ایجاد حداقل رابطة سیاسی با کشورهای دیگر 


۷ 





به‌کار گیزده خود کاری بزرگ است. البته در این جا باژ مشکل هماهنگی 
اعضا و کارهای دولت بیش میا ید. در اويك» ایران با عربستان و چند کشور 
دیگرکه علناً به‌سود آمریکا عمل می کنند رویه‌روست. اما اگر قرار است ایران 
ازاويك خارج شود با در جهت تلاشی آن حرکت کند. سیاأست این کار باید 
بیشابیش برای مقامات و نمایندکان دولت روشن شده باشد نه این که وزارت 
نشت رأسنا متوسل به‌چانه زدن و بیش و پس روی‌های بی‌برنامه شود همچنان 
که قطم ووصل صدور گاز به‌شوروی از برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری حساب 
شده خبز نمی‌داد. 

در جای دیگر, ماجرای سفر وزیر خارجه ايران به‌کشورهای خلیج 
فارس به‌ستاربوی فیلمی کانگستری شباهت پیدا می‌کشد .با این قبینل 
تصمیم‌ها و حضور چنین اشخاصی مشکل بتوان برای دولت جدید. به‌عنوان 
«دولتی انقلابی» در صحنٌ سیاست جهانی سیمائی قابل قبول فراهم کرد. 


م۵ مراد 
۰ اردبهشت ۵٩‏ 


۱- روز سه‌شنبه ٩‏ اردیبهشت, در کویت به‌قطب‌زاده ,تیراندازی شد و عصر همان روز يك 
اتومبیل سیاسی: سه تن از همراهان قطب‌زاده وا ژیر گرفت که در بسمارستان پای یکی از ان‌شا را 
جت شب: مجماد آل ی بکی 4 اعضای 9 ی 3 ه زشمی 
سوء قعصل به‌آقای اه در .. قب کا 2 ۳7 ۳ اعضای ۳ 1 در تهران 
دح داده و حعو 3 ند رد ۱1 علت اضایت سر بهابشان زا شی از تج بو یه نهآ پیست: [ باسداران ] بو ده 
است» (یامداد ۲ ۱۳ اردیهشت ات ده حمه و تراندازي اي ی 3 و۶ شزر 








حشونت 
در 
خاو رمیانه 





آبا کار پرد خشونت در خاورمبانه سایق 
سشتی دارد؟ 

از نظر تاربخی. خشونت بین گزوه‌ها و 
احتماعات در خاورمسانه وجود داشته, مانند 
تجاوزات قبیلنی و جنگ‌های بین استعمارگران 
نخستین و اهالی بوسی. دلاوری در سرد و 
شجاعت در چنگ‌ها از دیرباز از جمل محسنات 
این مردم بوده است به‌ویژه بین افراد بادیه‌نشین. 
در خاورمیانه. زندگی افراد از نظسر حکام و 
فرماتروابان چندان بهائی نداشته است. کما این 
که هنوز هم بیگاری تا حد مرگ در باره‌ئی متاطق 
رواح دارد؛ مالباث با جوب و غلك دریافت می‌شود 
و سربازگیزی با اعمال روش‌های خشونت آمیز,. 
خون‌خواهی و انتقام برای حفظ حبثیت هنوز 
امری است مشروع. کشتن سلاطین و افراد متتفد 
نیز در خاورمیانه سابقة طولانی دارد. در مقاپل 
فرماثروایان و به‌خصوص سلاطین عشمانی سعی 
داشتند. با اعمال خشونت هر نوع مقاوست و 
مخالفت را سرکوب یا ختثی کند. 

با این وصف آبا می‌توان گفت خشونت در 
خاررمیانه عملی سنتی و بومی بوده است؟ 

عقل و اتصاف بهنا حکم می‌کند .که ایین 
دوران از تاریخ خاورمبانه را با دوران مشاپه دیگر 
نواحی و سرزمین‌ها مقایسه کنیم. هر چند سلطان 
سلیم اول از هاثنری هشتم خوخوارتسر بود: 
صلاح‌الد ین به‌قدر ریشارد شیردل - دشمن خود 
شجاع و بخشنده بود و محققاً سخارتمندتر از 
چان. برادر ریچارد. حسن صباح - بیرمرد تلعة 
الموت - از پاپ الکساندر ششم و سرش سزار 
بورژیا خشن‌تر نبود. 


در طرل جنگ‌های خوتین صلیبی, مسیحیان 
و مسلمانان به‌يك اندازه آز خود قساوت نشان 
دادند. می‌توان گفت که مردم خاورسانه در قباس 
با دیگران کم‌تر وحشی و خشین بوده‌اند و در 
اعمال خشونت هرگز ازملل دیگر بیشی نگرفته‌اند. 

انگازد‌های معاضر خشوتت شهسری در 
خاورسیانه همسان ارویاً و ایالات متحد آمریکا 
نست. نهضت‌های دانشجونی» انجام تظاعرات و 
تشکیل اجتماغات بزرگ. سال‌هاست که جزئی از 
فرهنگ مردم خاورمیانه شده است. در ارویا یز 
به خصوص در سال‌های اخیر چنین نظاهراتی بوده 
است ولی سطح خشونت در خاورمیانه بائین‌تبر 
است. تعداد جنابات, در تهران با فاهر:» بسیار 
کم‌تر از نبو بوراك و باریس است. حتی در ممالکی 
مانند افعانستان که مردم تا این اواخر برحسب 
سنت؛ فسلخاته در معاپر رفت و آمد می‌کردند 
کار برد خشونت کم‌تر از حجد انتظار است. اعراب 
با سربازان دولت اسرائیل به‌عئوان يك اسرائیلی 
می‌جنگند نه به‌عنوان يك فرد بهودی؛ در حالی که . 
هیتلر: بهودیان را فقط ب‌خاطر بهودی بودن‌شان 
به کوره‌های آدم‌سوزی می‌فرستاد.در آراخر دههة 
۰ مرح آدم‌دزدی و ترورهای سیاسی در اروپا 
انچنان بالا گرفت که فقط چند احیه از دثیای 
متمدن از امواج آن مصون ماند. 

تا اواخر جنگ بین‌الملل, خاورميانه 
شفمحنان تخت سلطه استعمارگران پوت. نر سر 
شمال آفریقا - به‌جز مصر که تا يك سل بعد یز 
در اشغال پریتانیا بود - در اختیار انتالیا و فرائسه 
قرار داشت. فلسطین؛ اردن» عراق» کویت؛ عدن و 
قبرس نیز تحت سلطه بریتائیا بودئد و سوریه و 
لبنان جزر مستعمرات فرانسه محسوب می‌شدند. 
در دهه ۱۹۶۰ ارضاع تغییر کرد و روند مخالفت با 
شرانط موجود و نسلط بیگانگان آغاز گردید و 
به‌ژودی به‌خشونت گرائید. 

قیام یف در مراکش تحت سلطه اسیائیا 
در سال ۰۱٩۲۱‏ سرآغازی بود پر میارژات 
ضداستعماری در خاررانه. ان قیام به‌رهبری 
محمداین عبدالکريم به‌زودی په‌سرزمین‌های, زیر 
نفود فرانسه در مراکش سراست کرد و جنبه 
همگانی یافت. ولی با اعزام ثیروهای نظاسی 
تقویتی و سپس دخالت ارتش نیرومشد فرانسه 


۰ 


ق 


سرکوپ شد. اکثر فعالیت‌های ضد فرانسوی و 
یل دس ۱ در مصر, فلسطیین و سوریه در 
سال‌های ۱۹۴۰ به‌وقوع بیوست. در عراق یز 
مقازنت‌هانی غله انگلیبی‌ها صورت گرفت ولی 
سازش فبصل باعث شد که مخالفت مردم تا سال 
۳ تحت کنترل قرار گیرد. وقوع اآرامی در 
شیخ‌نشین‌های شرقی - از جمله عدن - در سراسر 
ده بیست و فرن حاضز پیش‌تسر جنبة 
تضادهای قبیله‌نی داشت تا مخالفشت با 
استشمارگران. با اين که قبایل خاورمیانه در دهه 
۶ تا حدی ابهنگام از خود ناآرامی نشان 
می‌دادند. سرآن آن‌ها همجنان لجوجانه اقتدار 
قبیله‌ئی یا سنتی خود را حفظ کرده بر اوضاع 
مسلط ماندند. مانند ابران, افغانستان؛ واصی 
غربی هندوسنان, سودان, لیسی عراق, اردن و 
عربستان سعودی, در طول مرژهای این مسالك 
«نیر وهای مرزنشین» بویت از قبایل اسکان داده 
شده‌اند تا مانم تاخت و تاز گروه‌ها و قبایبل 
متخاصم شوئد. بی باشا و گلوب باشاً در گذشته 
از سازمان‌دهندگان ومجریان چنین سیاست‌هانی 
بوده انسد. هنوز هم قبایل خاورميانه خوی 
جنگ جوئی و مبارزاتی‌شان را دارند ولی دیگر 
مثل سابق از قدرت و استقلال حمل برخورداز 
ی ابا این تعال تایه فالا هو فر 
خاورميانه بایان نیافته است و حتی در اسرائیل 
مشکل اسکان چهل هزار نفر از گروه‌های نگیو 
لا تتصل مانده. 
ملت مصر تنفر از انکلیس‌ها را در سراسر 
دهه پیست و سی قرن حاضم تحمل کرد و 
به‌استثنای چند ترور به‌ندرت علیه آن‌ها دست 
بهخشونت وسیع زد. خشم و تنفر مصری‌ها 
به‌زودی حکومت و نهادهای اجتعاعی دیگر را هم 
در برگرفت. موج خشونشت مصری‌ها علیه 
بیگانگان بعد از جنگ دوم جهانی به‌اوج خود 
,رسید. نتایج جنگ و فساد دولت امکان هر نوع 
سازش و حفظ وضع موجود را غیرممکن کرد و 
انقلاب ۱۹۵۲ به‌وقوع پیوست. بك روز قبل از 
انقلاب, بعنی روزی که بعدها «شنبه خوئیسن» 
قوانده شد واحدهای انجلیشی در منطقه سوئز 
مستقر شدئد, با توطثذ قبلی به‌گروهی از پاسبانان 
مصری حمله بردند و حدود بنجاه نفرشان را 
۱ 


گختند. ملبون مصری هم همراه دستصات عظیم و 


ب‌رهبری افراد تندرو و هدایت سران گروه 
اغواالنلمینء یدتلاقی بیش‌تر مرآگز غزبی و 
شبه غربی مانند هتل‌های لوکس, بانك‌ها ر 
موسات خارجی را به‌آتش کشیدند و منهدم 
کردند. حداقل دوازده اروباشی به‌فصل رسید. 
خنارات رارده بنش از بنجاه میلیون دلار برآورد 
شد. در اواخر روز ارتش مداخله کرد و از 

0 یط وک جرک تالم موز جر 

فزاصل موارد اعمال خشوئت در خاورمیانه 
چه قیل از جنگ دوم بین‌الملل و چه پس از آن 
بسیار کوتاه بوده است, و در مورد تلسطین 
پلاانقطاع. 

سل اسرائیل که مانند طاعون خاورسانه 
را فرا گرفته است در واقم از سال ۱۸۹۷ در 
اولین کنگره صهیونست‌ها در شهر «بال» و با 
اعلام این که فلسطین موطن موعود بهودیان جهان 
است آغاز شد. شروع تعقیب و ابذاء بهودیسان 
اروبا و کشتار دسته‌جمعی آثان به‌رسیلة رژیم 
هبتلر: باعث هجوم بهودیان به‌سرزمین فلسطین 
شد و دز اواختر جنگ دوم بین‌الملل تعداد 
مهاجران. به‌حدی افزابش یافت که سرزمین‌های 
مسکونی اعراب بوسی فلسطین نیز درمعرض 
تجارز بهودیان تازه وارد قرار گرفست. دولست 
انگلیس که از سوی چامعة ملل قیموست فلسطین 
را تقبل کرده بود و مسوولیت تنظیم نحوه مهاجرت 
بهودیان را به‌عهده داشت در باه به ۱۹۴۸ 
به‌نا گهان نیروهای خود را از منطقه خارج کرد و 
حتعاقب آن ابلیس خنک اغراب و اسرایل آغاد 
شن 


پاسیخ به‌این سژال که اعمال خشوئت بین 
اعراب و بهودیان از چه زمانی شروع شد ساده 
ننست:. فقط می‌توان گنت که شورش «جافا» در 
سال ۱۱۳۶ که باعث کشته شدن تعدادی از 
بهودیان و اعراب گردید ازسوارد اولية کار برد 
خشونت در تاحیة فطبطیی است. عل رخه دحالت ( 
حاج امین‌الحسیشی - مفتی فلسطین - برای 
برقراری آرامش که با كمك جابعه ملل صورت 
گرفت و تاحدی مهاجرت بهودیان را کاهش داد 


ناآرامی وانتقامجوئی همجنان . 
در آغاز: اعراب. ثمام توان خود را علیه بهودیان 
پسیج کردندوحملات خوبش را متوجه تجار و 
بازرگانان یهودی کرده به‌قرارگاه‌های آنان بوزش 
می‌بردند؛ ولی به‌زودی با دشمن اصلی خود بعتی 
انگلیسی‌ها که سهیلات لازم جهت بهاجرت و 
اسکان بهودیان فراهم می‌آوردند درگیر شدند. 
بهردیان و. اندکی بعد کماندوهای انگلیسی نیز پا 
تشکیل سازمان‌های تروریستی به‌مقابله با اعراب 
و دست آخر با یکذیگر برداختند و در نتیجه 
اعمال خشونت و نروربسم در فلسطین ابفاد سه 


کانه بافت. 
خی بسن از تا سیس دولت اسرائیل؛ 


ترش می‌یافت. 


حکوست مز کزی ۲ مشر وعست و تاسد 


تروریست‌های خودی و از جمله گرو‌ای 
«اشترن» و «ایرگون» نیز برخوودار نبود. تشکپلات 
تروزیستی ایسرگون بسپّار سازمان بافته بود و 


مناخیم بگین که در سال ۱۹۷۷ نخست‌وزیر ۰ 


اسرائیل شد سال‌ها رهبری آن را به‌عهده ذاشت 
سازمان‌ها و گروه‌های تزوریستی تندرو در 
طول فعالیت خود مرتکب قتل. و کشتار پسبار 
شدتند. در ۱۹۳۴ لرد مویسن - یکی از وژرای 
انکلیسی - در قاهره ترور شد, در ۱٩۴۶‏ در فنل 
داوودبیتالمقدس یمبی منفجرگردید که ٩۱‏ نفر را 
از بای در آوزد. در ٩٩۹۳۸‏ کنت م لنوت . کد 


با خیا تکیت تفاظن اه بو - در 


بیت‌المقدس به‌قثل. رسید. 

دولتی که مدت‌ها با خشونت زسته باشد 
به‌سختی می‌توانسد خود را به‌رعایت حقوق 
آقلیت‌ها مقید کند. سیاست داخلی اسرائیل که 
آغاز و به‌ظاهز مدعی رعایت حقوق اقلیت عرب 
تصت حاکمیت خود بود. به‌زودی به‌اعصال 
خشونت و فشار تغییر یافت و در نتیجه وحشت و 
خشونت. سراسر منطقه را فرا گرفت. مخالفت با 
آزادی و حقوق فردی» و سرکوب گروه‌های 
مخالف, محیط مناسبی پرای رشد و گسترش 
انواع سیاست‌های افراطی و خشن به‌وجود آورد. 

علی‌رغم مخالفت افکار عمومی؛ ترزربسم 
کار بردی جهانی دارد. گاه ذرلت‌ها ازاین وسله 
ارزان - درقیاس با اعزام یروی نظامی بر خرج 
- برای اجرای مقاصد سیاسی و توسعه‌طلیانة خود 


/ 


استفاده می کنند. 

خشونت. در خاورميانه. برای مقابله با 
استمصار‌گران دراحکم سلاصی. بوده اسشت, 
خشوئت به‌عنوان يك ابزار ضداستعماری در عدن 
و سرزمین‌های مجاور آن کاربردی وسیع داشته 
است. جر اوائل درلت انگلیس بممنظور تداوم 
بخشیدن به‌متأفم استعمارش تصمیم بتفبسر 
سیاست خارجی خود در خاورمیانه جرفت ۲ 1 
اعلام سیاست «عدم مداخله» سعی کرد ضمن 
اعطای استقلا ل یه عك ی : روابط خود را با تس 
جدید تحت عنوان «قدراسیون عرپستان جنئو بی» 
حفظ کند. طرح انگلستان دز عمل با عسکت 
بواجه شد. علل ناکامی اين سیاست را می‌توان 
در مسائلی چون فقدان يك نظام سباسی قابل 
اعتماد در عدن. گسترش عقاید جمال عبدالناصر 
در منطقّه, و شروع جنگ داخلسی در پسن بی 
گرفست. به‌زودی موج خشونت گروه‌های 
ناسیونالیستی سراسسر عدن را در برگرفت و 
موقعیت بریتانیا و شیوخ وایسته به‌شدت در 
مخاطره افتاد. از طرف دی‌گره دو سازسان 
اسبوئالیستی - یعتی «جبهة آزادی‌بخش ملسیاو 
«جبهة آزادی‌بخش بمن جئوبی» - برای تصاحب 
فدرت با یکدیگر دزگیز شدند. تا این که سرانجام 
جبه؛ آرادی‌بخش ملی در محیطی آکنده از 
خشونت بر زقیب خود بیروز شد: و در اواخضر 
۷ که بریتانیا نیروهای خود را از جنوب یمن 
بیرون برد «جبهه خلق ممن» اعلام مجردیت کرد. 

وه تعانر بینگ استقلال‌طلیانه با با تروریسم 
و اعمال خشونت گروهی برعلیه رژیم یا دولت 
استعماری کدام است؟ جنگ استقلال‌طلبانه 
مراحل, بسیار متنوع دارد و گاه جنبةٌ پین‌المللی 
به خود می گیرد. پین اردن ومصر پا اسرائیل 
در سال ۰۱۹۳۸ بیش‌ترجنبة بین‌المللی داشت تا 
داخلی؛ بر حالتی که اسرائنلی‌ها آن را" جنگ 
استقلال می نامیدند. خاورمیانه شاهد وقوع انواع 
جنگ‌های استقلال‌طلبانه بوده است. قیام از نف 
غلیه اسپائبائی‌ها و فرانسویان درمراکش آغاز يك 
جنگ استقلال‌طلبانه بود که محمدین عبدالکریم 
رهیری آن را به‌عهده داشت. مبارزات مردم 
الجزایر برعلیه سلطة فرانسویان نمونة دیگری از 
جنگ‌های استقلال‌طلبانةُ مردم خاورمیانه است. 


۱۱ 





رز ات : 


الا 


الجزایر در ۱۸۳۰ فرانه هد علي 
الجزاین سال‌ها قبل - یش بقل از 1۸12 م. از 
طریق تشکیل اجتماعات و شورش‌های مسلحانه 
جنگ‌های استقلال‌طلبانه خود را آغاز کردند, هر 
جند که نهضت آن‌ها درآغاز کمتسر جلوة 
ناسیوئالیستی داشست. و بیش‌نسر محلی بود. 
فرانسویان هرگز قادر به‌درلد خواست‌هاتی مردم 
الجزایر نشدند و همچنان تا بیروزی نهانی 
انقلاپ, به‌اسکان دادن فرانسویان به‌عنوان مهاجر 
در الجزایر برداختند وبول و اسلحه به‌این سرزمین 
فرستادند. و الجزایر را جزئبی ازخالد فرانسه 
دانستند. 

بعد از ۱۹۵۸ که ارتش فرائسه به‌دلیل 
تحمل يك قرن شکست‌های مکرر در جنگ‌ها 
برای تداوم بخشیدن به‌سلطه خود در الجزایر 
به‌اعمال تروربسم و خشونت پرداخت: اس‌کان 
بیروژی انقلابیون الجزایر به‌دلیل رفتار وحشیانة 
ارتش فرانسه غیرقابل تردید شد. 

ظغیان کردهای عراق در قرن بیستم. به‌این 
ار بق فقس تور ماهنت "با کم از 
ای و بوسی عرب بود تا قدرت‌های 
استعسماری اروبا. از جهاتسی قابسل توجسه 


و 


.+مطلوب بتهان نمی کردند. 


است.کزدها عرب نیستند و سرزمپن آبا و اجدادی 


آن‌ها در حال حاضر مرزهای معالك ابران» ترکیه, 
و عراق را تشکیل می‌دهد. کردهامردمانی 
سلحشور و کوه‌نشینند که درطول تاریخ تحت ستم 
حکومت‌های وقت بوده‌اند. تا بایان جنگ جهانی 
ارل. عراق جزئی از امپراتوری عشمانی بود, بعداز 

و تجزیه ایبن امپراتوری, عراق نحت 
قیموست بریتانیا قرار گرفت و ضعف سیسی 
حکومت بقداد باعث کردید که کردها تاحسدی 
استقلال عمل داشته باشند. 

در بایان چننگ دوم جهانسی «بارزانسی» 
کوشنید تا اشاس یله کردستان مستفل رای ریزد 
رلی موفق نشد و به‌اتحضاد شورری رفت و تا 
انقلاب ۱۹۵۸ به‌رهبری قاسم, به عراق باکت 
حکوبت نظامی هم نتوانست مسالة کردها را از 
پیش بای خود بردارد. ,جنگ بی‌حاصل کردها و 
دول مرکزی در طول نیمه اول دهة ۱۹۶۰ آدامه 
یافت؛ « ضمن آن که هر دو طرف تعایل خود را 
پرای انجام مذاکرات به‌منظور دسنئیابی دراه حل 


۱۳ 


برای حکومت بغداد حفظ حیثیت و امنیت 
منابع نفتی از اهمیت ویژه‌نی برخوردار است در 
حالی که کردها فقط په‌احراز حق تعیین سرنوشت 
خود می‌اندیشند. از آنجا که ارتش سلی عراق آن 
قدر قوی نیست که با يك پورش سرزمین‌های 
کردنشین را به‌اشفال خود درآورد. حکوست 
مرکزی هر سال اعلام می‌کند.. که جنگ با کردها 
بایان گرفته و روابط آن‌ها حسته خیده است» در 
حالی که هر دو طرف در تدارك جنک. تاژه‌نسی 
هستند. ظواهر آمر حاکی. از این بود که آز سال 
۰ بععثی‌ها و کردها به‌توافقی اساسی, رسیده 
باشند ولی به‌سحرد ملی شدن نفت در سال ۱۹۷۲ 
و کاهش تولید نفت شمال راق» کردها مخالف با 
حکومت مرکزی را از سر گرفتند. 


در حال حاضر امید چندانی به‌خودمختازی 
کردهای عراق تمی‌توان داشست. جرا که کردها 
راهی به‌آب‌های آزاد جهان نذارند: :| طبیعی 
آن‌ها محدود است: و از طرف دیگر او نظر افکار 
عسبومی جهان در یلك نوع آنژوای سیاسی به‌سر 
می‌برند. عدم حمابت رژیم قبلی ایران از استقلال 
کردها دز سال ۱۹۷۵ باعث شد که بثية نظامی 
آن‌ها به‌شدت تحلیل رود تا جائی که-حکوست 
عراق اعلام کرد مسألا کردها برای همیشه بایان 
یافته است. بارزانی به‌ابران آمد و سیس 
به‌واشنگتن رفت و هبانجا هر 3!, 


۱, پویسنده: به‌سادگی از روري ان سأله گذعنه 
است. شاه مخلوع اپران بدون این که کم‌ترین علاقه‌نی 
به‌کردها و بهحصوص خودمختاری آن‌ها داشته باشد در 
جنگ سرد با عراق مصطفی بارزانی را بهجنگ پا آن 
کشور تشریق می‌کرد و قدرت تسلیحاتی گردهای عراق را 
از طریق ارسال ائواع صلاح‌هاو تفرات ارتش خود افزایش 
می‌داد. پس از آن که او و رهبر عراق درالجزایر یکدیگر را 
بر آغوش گرفتند هم آشتی کردند. به‌فاصلة هخضت 
ساعت, افراد ارتش او که درکنار «برادران کرد عراقی» با 
نظاسان عراق اد ناگهان سلاح‌ها را بر بت 
کردها گذاشتند و آن‌ها راخلم سلاح گردند. ارتش ایران 
ناجوانهردی سبت. به‌کردها را از حد ۳۹۹ اینان ند فقط 
اسلحه, پلکه پرحسب گزارش خبرنگار لوبوند خواریار 
آن‌ها رائیز به کامیون‌ها بار کردند وبا خود به‌این سوی مرز 
آوردند. گزارش از چنان قحطی و گرسنگی شدیدی در 
کردستان عراق حکایت می‌کرد که باورکردنسی تبود. 








عراق و ايران هميشه به‌عبث کوشیده اند 

نهضت کردها را سرکوب کنند. ولی خلق کرد 
منچنان پای‌بند عقاید کته خویش است. 

از موارة دیگر اعمال خشونت ومخالثت با 
حکومت مرکزی در خاورمیانه حوادث سودان در 
ستال ۱۹۷۲ و-عمان مر فحه رل نخه ۱۱۷۶ 


۳ 


امکان نحقق این کوثه نهضت‌ها و انقلابات 
و دئرگونی‌ها به‌دلیل تغبیر دائمی نظام یت 
خانمه روابط استعماری کلاسيك با سست سشدن 
آن در هر يك از ممالك خاورمیانه وجود دارد. از 
طرف دیگر بانند توجه داشنت که کشورهای 
خاورمبانه تنها تقاط جهان نست که ناظر 
تحولاتی از این گونه اسشت. بلکه این کشورها 
صرفاً به‌لحاظ وجود بار‌شی شرائط مساعد و 
استثنائی مورد توجهند که اهم آن عبارت است 
ار 

۱ ضعف مشروعیت حکومت مرکزی؛ 
در سرزمین‌هانی که خاکمیت استعماری برقرار 
است, نیروهای ناسیونالستی عاجلا به‌قدرت 
خواهند رسیدولی پس از استقرار, مشروعبت ملی 
به‌دلیل خعف بنبادی قدرت دست به‌دست هی شود. 
ر این خود عاملی نهادی برای انواع کودناها و 
تضادهای اجتماغی است. 

۲- تضادهای ایدئولوژیسای: علی‌رغسم 
شعارفتای کسترده و تلخات وسیسم درباره 
ناسیوئا لیسم با سوسیا لیسم در خاورمیانه تضادهای 
ایدتولوژيك عمیقی وجود دارد که در حال 
عمومیت یافتن است. 

۳ اقلیت‌های متعصب: مسأْلة اقللت‌ها 
منحصر به‌خاورميانة یست, تبرولی‌ها در جشوب 
ایتالیا. کاتوليك‌ها در اولستر, و فرانسویان در 
کانادا در اقلیّت هستند. ولی مشکل اقلیت‌ها در 
خاورميانه. در ارتباط با شرائط وسائل دیگکر 


پازژانی ابله که یا فریب شاه را خورده بود باخود پهاشاره 
آمریکائی‌ها در کشاندن خلق کرد عراق به‌آین فاجهه 
همدست او بود با اغوان و انصارش به‌ابران آسد. از 
مبارزان و بیشمرگان کرد تیز گروهی ناگزبر به‌ابران بناهنده 
شید ند و تمداد بسیاری از آنان با آخرین لحظه و تا آخرن 
فشنگ در سلگرهای خود بایداری گردید, 

[ اش[ 


درآیندة ثه چندان دور به‌يك فرایند علیه حکوست 
مرکزی مبدل خواهیدٍ شد. اقلیت‌هانی که در 
مجموع به‌انواع مذهبی, نژادی» قببل‌نی و قرمی 
تقسیم می‌شوند. 

۳ مداخله قدرت های بذرگ: با این که 
روابط استعماری درلت‌های فرالسه و انگلیس با 
ممالك خاورمیائه سال‌ها بیش حائمه بافته است؛ 
با این حال این دولت‌ها هنوز به‌طرق مختلف در 
اسور منطقه دخالت می‌کنند. اتحاد جماهیر 
شوروی و به‌ویژه ایالات متحد آمریکا نیز ز عملا ۳ 
زسما و پیش از پیش در خاورهيانه حضور 
تعسن کننده دارند. 

از طرف دبگر مبمالاه خاررسانه خودگاه و 
بیگاه دز امور یکدیگر مدااغله می‌کنند. سالکی 
مانند مصر» لییی و تا این اواغر انران, در اعمال 
جنین سیاست‌هانی شهرت بسیار داشته‌اند. 


۲ 
ترورهای سیاسی 
در خاو رمیانه 


ثرور رهبران, در تاریخ جهان بی‌سابقه 
نیست. ترور و اعمال خشونت‌های سیاسی عموماً 
تحت تأتیر بای نابسامانی‌های اجتماعنی و 
شورش‌های منطقه‌نی صورتِ می‌گيرد. درباره 
نحوه انتخاب قربانی و این که از چه رده 
اجتماعی می‌باید باشداتفاق نظر وجود ندارد. در 
ابالات متحد آمریکا معمولا قربانی ازبالاترین 
مقامات سباسی است در حالی که در خاورمیانه 
معمولا فرد مورد نظر از میان طیف رسیم مسژولان 
سیاسی و اجتماغی انتخاب می‌شود, استعمار درل 
بزرگ» توسعة افکار ناسیونالیستی, وجود انواع 
ابدئولوژی‌ها, اختلافات مذهیی: تضادهای 
اجتماعی: و بالاخره مبارزه و اعمال خشوتت 
برای تصاحب قدرت. از عوامل فزابتده تعنداد 


ترورهای سیاسی در خاورسانه بوده است: 
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. اکتر قتل‌های سیاسی خاورمیانه در زمان وقوع حال گذار از تحصولات و تغییرات سربع و ۱ 
شورش‌ها و تخولات بنیادی اجتماعی صورت اجتاعی. 


می‌گیرد. تروریست‌ها که غالباً تحت تأثیر شدید _ ۲ قوبانی متصوب معنفذان. باخد, 

یکی از ایدئولوژی‌های رایج یا خفیه‌آند خشوفت. ۰ _ ۴ ترور منجر بهتقایل و تضاد نظام سیاسی ۱ 

بالفعل خود را متوجه یکی از صاحبان قدرت نشور با قدرت‌های دیگر شود. 
۱ می‌کنند. از نظر تحلیل‌گران: ترورهای سیاسی ۵ امکان انتخاب جانشین برای مقتول ۱ 


ِ خاورمیانه زمانی په‌ظاهر موفقیت آمیز است که: .. ضعیف باشد. 
۲. حکومت با بحران مواجه باشدو یا در ترجمة غلامحسین میرزاصالع ۱ 


1 ۱ ۱۴ ۱ 
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رودولفو استاوز گن 





در مجموعة آثاری که در چند ساله اخیر به مسائل توسعه و توسعه نیانتگی 


اقتصادی و اجتماعی آمریکای لانین پرداخته‌اند. بسیاری نظریه‌ها و نتیجه‌گیری‌های ‏ 


نادرست. اشتباه و مبهم به جشم می‌خورد. اما این خود ماع از آن نشنده است: که 
بسیاری از این نظریه‌ها مثل پول رایج قبول شده و بعنوان جزیی از مجموع مفاهیم 
توسعه‌ر وشنفکران,سباستمداران, دانشجویان و حتی بسباری از محققین و استادان بکار 
گرفته شوند. اگر چه این نظریه‌ها در رویارویی با واقعیتها رد شده‌اند و بیشتر مطالعات 
جدبد هم ثابت میکند که اشتباه بوده‌اند. یالااقل باید در درستی انها تردید داشت. 
لیکن فقط به این علث که در بسباری از آثار و مقالات خارجی (خارج از منطقه 
امریکای لاتین) مورد استفاده قرار گرفته‌اند. هنوز با اهمیت تلقی می‌شوند و در مواردی 
نیز همجون حقایق غبرقابل تردید و اعتقادات جرمی جلوه می‌کنند. 

برخضی ازیین نظریه‌های اشتباه که جنبه اقتصادی دازند به‌کراث توسط 
اقتصاددانان مورد بحث قرارگرفته و مردود شده‌اندو از ایترو ما در اين مقاله تنها به 
ٍ نظر به‌هائی می‌بردازیم که جنیه جامعه شناختی دارند. 


نظر یه اول: کشورهای آمریکای لاتین جوامع دوگانه‌اند. 


این نظریه پراین اساس قرار گرفته که در کشورهای آمریکای لاتین دوجامعه 


متفاوت وجود دارد و آين دو جامعه گرچه ضرورتاً بهم مرتبطاند لیکن تا اندازه‌ای از 
یکدیگر مستقل هستند. یکی از این دو جامعه باستانی» سنتی» کشاورزی, درحال سکون 

و ارتجاعی است و جامعة دبگر متجدد: شهری.صنعتی» بویاه بیشرو و درحال تو سا 
سریع آهتز خصوصیات (حامعد باستانی» یذدین بر تیب تر سیم هی شود: روارط اساسا 
خانوادگی و شخصی؛ نهادهای سنتی (قوم و خویشی» پرخی اشکال کار جمعی, برخی 
اشکال مساط فردی و مرجثیت شیامتی و..): قشربخدی اجتماضتی غیرقاینل نقدوذ؛ 
موقعیتهای از بیش تعبین شده (یعنی موقعیت شخصی در مقباس آجتماعی از بدو تولد 
تعیین شده و احتمال تغییر آن در طول زندگی بسیار ناجیز است)؛ اصول و ارزشهانی 
که وضعیت موجود (یعنی یروهای زندگی سنتی بارث رسیده از نیاکان) را که مانعی در 
راه تفکر افتصادی «عقلانی» هستند. تشونق با حدافل قبول می کند. جامعه متحند 
برعکس از روابط معر وف به «ثانوی» تشکیل مس ون . این روابط توسط عوامل زیر 
تسین کنش‌های غبرشخضی که منظور [ ن نیل به فدف‌های عقلانی و 
سودآور است؛ نهادهای کارکردی» قشربندی اجتماعی قابل نفوذ (یعنی با تحرك 
اجتماعی) که در آن موقعیت اجتماعی در اثر نلاش شخصی به دست می‌آید و بهوسیله 
شاخص‌های مقداری (مانند میزان درآمد نا مدازج تحصیلی) با وظائف اجتماعی (جون 
شغل و حرفه) تعیین می‌شود. در «جامعة متجدد». معبارها و ارزش‌های افراد ه‌سوی 
تغببره سشرفت, ابتکار و عقلائتت اقتصادی (بعنی محاسیه برپایه حداکثر سود با حداقل 
هزینه) گرایش داود. 


۱۶ 








مطابق این نظریه هريك از دو جامعه بالا - در هرکشور آمریکای لاتبن - که به‌هم 
برخورد کرده و در مقابل هم‌قرار گرفته‌اند از پویایی خاص خود بهره‌مند است. جابعة 
باستانی از عصر استعماری و حتی پیش از آن آغاز شده و بیشتر عناصر فرهنگی و 
اجتماعی قدیم را حفظ کرده است. تغییر آن معمولا هیچ با بسیار کند است و در هر 
صورت این تغمبر از خارج؛ از «حامعة متجخدد»» وارد شده و ره داخلی ندارد. حامعة 
دیگر یعنی «جامعة متحدد» جهتش به‌سوی تغییر اشت. تعییرات خود را خود باعث 
می‌شود و طبیعتاً مرکز توسعه اقتصادي است. در حالیکه جامعة باستائی مانمی در راه 
توسعه به‌حساپ می‌آید. . 

در سطحی بالاتر و شاید به‌همین خاطر هم اشتباه انگیزتر. نظریة جامعه دوگانه 
به‌صو رت به اصطلاح دوگانگی بین قنودالیسم و سرمایه‌داری در کشورهای آمریکای 
لاتین بیان میگردد. برطبق این نظریه: يك ساخت اجتماعی و اقتصادی نهه فئودال در" 
قسمت اعظم امریکای لاتین باقی است که یایگاه گروه‌های‌اجتماعی واقتصادی مرتجم 
و محافظه‌کار یعنی اشرافیت ارضی, الیگارش و کاسيك (روسای) سیاسی محلی و 
غیره. را تشکیل مبدهد. از سوی دبگر هسته‌هائی از اقتصاد سرمابه‌داری وحود دارد که 
در داخل آن‌ها طبقات متوسط کارفرما مب پیشرو و شهرنشین عمل می‌کنند. این 
نحوهٌ استدلال براین فرض است که «فئودالیسم» مانعی در راه توسعه کشورهای 
آمریکای لانین-است و باند از میان برداشته شود تا سرمایه‌داری مترقی که به‌وسلة 
گروه‌های اجتماعی سرمایه‌دار توسعه خواهد یافت برای تأمین منافع کلی کشور جایگزین 
آن شبود: : 

بی‌شك در تمام کشورهای آمریکای لاتین تفاوت‌های فاحشی بینمناطق 
روستائی و شهری, بومی و غیربومی, توده‌های روستائي و اقلیت سرآمدان شهری و 
روستائی, مناطق بسیار عقب‌مانده و مناطق نسبتاً توسعه یافته وجود دارد. و بازهم شکی 
نیست که دربرخی مناطق عقب‌مانده و دور افتاده املاك وسبعی هست که در آن‌ها 
روابط کار و روابط اجتماعی بین دهقان و مالك (يا نماینده او) تمام ویژه‌گی‌های 
روابط ارپاب -رعیتی با حتی پردگی را دارد. لیکن این تفاوت‌ها نمی‌تواند به دو دلیل 
به کار بردن مفهوم «جامعه دوگانه» را توجیه کند: 

- دوقطب مورد بحث حاصل يك فرآیند تاربخی واخد: هستند: 

۲ روابط متقابلی که بین مناطق و گروه‌های «باستانی» با «فثودال» و «متجددان» 
با «سرمابه‌داران» وجود دارد نمایشکر طرز عمل يف جامعه واحد است که این دو قطب 
اجزاء غیرقابل تفکيك آنند. 

در مورد فرآیند تاریخی باید گفت که تسخیر آمریکای لاتین که توسط چند 
شرکت بزرگ تجاری و به‌لطف سربایه‌های بزرگ خصوصی با شرکت دولت تحقق 
یافت. از همان اپتدا دارای خصلت تجاری بود. بدیهی است که در برخی مناطق به کمك . 
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امتبازنامه. املاکی به‌وجود آمد و طبق معمول بومیان په‌وسیله اسیانیایی‌ها به زیر 
وحشیانه‌ترین اشکال ستم و استشمار. کشانده شدند ولی همان‌طور که استفاده از 
برده‌های سیباج وارداتی از آفر بقا در مزارع بخ‌رگ تیشنکر کارائیب ِ برزیل عمدتاً 
جواب‌گوی احتیاجات اقتصاد تجاری جهت افته به‌سمت بازارهای مصرقی ازوبا بود. 
«فئودالیسم» عناطق پومی آمریکا نیزه بدون داشتن خصوصیات يك اقتصاد بسته خودکفا 
(همچون فئودالیسم کلاسيك ارویا), به‌نوبه خود باسخگوی نیازهای زیر بود؛ 

0 استخراج معادن صادراتی؛ آب ابجاد کشاورزعن که نبارهای مراکز معدنی: 
شهرها با بازارهای ارویایی زا پرآورده می کرد. 

بدین ترتیب» طی تمام دورة استعماری, نظام سرمابه‌داری تجاری رشد یابنده 
نیروی محرکه اقتصاد آمریکای لاتین بود. مستعمرات اسپانیائی و برتغالی, تنها منابع 
بزرگ مواد اولیه بودند که به‌طور مستقیم یا غيرمستقيم بازارهای مختلف ارویائی را 
تغدبه میکردند و از این طریق در توسعه افتصاد ارولای غربی شرکت می‌نموزدند.حتی 
ار اقتصاد «فنودالی» نیز وجود داشت این اقتصاد تنها به‌صورت عامل کمکی مراکز 
پوبای معدنی و کشاورزی صادراتی عمل می‌کرد مراکزی که به‌نوبه خود پاسخگوی 
نیازهای متروبل‌های استعمارگر بودند. تنها تخیر عمده‌ای که در اقتصاد استعماری تغییر 
نمی کرد جسنجو و جذب کارگر ارژان ,برای شرکت‌های استعماری بود: ابتداء با برده 
کردن بومی‌هاأ آغاز گردئد سس از برده‌های. آفر یقایی استفاده نمودند و بالا خره مرفق 
شدند با استفاده از انواع حیل نیروی کار بومی را به‌کار بکشند. شرائط کار و زندگی 
«فئودالی» اکثریت بومیان روستائی دقبقاً در خدمت به حذاقل رساندن هزیته‌های تولید 
معادن و کشاورزی استعماري قرار داشت, بنابراین فئودالیسم را می‌نوان در روابط کار 
به‌عنوان نهادی تلقی نمود که در خدمت توسعه اقتصاد استعماری است. اقتصادی که 
خود جزئی از نظام تجاری جها نی بود. 

اقتصاد استعماری تحت‌تاثیر توسانات بزرگ ادراری قرار داشت. در استخراج 
ابتدابی جوب, درتولید شکر در کشتگاه‌های بزرگ برده‌دار شمال شرقی, در استخراج 
معادن مرکزء در استخراج کانوچو منطقه آمازون و بالاخره. در همین فرن, در تولید قهوه 
جنوب و جنوب شرفی برژیل رونق و رکود مداوم را دیده‌ايم. هريك از این ادوار 
اقتصادی در مناطق مورد عمل دوره‌نی از رونق و شکوفائی به‌دنبال آورد که هريك از 
آن‌ها. در برهه‌ثی از زمان. پاسخگوی تقاضای خارج بود و با به‌بایان رسیدن هر 
کدام‌شان, افتضادی خفه شده؛ توسعه نمافته عقب‌بانده با ساشت اجتماعی بأستانی 
بهحای ماقم تادنی ترتنبه در . قستکا نگ از برزیل توسعه نیافنتگی نه مد م 
برتوسعه پلکه به‌دنبال آن آمده است. وسعه نیافتگی کنونی ان متاظی غالبا تحجه 
توسعه قبلی کوتاه مدت و گسترش فعالیت‌های جدید در سایر نقاط کشور است. 

همین روند در ساير کشورهای آمربکای لاتین و بهویژه در مناطق معدنی نیز 











مشاهده می‌شود, در مناطق اخبر اقتصاد بدواً در دوره‌نی شک فان سیده و مس درزکود 


فرو رفته است. ادوار اقتصادی در آمر یکای استعماری عمدخاً تابع ادوار اقتضصادی 


۲ 


جهان‌غرب بود. بسیاری از جماعت‌های بومی که اکنون در آمریکای مرکزی منزوی: 
بسته و خودگفایند همیشه چنین نبوده‌اند. بومیان ابتداء به‌وسیله استعمارگران به‌سمت 
محر وم‌ترین مناطق رانده شدند و در آن‌جا شرائط زندگی‌شان به فقیرانه‌ترین وضعی 
تنزل تصو ۵ : سس در دوره‌های رکود افتصادی اين حماعت‌ها: که سشی از ان تفر 
حجززنی از اقتصاد کل شده بودند: بسته شدند و زند کی‌شان اجباراً در سطح حداقل 
است. همجنین می‌بينيم که شرائط «فئوذالی» عمدتاً باسخگوی نبازهای متروپل 

درحال حاضر هم همان رابطه‌ئی که درا بالا گفتيم برقراز است. وجود دو «جامعه» 
بعنی دوقطب که با توجه به شاخص‌های افتصادی - اجتماعی در مقابل هم قرار 
گرفته‌اند اهمیتی ندارد. مهم روابط متقابل اين دو جهان است. نظر به‌اینکه توسعة 
متمرکز شده دربرخی نواحی آمریکای لاتين برپایه استفاده از نیروی کار ارزان است 
به‌دلایلی فرایند توسعه در آن‌ها نفوذ نکرده است. مضافاً باین که اين مناطق «یاستانی» 
معمولا صادر کننده. موادولیه ارزان قیمت به‌سوی مناطق شهری و خارجه هستند. بهاین 
دلائل و به‌دلائل دیگزء نواحی عقب مانده به‌سعت توسعه نیافتگی:یشنتر گرابشس دارنده 
روندی که گوتارمی‌دال آثرا روند علیت دورانی تراکمی مبی نا مید, به‌عبارت دیگر ان 
چیزی که در مناطق «باستانی» با سنتی آمریکای لانین می‌گذرد. همان چیزی است که 
در روابط بین مترویل و کشورهای عستعفره (مثلا در افریقا) جریان دارد. در واقع 
به‌جای این که مسأله را ب‌صورت «جامعه دوگانه» مطرح کنیم از استعمار داخلی گفتگو 
نمائیم. 
۰ نظریة دوم: توزیم محصولات صنعتی در مناطق عقب‌مانده باستانی و سنتی 
باعث پیشرفت آن‌ها خواهد شد. 

نظریةُ مر بوط به توزیع در چند سطح مطرح می‌شود. برخی از يك فرهنگ شهری 
(باغزبی) صحبت می کنند که مانند يك لکه روغن از يك کانون اصلی حرکت و گسترش 
بیدا می‌کند و بالاخره کسانی دیگر می‌گو بند که هرگونه تغییر و تحول در مناطق 
روستائی ضرورتاً از شهرها می‌آید. برای مدلل ساختن این استدلالات اشاره به‌اين 
مطلب می‌شود که درحال حاضر رادیو ترائژیستوری, دوحرخه, خمیردندان و کوکاکولا در 


دور افتاده‌ترین واحی جهان مشاهده می‌شود. فرضیات دیگری نیز حول این نظر به دور 
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8 ۱/۶ ۰ 
ٍ بت باس نی ۳ نا 


می‌زند که چندان روشن نیستند مانند: 


۱- توسعه بخش جدید, کد لوا توسعه طلب انتت» به‌ظور شود بخودی توسعه 
بخش باستائی با سنتی را به‌دنبال می‌آورد؛ 

۲-«انتقال» (طبق واژه مورد استفاده برخی از محققین) از.سنت‌گرائی به تجدد 
تحولی است ۰ امروزین: مداوم 3 اجتناب‌ناپذیر که تاه جوامع سمعی جهان به طو ر گریز 
نایذیری در آن ادغام می‌شوند؛ 

۳ خود مراکز تجددگرا نیز حاصل اشاعه عناصر «تجددگرائی» (فن؛ تکتولوژی: 
روحیه کارفرمایی و طبیعتاً سرمایه‌ها) هستند که از کشورهای توسعه نيافته فعلی 
آمده ائد. ٍ 

به‌دلا ئل زیر این نظریه‌ها اشتباهند: 

الف) اگر توسعه عبارت باشذ از بهبود رفاه عموسی و اجتماعی و اگر درست 
باشد که در جند ساله اخیر تعداد بسباری از اقلام مصرفی به نواحی توسعه نیافته رسیده 
است» این جر بان هیج دلیلی برتوسعه بافتن واحی عقب‌مانده ست بلکه غالبا بر 
رواج «فرهنگ فقر» در واحی عقب‌مانده روستابی دلالت می کند: 

پ) رواج (0۱۳۳5۱0۱۷) محصولات صنعتی عقب‌مانده اغلب باعث انهدام صنایع 
محلی و صنایع دستی شکوفا شده. با يك ضربه شالوده اشتغال جمعیتی بزرگ را درهم 
کوبیده و باعث ابرولتریزه» شدن و مهاجرت روستائیان و رکود اقتصادی در برخی 
نواجی شده است؛ 
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ج‌ همین. «رواج» محصولات صنعتی ید بدیدآمدن طبقه‌ئی از تاجران. دلالان؛ 
رباخواران و محتکران در مناطق عقب‌ماند؛ روستایی کمك کرده است. طبقه‌تی که در 
حال انحصازی کردن هرچه پیشتر درآمد منطقه است و نه تنها عتصری در راه پیشرفت 
نیست بلکه برعکس مانعی است در راه توسعه و به‌کار افتادن سرمایه‌ها در رشته‌های 
مو لد؛ 

د) «رواج» غالبا چیزی نیست جن کسترش اتحضارات و الیگریول‌ها در محیط 
روستائی با تمام نتایج منفی آن برتوسعه‌ئی متواژن و هماهنگ: 

ه) در رابطه با سرمابه باید گفت که «رواج» لا از واحی عقپ‌مانده به 
نواحی متجدد رفته است؛ مناطق توسعه نیافته آمریکای لاتین با فرار مداوم سرمایه 
مواجه‌است وهمراه باآن هم مهاجرت جعیت فعال (و آماده‌ترزین بخش آن از لحاظ 
اقتصادی بعنی جوانانی که دارای حدافل تحصلات بوده ودرجست‌وجوی شغل درمحل 
دیگر هستند) صورت می‌گیرد. این جریان مضر و این روند است که سطح توسعه 
نیافتگی (یا توسعه یافتگی) واحی عقب‌مانده رااتعیین می‌کند, نه حضور با عدم حضور 
محصولاات صعتبی . 

و) خر آموش نکنیم «رواجخی» که بهُ آن نتایجی جنین سودمند نسبت می‌دهند: بیش 
از ۲۰۰سال است که در امریکای لاتین مشاهده می‌شود و اکنون به‌استثنای برخی 
کانونهای بوبای رشد. بقیه قاره بیشتر از هر زمان دیگر توضعه نیافته است. ۱ 

ز) در واقع نظریه را باید این‌طور بیان کرد: پیشرفت مناطق متجدد شهری و 
صنعتی آمریکای لا تین به خر ج متاطق عقب‌مانده بوده است. به‌عبارت دیگر حر وج 
سرمایه, مواد اولیه, مواد غدائی و نیروی کار از مناطق «عقب‌مانده» موجب توسعة سریع. 

" «قطبهای رشد» شده است در حالی‌که خود این مناطق «عقب‌مانده» دچار بدترین نوع 
کسادی و رکود گردیده است. رابطة مبادلة مراکز شهری و منجدد و نواحی روستائی 
عقب‌مانده به زیان نواحی اخیر است همان‌گونه که رابطة مبادله کشورهای توسعه نیافته 
و ممالك توسعه یافته به زیان کشورهای گروه نخست است: 

نظریه سوم؛ وجود واحی روستائی عقب‌مانده. باستانی. سنتی مانعی 
است در راه تشکیل بازار داخلی و توسعة سرمایه‌داری ملی و مترقی 

میگویند که به‌دلیل فوق منافع سرمایه‌داری ملی و مترقی (مستقر در نواحی 
شهری مدرن و صنعتی) در اینست که به انجام اصلاحات ازضی افزایش حداقل 
دستمزد در روستا و اجرای برنامه‌هابی از این قبیل اقدام ورزد. این نظربه به‌دلائل زیر 
اشتباه است: 

الف) د هیچ منطقه آمریکای لاتین, بجز نقاطی بسیار استثنائی» سرمایه‌داری 
ملی و مترقی وجود ندارد. شرانط بین‌المللی برای توسعة چنین سرمایه‌داری نراهم 


ع 
أل عتیع تا و . 
تِ 
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پ) درحال حاضر و در آینده‌ثی قابل پیش‌بینی» بازار داخلی شهری کافی است. 
بازار داخلی بازاری است که بدون وقفه رشد می‌کند: دارای ظرفیت بالقوه زیادی است 
و هنوز به‌طور مناسب تغذیه نشده است. از سوی دیگر صنایع در مناطق شهری با نصف 
ظرفیت کارمی کنند (مانند صنایع نساجی) و آن‌هم به‌دلا ئلی که هیچ ربطی به بازار 
داخلی ندارد بلکه به میزان سود مربوط است. بدین‌ترتیب برای مدتی عطولانی بایدبه 
فکر تأمین مایحتاج نواحی شهری بود و این نشان می‌دهد. که نواحی چون لیما. کالائی 
سائو پولو, سانتیاگو و مکزیکو می‌توانند بدون آن‌که لزوماً تغیبراتی عمیق در ساخث 
نواحی روستائی عقب‌مانده (در «مستعمرات‌داخلی») به‌وجود آید: برای مدتی طولانی 
مدئی از لحاظ اقتصادی رشد کنند. برخلاف نظریه فوق. رشد واحی مدرن دقبقاً 
به‌خاطر ساخت اجتماعی و اقتضادی کنونی تواحی عقب‌انده است. 

ه نظر یه چهارم: منافع بورژوازی ملی‌ایجاب می‌کند که قدرت و تساط الیگارشی 
ارضی را درهم یکوبد. 

غالبا می‌گویند که سرآمدان جدید (با طبقة مسلط جدید) که مرکب از 
صنعت‌داران و کارفرمایان مدرن است با سرآىدان سئتی يا طبقة مسلط سنتی (که 
سلطه‌شان ناشی از مالکیت زمین است) تضاد منافع عمیق دارند. درست است که در 
برخی از کشورهای آمریکای لاتین» اشرافیت به طرق انقلابی (که همواره ناشی از 
خلق بوده نه بورژوازی) از بین رفته است, ولی به‌نظر نمی‌رسد که اين تضاد منافع در 
دیگر کشورهای, قاره وجود داشته باشد. برعکس معمولا منافع, کشاورزی, مالی و 
صنعتی در همان گروه‌های اقتصادی؛ در همان شرکت‌ها ر گاهی در همان خانواده‌ها یکی 
نوده است: ۱ 

برای نمونه بیشتر سرمایههانی, که از املالك بزرگ باستانی شمال شرقی برزیل 
حاصل گردیدند توسط مالکین‌شان درامور تجملی سائوپولو سرمایه گذاری شدند. در 
پرد» خانواده‌های بزرگ لیما که از نظر اقتصادی به سرمایه‌های خارجی وایسته‌اند, 
صاحب عمده‌ترین املاك «فئودالی»» منطقه کوردیلیر] ندرا در تصاحب دارند. هیچ دلیل . 
ساختی برای کثار نیآمدن بورژواژی ملی با الیگارشی ارضی وجود ندارد. برعکس این 
دو طبقه خیلی خوب هم‌دیگر را کامل می‌کنند. در مواردی هم که احتمالاً تضاد منافعی 
بروز می کند (مثلا در مورد فلان قانوتی که به‌نفع یکی از دوطبقه و به‌ضرر دیگری تمام 
می‌شود) همواره يك دولت بورژوا یا نظامی پیدا می‌شود که با برداخت خسارات هنگفت 
به بخش‌های صدمه دیده, آشتی طبقاتی را فراهم کند. 

از بين رفتن اشوافیت ارضی آمریکای لائین همیشه بدون استثناء حاصل 
جنبشهای خلقی بوده است نه بورژوازی, بورژوازی معمولا اشرافیت ارضی را متحدی 
تلقی می کند که به اتفاق آن استعمار داخلی را که در تحلیل نهائی به سود هر دو طبقه 
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ه نظریه پنجم: توسعة آمریکای لانین حاصل عمل طبقه متوسطا ملی گرا 
مترقی» مبتکر و پویاست. هدف سیاست اقتصادی و اجتماعی درلت‌های ما باید 
تشویق «تحرك اجتماعی» و گسترش این طبقه باشد. 

این نظریه شاید مشهورترین نظریه‌نی باشد که در مورد آمریکای لاتین وجود 
دارد. متحققان؛,روزنامه‌نکاران: سیاستمداران و دولتمردان به‌شدت از آن دفا ع می کنند ۳۳ 
پحث و بررسی آن کتاپ‌های‌ججیم و موضوع سمینارها و کنفرانس‌های عدیده قرار 
گرفته است. این نظربه یکی از قواعد ضمتی لیکن اساسی «اتحاد برای ترقی» را 
تشکیل داده است و تا به‌صو رت یلك جزم؛ يك اضول دس درآمده است. با تمام این 
احوال به‌دلائلی ند تادرست است: 

اولاً خود مفهوم «طبقة مترسط» دازای تناقص و ابهامائی است. اگر منظور 
قشنزهاتی از جنضنت امتت (وغالنا همین‌طور است) که درآندهای تحوسط کسب 
می‌کنند و به این خاطر ین راس و پایه نردیام اقتصادی قرار, دارند, در این صورت و 
پا يك گروه‌بندی آماری سروکار داریم. نه يك طبقهُ اجتماعی. نکن متیر تم له 
افرادی است که بیشتر در بخش سوم اقتصاد (تجارت و خدمات عمدتاً شهری) به کار 
مشغولند و یا جزو کارمندان بخش خصوصی و بخش دولتی؛ کسبه و تچار و برخی 
مشاغل آزادند. این سفهوم کاهی دربر" گبرندة گروه‌های اجتماعی است که درجارجوب 
الگوی سنتی ساخت اجتماعی آمریکای لاتین (یعنی وجود تنها دو طبقه: اشرافیت 
ارضی و دهقانان بدون زمین) نمی گتجند. یعتی «مابقی» افراد» از خرده‌مالکان روستا تا 
مجموعه جمعیت شهری را دربرمی گیرد و همه این‌ها از جمله «طبقَه متوسط» به‌حساب 
می آنند. اگر عبارات و مفاهیم را باوضوح تعر یف نکنیم, هر گونه اظهارنظری راجم رد 
اثرات بالفعل با بالقوه «طبقه متوسطه جیزی نیست جر عفیده‌نی : پریابة ذهنیات بیان 
کننده َنْ, 

۲( عیارت «طبقه متوسط) غالبا رحنسن تعبیری است از «طیقهٌ مسسلط: زمانی که از 
نقش رسای شرکت‌هاء مدیران مالی و صنعت‌داران در توسعة کشورهای آمریکای لاتین 
ضحبت می‌کنیم منظور آن طبقهُ اجشماعی است که در وأس هرم اقتصادی: اجتماعی و 
سیاسی قرار دارد وکلا تصمیمات مر بوط به کشور را اتخاد می‌کند. در این‌صورت طبقه 
اجتماعی موردبحث به‌هبچوجه «متوسط» نیست. لیکن مدافعان آن به‌دلائل ایدئولوژيك 
نمی خواهند آن را ی نام واقعیش بنامند. 

۳ نظربة طبقه متوسط چنین عنوان می‌کند که توده‌ئی از مردم که به‌طور بالقوه 
اکثریت را دارد و از قشرهای زیرجمعیت تأمین می‌شود. به‌زودی تمام جامعه را فرا 
می‌گیرد ۲ دیگز رس و یابه جامعه جندان اهمیتی نخواهد داشت: ۳ اهست اقتصادی 
و پایه اهميتِ کمی خود را از دست خواهند داد. هیچ چبز به اين اندازه تخیلی و 
, ادرست نیست. رشد بخش سوم (خدمات) ضمانتی برای توسعه به.حساب نمی‌آبد و 
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افزایش بخش‌های «دررآمذ متوسط» ( که توهمی تا شی از آمار (سستت) رای 
اقتصادی و اجتماعی جامعه را از بین نمیبرد هرچقدر هم رشد این قشرهای متوسط 
درکل آمریکای لاتین ورف باشد رشد قشرهای کم درآمد, چه در شهر و چه در روستا: 
و رشد قشرهای بسیار کوجك بردرآمد سریع‌تر است. اگرحه این «طبقة متوسط» در 
آمرنکای لاتین وجود دارد اما تا حدودی به‌علت وجود آن؛ تابرابری اقتصادی تشدید 
شده است. 

۴ بخش‌هائی که «طبقه متوسط» را به معنای اخض آن تشکیل می‌دهند. بعنی 
خرده‌بالکان و مالکان متوسظء کسب» و تجارء کازمندان؛ صاحیکتار کوچناد, 
صنعت؟. ان, مشاغل آزاد گوناگون و غیره (به عبارت دیگر کساتی‌که یا برای: خودکار 
می‌کنند ب به ازای کار غیریدی مزد و حقوقی دریافت می‌دارند) معمولا آن خصوصیاتی 
را ندارند که به آنان بسبت سس دهند. آنان از لحاظ اقتصادی و اجتماعی به قشرهای فرا 
دست رابسته‌اند و از لحاظ سیاسی بیرو طبقه مسلطند. در سلیقه‌ها و عقنده‌شان محافظه 
کارند. مدافع اوضاع حاکمند و خواهان امتیازات فردی نیستند. درآمریکای لاتين این 
گروه‌ها به‌عنوان يك طبقه, بیشتر نتیجة بورس بازی و رشوه گیری هستند تا کار. نه تنها 





۳۶ 


ملی‌گرا نیستند بلکه به هرجه خازعی است اعم از التسه فا نفانش. تا ۳ 
#ز یدزد بحست) دلایستگی دارند. و اگر واقعاً از قشرهای فرودست آمده باشند رفاه 
اقتصادی و اجتماعی‌شان به رفاه بورژوازی بزرگ و الیگارشی ارضی وابسته است و 
بدون اینان نمی‌توانند دوام بیأورند. بهمین‌دلیل اين طبقات متوسطبازتاب یاوفای طبقة 
سلطند و از استعماز داخلی نیز بهره‌مند می‌گزدند. ایتلن عمده‌ترین بابگاه تودشی 
دیکتاتورهای نظامی آمریکای لاتین هستند. 

۵( مفهوم «طبقة متوسط» گاهی برای نشان دادن عادات مصرفی گروهی از 
جمعیت به کار میرود. برای نمونه این که روستائیان بای نوشیدن عرق ذرت. آبجو 
بطری می‌نوشند یا این که جمعیت شهری وسائل خانگی برقی با مبل قسطی می‌خرد. 
برخی نشانه‌های بی‌تردید تحول سریع بسوی يك تمدن «طبق متوسط» است. مدافعان 
این نظریه می‌گویند که در آمریکای لانین همه مردم دارای «آرزوهای طبقه متوسط» 
هستند و کافی است که مهلت بت شیم ۳ این آرژو‌ها به واقست گراند. 

می‌بينيم که این استدلالات به‌دلائل زیر نادرست است: شکی نیست که قشرهای . 
میانی از لحاظ عصرف و درآمد وجوددارید و نیز می‌پينيم که در یلك سو آنهائی هستند که 
اشیاء تجملی خارج از دسترس اکثریت را مصرف می‌کنند و در سر دیگر آن‌هائی که نه 
می‌توانند آبجو بطری بنوشند. ته وسائل خانگی و مبل قسطی خریداری کنند. لیکن 
هرگونه قشربندی اجتماعی پراین پایه چیزی جر بازی پا ارقام و آمار و دستکاری آن‌ها 
نیست. يك طبقه اجتماعی را با اقلام مصرفی و سطح آرزوهای آن (که نه ساخت 
نهادهای اجتماعی را معين می‌کند و نه کیفیت روابط ائسانی بین گروه‌ها را) تعربف 
نمی کنند. پخش و اشاعه محصولات صنعتی هم نتبجه سطح جهانی تکنولوژی است و 
هم حاصل تقاضای موشر. احتمال دارد که اکثریت جمعیت. مخصوصا جمت 
شهرنشین, تاحدی از این نوع مصرف بهره‌مند شود بدون آن که چنین مصرفی مستازم 
تغییر اساسی در ساخت طبقاتی: در نابرابری‌های درآمده؛ در موفعیت طبقاتی, در قدرت 
سیاسی و یا در روابط کار باشد. ۱ 

و اما در مورد «آرزوها» به راحتی می‌شود به نحو ابلهانه‌شی اشتباه کرد و 
ارزوهای دهنی را به جای موقعیت‌های عینی گرفت. امروزه آفریدن نوع خاصی از 
«ارزو» با «نباز» هدف عمده. شرکت‌های تبلیغاتی شده و می‌دانيم که این شرکت‌ها در 
تمام زمینه‌ها و بخش‌های اجتماعی رسوخ کرده‌اند. سطح آرزوها (و در نتیجه سعلج 
ارژوهای ازضا نشده) بدون وقفه افزایش می با بل و انن عاملی است که به تائند 
روانشناسان درجه محرومیت و احساس کمبود را پیش از بیش ترقی می‌دهد. بذین 
ترتیب: ارزژوهای طبقات متوسط ممکن است به آگاهی انقلابی تبدیل شود. 

به‌علاوه مطالعات اقتضادی نشان می‌دهد که درآمریکای لاتین,سهم دستمزدها در 
درآمد ملی (که مربوط به اکثریت جمعیت است)گرایش به‌تنزل دارد, درحالی که‌سهم 
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سودها و منافع (که مربوط به اقلیت است) درحال افزایش انستا, این گرانش که در 
چند سالهٌ اخیر بوسیله جریان‌های تورمی (به‌ویژه در کشورهائی چون آرژانتین» برزیل».. 
شیلی: بولبوی: کلمبیا) شدت گرفتة به‌هیج وجه : نظر ی رشد فزابنده و متوازن «طبقة 
متسط» نطبیق نمی کند 

۶ هدف اصلی تقوبت «طبقة متوسط» نه به‌عنوان بك واقعیت جامعه شناختی 
بلکه به‌مثایه يك سباست اجتماعی. به‌معنای توسعه اقتصادی کشور نیست بلکه هدف 
آن ایجاد آن‌جنان نیرّری سباسی اشت که بتواند طبقهٌ مسلط را حمایت کند و در 
مبارزات طبقاتی که ممکن ات ثبات ساخت اجتماعی موجود را تهذید نماید 
به عنوان , عامل تضعیف کننده مورد استفاده قراز کرد. نظر به‌برداران طبقه متوسط ار 
یلگ سو متاشفند که جرا حثین طبقه‌تی به‌انداژه کافی در کوبا قوی نبود تا بتواند 
درصدر آنقلاب‌سوسیالیستی آن‌جا قرار بگیرد و از سوق دبگر به «طبقة متوسط» 
مکزيك و بولیوی به‌تخاطر «ابجاد ثبات» و «نهادی کردن» «انقلاب‌شان شادپاش 

طیقات متوسط شدیداً به ساخت اقتصادی - اجتماعی موجود وابسته‌اند و 
برای ابجاد توسعه اقتصادی مستقل: بو تانی لازم را ندارند. بین اهست نسیی این 
طبقه از لحاظ تعداد و شرائط و امکائات آن تناقضی دحود دارد که مانع انسته تا 
به‌عنوان يك طبقه تصمیماتی در جهت تغییر ساخت اتخاذ کند. لازم به تدکر است 
که مداقعان سم خزرده: وه له تتومنط برلی ای واعتیت. که قضرهای فرق رت 
هنوز هم اکثریت عظیمی از جمعیت را تشکیل می‌دهنند هیج‌گونه اهمیتی قاثل 

۷ سرانجام نظربهُ طبقه متوسط بی‌خواهد واقعیت‌های زیر را کتمان کند 
این که کشاکش‌ها» اختلافات و تضادهای طبقاتی و نزادی در حال گسترش است؛ 
اين که توسعة اقتصادی و اجتماعی کشورهای آمریکای لاتین سرانجام بستگی به 
حل مناسب این تضادها دارد؛ و این‌که اگرخه .رشد «بخش‌های متوسط؛ به اصطلاح 
نگ و بتئده آمرپکائی در برخی مناطق چشم گیر بوده است. لیکن راه‌حلی برای این 
مشکلات. به‌حسا نمی‌آند. فقط خل آنها.را به تأق می‌آندازد و گأهی هم حتی این 
فحخعلات را یت مح 

» نظریه ششم: تمامیت ملی در آمر یکای لاتین حاصل اختسلا نداده 
است,: 

این نظریه در کشورهانی متداول است که مسائل نژادی دارند: آن‌هانی که 
جمعیت پومی‌شان قابل توجه است و برزیل که جمعیت سیاء‌بوست دارد. استدلال از 
این رائتعست حرکت می کند که استعسار اسیاتبا و برتغال دوگ وه نژادی بز رگ 
دوتمدن: را در آمریکای لاتنن بهوجود آورده. انست و تمامیت ملی نمابان گر بك 
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اختلاط نژادی زیستی و فرهنگی است. ملاحظه می‌شود که در مناطق بومی لاتینی 
« جامعه به‌سمت بك تحامیت و یك‌بارچگی تحول می‌بابد نابدید می‌گردد ۱ 
تس اجتماعی دوقطبی: ی عتصر جدید مياني زیستی و فرهت‌کلن » دورگه, به‌دست 
عو ال اند 
اشتباه این نظربه در این واقعیت است که اختلاط نژادی زیستن و فرهنگی 
(یدیده غیرفابل اثکار در تب از نواحی آمریکای لاتین) به‌خودی‌خود تغییری 
درساخت اجتماعی موجود بهو : نمی آورد. نظر یه اختلاط نژادی نیز دزست مثتل 
نظر یه کت از عناصر جمعبت(که با صوابط دلبخواهی بسبار 
تاقص تعریف شده‌اند) ویژه گی‌ها و ظرفیت‌هائی قائل است که فاقد آن می‌باشند. 
تمامیت ملی (يك بدیده عینی) و ببدایش اگاقی ملی (يك پدید؛ ذهنی) به 
عوامل ساختی (یعنی ماهیت روابط بین انسان‌ها و بین گروه‌های اجتماعی) بستگی 
دارد. نه به خواص زستی و هگ | اين یا آن فرد. تمامیت ملی (که به‌زعم ما 
عبارتست از مشارکت کامل تمام شهروندان يك کشور در ارزش‌های فرهنگی و 
برابری نسبی ان‌ها دریرجورداری از ابکانات اقتصادی و اجتهاعی) نه دراثر 
گسترش يك گروه زیستی - فرهنگی در مناطق بومی‌نشین بلکه دراثر از مبان 
برداشتن استعمار داخلی حاصل می گردد. اتفاقا دورکه‌ها در مستعمرات داخلی 
کشورهای آمریکای لاتين آن طبقة مسلط محلی و منطقه‌ای را تشکیل می‌دهند که 
بر بومیان ستم. می کنند و هیج علاقه‌تی به نتسجه يلك تمامیت ملی واقعی ندارند. از 
9 دیگر, از نظر ملی». جمعیت روستائی مهاجر, که غالبا ريشه بومی دارد اگر در 
مراکز شهری رو به کسترش ادغام وجذب می‌شود و طبقاتی به‌دست می‌آو رد و ناه 


3 ى ۰ 
بهعلت دور نه بودنش: 
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رت تست 


به علاوه, نظر یه اختلاط نژادی معمولا «يك پیش‌داوری نزادپرستانه را (جتی 
بطوز ناخودآگاه) توشیده می‌دارد: دور که بودن از نظر رستی؛ و خصبوصاً در 
کشورهالی که اقریت جمعیت ریشه بوسی دارد. نامعتای «سفیدشدن» است و 
پیش‌داوری علیه بومی از طریق سخن گفتن از فضبلت ‏ تقوای اختلاط نژادی 
بنهان می‌کردد. اما حون دیگر هیچ کس یه استدلالات نزادیرستانه رفعی نمی‌نهد, 
همان, بیشهاوری در زمينة فرهنگی, بروز می‌کند. 

ه نظریة هفتم: ترقی در آمریکای لاتین تنها از طریق اتحاد کارگران و 
دهقانان, اتجادی که وحدت منافع این در طبقه را تامین می‌کند. امکان پذیر 
است: 

چشم‌انداز انتقادی نظریه‌های توسعه آمریکای لاتین را بدون اشاره به این 
نظریه که در چپ ارتودوکش بسیار متداول. است نمی‌توانيم به‌بایان رسايم, با تکیه 
بر نظریه‌های بسط يافته توسط لئین و مائوتسه‌تونگ, گفته می‌شود که بیروزی‌انقلاب. ۰۰ 
دموکراتيك در آمریکای لاتین به تشکیل يك جبهه مشترلد طبقه کارگر و دهقانان " 
مر علبه بورژوازی ارتجاعی ر امیربالیسم پستگی ذارد. 

۱ یکی از مراحل اجتنا تابذیر هرانقلاب دموكراتيك. اصلاحات ارضی است. 
ولی دست یافتن دهقانان به زمین از طریق اجرای اصلاحات ارضی غیرجمعی, آنان 
را به مالکان زمین بدّل می‌سازد و متافع طبقاتی‌شان را همانند منافم طبقاتی مالکان 
ارضی می کند.. 

۲( متافع عبنتی دهفانان و کارگران در اصلاحات ارضی یکسان یست. 
اصلاحات ارضی معمولا در ابتدای امر مستلزم افزایشی در قیمت محضولات غذائی 
در شهرهاست مر این عمدتا طبقه کارگر را هتاثر .می‌کند. در مرخلة بعد: اصلاحات 
ارضی مسلتزم آننست که سرمابه گذاری‌های درلتی به‌سمت بخش روستالی سوق داده 
شود و در تتیجه بخش شهری که در وضعیت استعمار داخلی تنها بخشی است که 
واقعاً از تفرات تونسعه افتصادی . بهره می کرد متضور وروفه ۱ 

۲ مبارز؛ طبقه کارگر شهری (که از لحاظ سیاسی از دهقانان قوی‌تر است) 
برای دستمزد بالات پرای خذمات اجتماعی بهتر و پیش‌تر: برای کنترل قبعت‌ها و 
غیزه به‌وسیله بخش دهقاتی دنیال نمی‌شود, زیرا هزینه مزایائی که از آسن طربق 
به‌توسط طبقا کارگر کسب می‌شود معمولا ناد به‌وسیله بخش کشاورزی بعنی 
دهقانان تامین شود. به‌عبازت دیکر, طیقٌ کارگر.شهری کشورهای آمربکای لانسن 
ثیز از وضعیت استعمار داخلی بهره‌مند می‌شود. 

۳ برخلاف انگلجان فرن نوزدهسم که اخسراج دهقانان از روستاا و 
مهاحرت‌شان به‌سمت کار طاقت‌فرسا در کارخانجات, باعث تنزل سطح زندگی آی‌ها 
شد»ز _برخلاف روسیه‌نزاری- که چنیش‌های روستا - شهر بنیار محدود برد و اتحاد 
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کارگر - دهقان در جبهه جنگ انجام گرفت. و برخلاف چین که همین اتحاد در 
مبارزه علیه ژاین اشغال‌گر استحکام یافت» در آمریکای لاتين مهاجزت برای دهقان 
ناراضی امکان بدیر است و غالبا اين مهاجرت برای دهقان مهاجر و درقیاس با وصع 
زند کی گذشته او: بهبودی اقتصادی و اجتماعی (حشی در محلات فرز دست 
شهر های آمر یکای لاتبن) به‌دنبال می‌آورد. می‌توان فرض کرد که آکاهی انقلابسی 
دهقان به‌نسبت معکوس امکانات تحركك اجتماعی عمودی انفرادی می‌باشد. 

۵) در آمربکای لانین, هر چقدر استعمار داخلی شدیدتر یعتی هر.چفدر تفاوت 
بین مترویل و مستعمرات داخلی آن بارزتر باشد» استعمار فرد از فرد بیش‌تر و امکان 
اتحاد واقعی سیاسی کارگران و دهقانان کم‌تر است. نمونه‌های تازه برزیل و بولیوی 
موید مشکلاتی است که ما بیان داشتیم. 

این هفت نظربه تحام تئوربها و مفاهیم نادرست مربوط به ساخت اجتماعی 
آمریکای لاتین.را دربرنمیگیرد. ولی نظریات دیگر کم‌وبیش به این نظریاتِ مربوط 
هستند و با مشتق از انها و در هرحال در نخستین برخورد قابل تشخیص و نمیزند. 

ترجمه محسن محسنین 











آب کدام دریا کم می‌شود اگر دست‌های زنی سیزه و ترکه‌تی 
شانه‌های آفتاب سوخته اکوساه: ر! مالش دهد؟ چه بهتر که زن بلند بالا 
باشد و موهای شلالش؛ تا کاسة زائو برسد. .ژن. مُرد مرده‌ئی است؟ باشد. 
عمی نیست. مرد پایش می‌شلد؟ اين هم حرف شکم سیرهاست. 0 
می‌خواهد جز سرپناهی؟ مردی کاری, که او را از کپرها و شر بدمست‌ها و 
ی بدشلو ار۴ نجات بل لب . 
یش اتاقی می گیرد ماهی سی و پعج تومن. درست دو روز پس از 
ارو و می‌رود پیش همولایتی‌ها. خالوینو و سیدعلی که روی 
هم می‌کنند پول لحاف و گلیمی در می‌آید. پروائی نیست که دیوارها 
شوره زده است؛ با کاغذ و مقوا می‌شود رویش را پوشاند و با حلبی یا 
تخته پاره‌شی می‌توان برایش دری ساخت. همسایه‌ها هم که نصف 
بیشسترشان کارگر شرکت نفتند؛ پس نباید خرف حرف‌هائی را داشت تب که 
پشت‌سرشان بزنند. بگذار زن توغر تابستان» دل بالاه, میان اتاق بخوابد 
و سقف رانگاه کند. خالاا که به آرژویش رسیده چه.مانعی: دارد که 
مردی هم پالاسرش باشد. 
الحق هم که مرد است! چون روز نیست که بچه‌های کوچك‌تر یا 
بزرگ‌تر از بچة زن» رودست مادرهاشان نمیرند. از گشنگی: ۰ بی شیر ی» 
گرما و اسهال. سال مرگ گشته‌شی است. فقط فرنگی‌ها و بچه 
کارمندها شیر می خو رند. دیگر هیچ. همه جا خشکی است. هرجا زمین زا 
بکاوی شور آپ است و پائین‌ترش نفت. با وجود این اکوسیاه شیر 


می‌آررد. شیر قوطی خیلی هم خوشمزه است. از فرنگی‌ها کش می‌رود. 


۱ اکو مخفف اکیر است. عنوان را نا برای قصه برگزیدهایم. ژیرا احتمال می‌رفت «سیاستبو - ۲» 
که عتوان اصلی آن بود نیب شود که یعض خوانندگان آن را دتبالة فص سیانننبو تصور کنند که دز 
کتاپ جمعه ۷ به جاپ رسیده است؛ هرچند که در واقم چنین نیز هست. 

۲. شلال: موی افشان و بی‌شکن. 

۳ زنباره: 

۴ اج گرما. معادل «قلبالاسد», 

ها شکم برآمده. رضع ژنان باردار. 


و سال. مرگ گشته: سالی بر از مزگ‌وفیر و گرسنگی باشد: 
۳۴ 
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نه. خیال بچه تخت! کسی به جهنم نمی‌رود. حالا که پای ناپدری کج 
اشت بگذار دستش از آن هم کج‌تر باشد. 

آن شب تابستان. زن دارد رو پشت یام جا پهن می‌کند که اکرسیاه 
با بسته‌ای رو شانه می‌آید توسرا. جوری هم از تارکی دیوار رد می‌ شود 
که کسی بیندش. حتی زن خالوینو هم که جلو اتاق‌شان نشسته لهلك؛ 
می‌بزد. صدای بایش را نمی‌شنود. مادر بچه را بغل می‌زند از بله‌ها می‌رود 
پائین دم اتاق می‌ایستد. اگر زن خالوینو هم کمی جلوتر می‌آمد می‌توانست 
دندان‌های سپید اکوسیاه را تو سیاهی اتاق ببیند. زن می‌گوید: - تونی 
اکیر؟ 

اکو رو بسته نشسته لبخند می‌زند و با اشاره او را به اتاق 
می‌خواند. بعد از روبسته پا شده توسرا نگاه می‌کند. در همة. اتاق‌ها 
بسته است جز اتاق خالومنو که زنش تازه فائوس را روشن کرده. خانه که 
نیست: دورتادو رسرا آلونك‌های تنگ و ترشی" هست عین سوراخ رو باه. 

اکو با چاقو سربسته را می‌درد و قوطی‌های شیر را نشان مادر 
می دهد . 

- اینا چیه؟ از کجا آوردی؟ 

مرد جواب نمی‌دهد. با دزد خنده‌نی بچه را بغل می کند می‌نشاند 
رو قوطی‌های شیر: 

- بیست و چارتاست. اگه از آسمون سنگ هم بباره این بچه شیر 
داره. 

زن با ترس می‌گو ید: - خونه‌ت بسوزه ور ولایت! خردت هم 
می‌دونی چه کار کرده‌ی! همین حالاس که پاسبون و امنیه بریزه تو خونه! 

- هیچکی خبر نشد. یکی من, یکی هم سیدعلی برد. 

- دست بکش از اين کارهات! همین یه ماه پیش به خاطر چن‌تا 
قوطی شیر یه نفرو کشتن؛ یادت رفته؟ 

صحبت کنان به پشت بام می‌رسند که زن خالومنو صدا می کند: - 
کی بود اومد توسرا؟ 
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هت 

- کی؟ چه وقت؟ زن. اکر از دیوارك پشت بام گردن میکشد پائین. 
می‌بیند که ژن خالومنو با دست» شکل و اندازة بسته را نشان می‌دهد: 

همین حالا... بارش هم انکار ستکین بودا 

صدایش دیگر از ته اتاق نمی‌آید. شاید مثل فميشه می‌گوید: - 
خوبه آدم زرنگ باشد. با اون نصف پاء ببین چه دروخونه‌تی به هم زده! 

اکو و زنش با شك به‌هم نگاه می کنند. این زن خالومنو دله اصفهان؛ 
است. هنوز سنگی به‌اش نخورده دنیا را خبر می‌کند. تو راه پله‌ها. چشم 
مادر به مردش دوخته مانده است: ۱ 

- خبال کردی وقتی اومدی اون نفهمید؟ هوشیارتر از اونه که تو 
خیال کرده‌ی. حالا چه می کنی؟ 

- پرو"یه‌قوطی پدش. بگو چارتا شیر آوردیم. برا بچه‌مونه. 

ناپسری هم دیگر کم کمک بزرگ شده. سیاه, با دندان‌های درشت 
سفید. حقا که پدرش"جاشو بوده. به خودشان رفته. و چه عشقی می کند با 
او وقتی آکوسیاه از سرکار وا می‌گردد! بچه, تن خسته‌اش را به بازی 
می کیرد و او کودکانه می‌خندد. این جور آدم‌ها تنها يك‌بار تمام 
صورت‌شان از خنده باز می‌شود. آن هم وقتی که بدانند زنی راست 
راستکی به فکرشان است.و بچه‌نی دارند که باش بازی کنند. حالا هم 
مرد با آن پای شکستاش که هیچ‌وقت تا نمی‌شود برای پسرش ادای 
دعوای سگ و گربه را در می‌آورد. پسرك هم پخ‌پخ کنان پرمرغی را به 
لا گوش پدر می‌کشد که مّادر از پله‌ها می‌آید بالاء پیش آی‌ها. 

گرفت چی گفت؟ 

- هیچی... میگم توشیخ‌جابرو میشناسی؟ 

۲ تموم کیرنشینا می‌شناسنش. چی شده؟ 

زن در سکرت رو زاوها می‌نشیند من گوید: فرنگیا دخترشو خرابٍ 
کردهن...ازن خالومنو میگه: اون چارتا که خون السنو رو ریختن, رفتهن 
جلو خونه‌شون برده‌نش. به چهار روز حبری ازش نبوده. شیخ‌جابرم به 
خاطر آبروش دم بزده. تا امروز که ذختك.«ر میارن تو کرچه ولش 
4 و بح انستد خل اضقهان جمی.یه معتی.هرچی بودن ای هن #ححتر و اسست: 
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می کنن. 

اکو پا می‌شود و هوشیار به زن نگاه می کند: - خب؛ شیخ‌جابر چه 
کرد؟ 

زن گویا نگاهش را می‌خواند: - هیچی: داره دنبال تو و سیدعلی 
می کرده که... 

- که ما بریم تلافی کنیم؟ خوبه آدمی مث, اون می‌تونه با فرنگی 
جباعت دربیفته. ما نتونستيم, اما اون... 

اکو يك باره بچه را می گذارد زمین. فکری توسرش بازی می کند: 
ما هم کمکش می‌کنیم. ۱ 

مگه ما چه کاره‌ایم؟ خودش صدتا قوم‌وخو یش داره: 

- جابر خیلی به درد ما خورده. وقتی السنو اون طوری شد خرج 
کفن ودفنشو "و داد؟ مگه شییخ جابر نداد؟ وقتی برادر شوهر تو کشتن و 
فرنگیا نمیذاشتن کسی بره خاکش کنه. کی بوه-که: شبونه رفت جسد 
السنو رو دزدید بردش خاکستون؟ شیخ‌جابر و بچه‌ش بودن, مگه نه؟ 
پیش ازین که زن من بشی کی برات مایه گذاشت تا بری تو بازار ماهی 
فروشی کنی؟... از همه چی گذشته. فرنگیا خون مارم ریخته‌ن؛ مگه نه؟ 

زن چون تازه سروسامان گرفته, با خوف می‌گوید: - کاه کهنه باد 
مده«. اون‌ها چه آدم بکشن چه‌آب بخورن براشون فرق نداره. 

اکوسیاه هم تشر می‌زند: - نبدر. دیگه بندر بیش‌تری نیست!۱۳ کاری 
سرشونْ می‌آرم که هریکی شون به کون ستاره‌ئی دربرن۱ 

زن می‌داند که اکو حالا جان گرفته و زبان بازی می‌کند. اگر 
می‌توانست, کاری کرده بود. همان چهار تا فرنگی که السنو را با قیر 
کشتند هر روز دراز دراز جلو چشمش می گردند. مگر شوخی است؟ 

خالومنو هم خودش را می‌رساند پشت بام: - اینا مییخغ شوئو محکم 
کوبیده‌ن تو این زمین. به این آسونیام نمیشه پاتو کفش‌شون کرد... 
۱ گورستان. 
۲ موضوعات گذشته را بیش مکش. ۱۳ معادل: این تو بمیری دیگر از آن تو پمیری‌ها نیست! 


۴ معادل «یوراخ راء آب [یاموش] را به هزارتومن خریدن». 


۳۷ 








درسته: شیخ‌جابر همپارةه: ماس. اما... 
اما جه؟ 
اکو می‌بیند که خالو دلش می کشد باکسی درددل کند. مفل 
بگوید که: «آن‌ها هميشه درنبودما بوده‌اند». اول که آمدند. ایران, زمان 
جنگ بود. می‌گفتند: ما تاجر هستیم و کاری هم به کار گسی نداریم. 
فقط می‌خواهیم جنس‌مان را بفر وشیم, شما هم بخواهید, معامله می کنيم. 
نفت که ملی شد. لاسکی انگلیسی رفت و به جایش رئیس بلیس 
آمریکانی آمد. پشت سرش هم تپانچه‌های انگلیسی را جمع کردند. بعد 
از کودتا شم که حودت می‌دانی. حسابی روسرمان شيرك شدند.» - اما 
چون اکو و زنش به حرف‌هایش سرمیلی نشان نمی‌دهند پا می‌شود برود: - 
پاید صبح زود بیدارشم. 

اکو هم می گوید: - تا صبح, میشه هقتصد سینه خواب کرد. حالا 
بشین یه خورده باهم گپ بزئیم. 


۵ هار ه: شم طبقه, الم اصنشا, 


۴ درننود کسی بودن: به فکر نابودی کسی بودن. درصدد از مبان بردن کسی بودن. 





۳۸ 


اکوسیاه هرروز آن‌ها را می‌بیند. جز امروز صبح. کار, با گرمای 
شهریور و افتاب شر و ع شده. دریاست وصف بلند بارپرها باشانه‌های 
عراقی نسستد. دوتا کشتی نفتکش آمده. آن یکی که خیلی بزرگ‌تر است 
دور از ساحل ایستاده. چند روز است خوابیده و پر نمی‌شود. آن‌ها که 
کوچك ترند. مخزن‌های لبالب از نفت‌شان را در آن نفتکش خالی می کنند. 
با تلمبه هم خالی می‌شوند. 

اکوسیاه و خالومنو هم از يك کشتی دیگر که کناره گرفته بار خالی 
می کنند, 

- دوش" که بیرون نرفتی: ها؟ 

اکو گونی برنجی را رزوی صف گونی‌ها و بسته‌ها می‌اندازد و 
مشکول نگاهش می‌کند. پیشانی سیاه و پرشیارش با آفتاب می‌جنگد: - 

حودت توحونه نبودی؟ 

- چرا, اما شاید نصف شب رفته پاشی. 

اگه رفته بودم بهت می گفتم. 

باز به کشتی نزديك می‌شوند. تفت‌گدار گردن کلفتی با لاس 
مخصوص نگهبانی می‌دهد. و یکی دیگر, از بسته‌هائی که باربرها خالی 
می‌کنند صورت: پرمی‌ذارد: کر گوا رنی را جابه‌جا می‌کند. آن را به شانه 
می کشد. و گوش می‌دشد به غر ولند خالوینو: - ببین چه‌طصوری نگات 
می‌کنه... حتماً خبرهاشی همست و تو از ما می‌پوشونسی. میسگن 
سرچارتاشو و بریده‌ن گذاشتن رو شهم‌شون. 

گفتم که خبری نیست. شب هم تا صبح توخوئه بودم. 

- یعنی تو نمی‌دونی اونارو کشتهن؟ 

خالوینو با صو رت پرچروك: شلوار کوتاه و زیر پیراهن حیس. عرق 
پشت. سر او راه می‌آید. کوتی بزایش کین است. چهل بنجاه کیلو یار 
برای اکو چیزی ئیست, اما خالو با آن شانه و بازوی بی گوشت چه‌طو ر 
می‌تواند تا شب دوام بیاورد؟ از پشت که نگاهش کنی رگ‌های شکم 
پایش 9 سفت شده می‌بینی. هرچه باشد خودش را به اکو تن 


رذ 3 پیشعیا ‏ 


۳۹ 


تسف سک کظ وا 


۳ 





فرنگی‌هاء سرخ مثل گل « گاو میان باربرها می‌گردند تا کسی کمکاری 
نکند. خالو نگهبان را می‌پاید؛ وانمود هی کند که سرش پائین است اما 


می‌خواهد آکو را به خرف بکشند. می‌رود زیر زبانش» که: 


دزی اکن خالو جان! اگه کاری از.دستت در رفته. تا دیر نشده 
پرو! 
فرنگی جه‌فقدر پولت دادون۳؟ 

پول!... پول چی؟ 

- که از من حرف دربیاری. 

وس می گم گول _ شیخ‌جایرو خورده‌ی» دی انا نمو ن. ات 
خیالش فرنگیا از قلعة بلند اباش مي‌ترسن». ۱ 

اکودستاه می‌غرد و خألومئو را می کشد پشت دیوار گونی‌ها: 1 انگار 
دوش لحاف روت در رفته۳ که این تتصییله پرت و بلا میبگن | 

- پس کار کیه؟ نگاه کن مهندس جر چه‌طور توکارگرا می‌پلکه ‏ 

به خیالت دنیال چیه؟ 

هر دو می‌بینند که جو دراز و شتر آساء با يك زیرپوش رکابی 
وران‌های سرح و کلفت: از جلوشان می گذرد می ر ود سر لوله‌ثی که به 
شکم کشتی می‌ر يزد. 

سیدعلی جلای خودش را می کشد پشت دیوار. نفس نفس می‌زند. 

الان صدات می کنن ازت می‌پرسن دیشب کجا بودی. توهم که از 
خونه‌ت بیرون نرفتی. پس ترس نداره. 

ما هو نثر سیده یم. 

- پیداشون کردن؟ (اين. صدای خالوینو است که می‌لرزد و چشم به 
۱۸.- کُل, کنایه ار آلت تلاسلی حسوان‌ثر است؛. 
, معادل «زیربای کسی, نشستن!! و «از کسی حرف کشسادن»: 
۰ مقاهومت گردن: سر سختی گردن. کله شفی. 
۱ دانء‌اند - داده اشت؛ به لهج اهالی جتوب. 
۲ اصطلاح توضیح داده نشده است. [.ج. ۲۴ اصطلاح توضیحی ندارد. [ك.ج.] 





۴۳۰, 








ها. تونخلستون بودن. بدجو ری هم... 

- این نصف حق اوناس... باید از این بدترها سرشون بیاریم. دنیا 
وارث‌ها» تو روز روشن السنو را آتش زدن. 

اکو را صدا می کنند. اه می‌افتد برود. که خالو جلوش را می گیرد: 

- نه, روا از من میشنوی بنداز پشت گونی‌ها از اين جا در روا 

سیدعلی دستی به سپیلش می‌کشند و به او یل می‌دهده: - بش بگو 
بره. اگه فرار کنه میگن کار خودشه. ثمی‌خورنش که. فقط باهاش سوال 
و جواب می کنن. 3 0 

خالومنو این بار زبان می کشد:: - والنه بالله نره بهتره. یه‌وخ دیدی 
به خاطر شیرهام که شده بلائی سرش آوردن. 

- کسی ندیده که ما از شر کت شیر بردیم. اگرم فهمیده باشن, تازه 
حالا کی به فکر شیره؟ از دوش تا حالا پاك خودشونو باخته‌ن. دیگه حتی 
یکی‌شونم تو شهر دیده نميشه. 

تا سیدعلی حرفش را تمام کند. اکو از گونی‌ها دور شده است. جو 
روعرشه قدم می زند. چشمش که به او می‌افتد به پاسبان اشاره می کند: 
«آمد... این... اکو» دیگر نمی‌تواند فارسی بگوید. مر می کند مال 


۴ کساتی که دنیا را به ارث پرده‌اند. شاید «جهانخواره‌ها». [ل.ج,] 


۵ دل دادن؛ جرأت دادن. تشجیع کردن: 





۳۱ 





خودشان را گفتن. خیلی هم تندتند و اراحت, که پاسبان حالیش نمی‌شود 
و سرتکان می‌دهد. يك ران سرخ دیگر که دور لولة نفت می‌پلکد هردم به 
مخزن سر می کشد و ساعت را نگاه می کند. ک پر می‌شود؟ يك هفته 


است که پهلو گرفته و هنوز خبری نیست. نفت. عین ماستی که خوب 
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نبسته باشد با صدای مخصرص وارد مخزن می‌شود. پاسبان به مهندس 


ایرانی می گو ید: سم 

- بهش بگو ما اینو می‌بریم شهربانی. ۱ 

جو خیلی کفری است اما بروز نمی‌دهد. سیگار برگش را دمادم هف 
می کشد و درجواب‌مهندس‌ایرانی غرغر می کند. مهندس ایرانی می گو ید: 
- میگه اول باید از رئیس پلیس ما اجازه بگیرین. 

پاسبان می‌گوید: - اون که زبون آدم سرش نميشه. مث گران 
می موند. 

فرنگیی دومی که با شیر بزرگ لوله بازی می‌کند خرف او را به 
خود می گیرد. به جو چیزی می‌گوید و مشت تکان می‌دهد. 

پاسبان شم جواب می‌دهد: - هرچی گفتی خودتی, ننه قحبه! 

جو خم شده دستمال سفیدش را تو نفت‌های دور دهنة مخزن خیش 
می‌کند و آن را می‌فشارد. اکو با چشم‌های گشاد قطره‌های نفت زا که ا: 
دستمال به آن سوراخ سیاه و بزرگ می‌چکد تماشا می کند: - بش بگو 
قیمت دستماله خیلی بیش‌تره. 

جو دستمال را که سیاه شده پرت می کند تر دریا. پاسبان و اکو راه 
می‌افتند, "جو به تفنگدار خودشان اشاره می‌ کند که با آن‌ها برود. و او با 
دستمال سفیدی عرق سینه‌اش را می گیرد و اکو سیاه را به جلو می‌راند. 

- این درازه واسه چی میاد دیگه؟ 

که یه وقت فکر فرار به سرت نزنه. : 

اکو پای شلش را به زمین می کشد و چلوجلو آن‌ها قدم برمی‌دارد: - 
آگه بخوام, لاتم می‌تونم. 

جم بخوری این فرنگیه سرخت کرده! 

- من هم بایه نیش چاقو صورت جفتتونو به هم می‌دوژه! 

پاسبان می‌رود زیر زبانش: - خب. شروع کن. با اون پولی که از 
جابر گرفتی می‌ارزه مارم بفرستی لای, دست. اونا! 

اکو وا می‌گردد نگاهش می کند: - چی گفتی؟ شیخ‌جابر چیکار 
کرده؟ 


یی 
تین 


۳۳ 
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مام شنیده‌یم دیگه. اگرم کشته باشی. من یکی پل م نمیاد. حاضرم 
فرارت بدم. 

اکو, با بیست‌وهفت تابستانی که تمام کرده: دیگر می‌تراند بد اند 
منظور پاسبان چیست: ۱ 

اگه دنبال پول می گردی ما نیتستیم. 

پاسبان دم نمی‌زند. با دیدن در ورودی شهربانی؛ اکوسیاه را:محکم 
می‌چسبد. دژبان به فرمانده خودشان که از در می‌اید بیرون سلام می‌دهد. 
باهم حرف می‌زنند. اکو می‌تواند اسم خودش و جو را بشنود. دوتانی. 
همان جور پج‌پج کنان می‌روند. اکو وسط راهرو مانده. کسی تحو یلش 
نمی گيرد. نه تنها او. تمام پاسبان‌ها تو دست و پای سرخ رآن‌ها" گم 
شده‌اند. تو هر اتاق را که نگاه کنی يك آدم سرخ و سفید نشسته. 
شهربانی سرای» بزرگی دارد با دیوارهای بلند. از در بزرگ که می‌روی 
تو. دست رانت و چیت همه‌اش خانه.- است که فاصلة میان آن‌ها را 
نخل‌ها پر کرده‌اند. پیش تر که بروی, دیوار سفیدی هست که پشتش 
زندان است. پاسبان به اخرین اتاق طرف راست می‌رود. اکو از آن‌جا 
صدای مردی را می شنود که: «بیارش توا» - تا او وارد اتاق می شود؛ آن 
ایرانی که بیراهن و شلوار سفید دارد خود زا سر گرم. خواندن پرونده‌ئی 
نشان مپی دش . 

تالا م. 

مرد. که به حساب خودش تازه اکو را دیده, فریاد می‌زند: - بازم تو 
مادر قحبه؟ اون جریان پارسالت. این هم... خب. شیخ چابر واسه هرسری 
چه‌قدر پول بت داد؟ ۱ 

نمی شنا سمش. فقط اسمشو شنیدهم. 

- می‌دونم خودشو ندیده‌ی: امّا آدماشو چی؟ 

پا می‌ شود تو اتاق بئا می کند قد م زدن. قد کوتاهی دارد: 

- آدم شب گرفته تو خونه‌ش نشسته داره با بچه‌ئی که مال خودشم 





۸ کسانی که ران‌های سرخ رنگ دارند. کنایه«از فرنگی‌ها استه: 
4 حیاط. در مقابل اتاق. ۳۰ اتاق, در مقابل حیاط. 


۴ 


نیس بازی می کنه؛ که یه‌هو می‌بینه در می‌زنن. میره دم در. می‌بینه دوتا 
آدم غریبه اون پشت وایسادهن. خیلی جالبه! نه؟ تو تاریکی به‌ات لبخند 





می‌زنن. تعارف‌شون می‌کنی بیان تو, اما اونا تورو می کشن بیسرون.. 


همین جر ر بواش یواش تو کوچه‌ها میرین جلو... تا این جاش درسته؛ نه؟ 

- کی وارد کوچه‌ها میشه؟ 

مرد سفیدپوش ته استکانی می‌اندازد بالا: - آذم خودشم نمی‌دونه 
چه جوری پاش به. یه ماجرا کشیده هی شه , .. دوتا ناشناس بنداشون 
می شه و گذشته تو میارن جلو چشمت... از خوب راهی هم وارد میشن.. 
خب. تو هم از فرصت استفاده می‌کنی. چرن هرچی نباشد خودتم از خدا 
می‌خوای که انتقامتو بگیری! باهاشون میری باغ: تو تاریکی نخل‌ها یه 
عرب که صورتشو پوشونده میاد جلو و از ته حلق به‌ات میگه... خب. 

اکو رو صندلی لهستانی تکانی می‌خورد: - کی چی گفت؛ 

۱ مرد. سفیدپوش لیوان را جلوش نگه می‌دارد: - عرق میل داری؟.::. 

اصلا نمی‌خو زی یا فقط با ما نمی‌خوری؟ 

بعد لب میز می‌نشیند: - ... آره. عربه میکه: اکیرا چه خوب شد که 
اوهدی! ما به همد یگه احتیاج داریم. حون السنو هم مك ناموس, 
میمچابره.. بعدم میگه. آدم مست کهآباشدا بات میتوته شیسکم یذ 
بابائی رو جر بده... حالا با ایناش کاری نداریم... 

ناگهان برمی گردد تو چشم اکو خیره می‌شود: - اسم اون دوتا چیه؟ 
حرف بزن! 

اکو تاباور نگاهش می‌کند: - کدوم دوتاء جناب سروان؟ 

جناب سروان باکف پهن دست‌هاش "صورت اکورا سیاه‌تر می کند: 
- اگه بخوای پهلوون بازی دربیاری میله اون پای لنگتو می کشم بیرون 
می‌تپونم به هرچی نابدترت! 

اکو پای راستش را بلند می‌کند. پشتش را می‌دهد به دیوار. 

صدای جناب سروان بلند می‌شود: - بشین رو صندلی. حرومزاده! 

هن کسی‌رو نکشتم, 


۳۵ 








- ما هم نگفتیم تو آدمکشی. اون شبم خودتو کنار کشیدی. واسه 
خاطر چی؟ ( زد و بجچه‌ت؟ ‌ 

همین وقت يك ران سرخ 3 با پشم‌های زردی که از پاچه‌های 
شلوار کش بیرون زده می‌آید تو, کناری می‌ایستد. 

باز جو همجنان دارد قدم می‌زند: - خالام پاید هوای زن و بچه تو 
داشته‌باشی. پگ ببینم: اورثارو کجا ميشه دید؟ منظورم اینه که مثلا 

کارگر شرکت نفتن؟ یا سر شتی‌ها باربری می کنن؟ یا مثلاً یکی‌شون 

بلند و چارشونه‌س؟ سبیل هم داره؟ یا شاید جای سبیل ریش داره. ها؟ 

- شما که اونارو جلو خونه ما دیدین. همون‌جا چرا نگرفتین‌شون 
پس! 

باز جو به فرنگی خیکی لبخند می‌زند. اين فکر از کل اکو می‌گذرد 
که: «حامد لابد گیر افتاده... چه خوب که آن شب آن دوتا صو رت‌شان را 
پوشانده بودندا... یعنی حامد را گرفته‌اند و او نمی‌داند؟ پس چرا سیدعلی 
جبزی نگفت؟» 

جای فکر و خیال نیست. صدای به‌هم چسبیدن پاشنة پوتین‌های 
مأموری او را به خود می‌آر رد. مرد سفیدپوش به حرف‌های مأمور گوش 
می‌دهد و بعد او را مرخص می کند. 

زن و بچه‌تو کجا قایم کرده‌ی؟ 

که اومدم سرکار حونه بودن. 


راون داده‌ی! خیال می کنی خیلی زرنگی. نه؟امّا ایئو بدون 
که... 


با آرنج می‌زندش. اکو آبکاهش را می‌چسبد و سینه به زمیسن 
می کشد. این فکر توسرش بازی می کند که مبادا ساشند آنخ دونشر را 
۰ شناخته باشد و... همان‌طور که کف اتاق هن شده چشمش همه‌جا کار 
توت را می‌بیند که به باز جو چیزی می‌گوید و بازجو هم قبول 
می کند. چون پیاپی به نشان قبول يا تایید سزتکان می‌دهد. بعد. صدای 
او را می‌شنود که: - بیا ببرش, سر کارا 
هفت روز بعد» از زندان شهربانی می‌اندازندش بیرون. و او يك 
۴۶ 


خر تحت 
راست به خانة خالی بی‌زن و بعد به شرکت می‌رود. سر کار سیدعلی 
به اش می گو ید خیالش راحت باشد. زن و بچه‌اش را بزده جانی که دست 
فلك هم به آن‌ها نمی‌رسد. اکوسیاه. خودش هم دّهبه ذوشده که چرا بیش‌تر 
نگهش داشته‌اند. پیش از دیدن سید. از زبان خالوینو شنیده که حامد گیر 
افتاده اما آن دو نفر دیگر شبگریزه کرده‌اند. یعنی حامد تا امروز صبح 
هرچه می‌دانسته گفته؟ یعنی ممکن است مثلاً سبدعلی و برادرش زا هم 
لو داده باشد یا گفته باشد که اکو هم بازوی یکی از آن‌ها را خونی کرده؟ 
نه. این کار را نکرده و نمی کند. پس این شسه درستی به چه دردی 
می‌خو رد؟ سال‌های سال تو کشتی‌ها. توشرکت‌ها و توشیخ‌نشین‌ها باهم 
کار کرده‌اند. حامد هرکجا باشد می‌داند که اکو و سیدعلی مادر و برادر 
کوچك او را دست تنها نمی گذارند. ۱ : 
اکو هیچ‌وقت از فکر بچه‌اش در نمی‌رود. چون ظهر به ظهر که برای 
ناهار می‌روند. آن قرطی شیری که کش می‌رود برای کیست؟ بچه‌ام. 
نبا بد گفت «ز بهر گل زمستون دوست دارم». بی انصافی است. چه باك که 
آدم به‌خاطر مادر بچه چندتای دیگر را هم دوست داشته باشد؟ خیلی باید 
دریادل باشی که از ناطو رها و تفنگدارهای فرنگی نترسی. آخر يك جعبه 
شیر کم چیزی نیست. باید طوری ببری که چشم آن‌ها بیندت. حتی 
سیدعلی هم با آن شانه‌های پهن و سبیل کلفت خوف می‌کند: - گمونم 
خون سرت زیاد شده7؛ تازه همین امروز ولت: کرده‌ن؛ باز می‌خوای 
پهو ده دست‌شون پدی؟ 


اکو سیاه باه را بغل می ز ند : ۵ستا خالی هم ناجو زد... سید | 
۳ ۹ ۱ از سح 
نمی دوبی جه کیفی داره وفتی می بینمش | تازه باد گرفته بو۲۱ صد ام 
می کنه. خودشو می‌ندازه تو بغلم, ناخوئاشو می کشد رودماغم, بجه خورش 

5 

٩۱‏ مشکوك بودن. گرفترتردید شدن, 
۲ توضیح داده نشده است. احتمالا «شیائه گریختن» با «ینهان شدن» است. 
۳۳ قیقا معادل «تن شخص خاربدن» و «سرشخص بوی قورمه سبزی دادن» است: 
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خاکیهه. به روز ظهر خوابیده بودم: به‌هو دیدم اومد کنارم ضورتشو کشید به 
صو رنم. 

می‌دونم جی میگی. اما به رفتن آبروی آدم نمی‌ارژه. اون دفعه هم که 
بردیم شنانسی نو ۵, 

- بعلی گیر می‌افتیم؟ ه. بتونم تا پشت توری‌ها برسونم کارتموسه. 
اون‌جا دیگه راحته. میذاریم تا غروب. تو و خالومنو پشت سیم‌خاردار 
می‌موبین: من هم از این طرف میندازم‌شون بالا. 

اکو و سیدغلی دز پناه دیوار گونی‌ها و کیسه‌های سیمان پیش 
می ر وند. درست از جائی که کشنتی بهلو می کیرد تا سر خیابان. الوار 
است و کیسه‌های سیمان. يك دیوار ذرست ر حسابی. می‌ماند پر 
غروب* که خیابان خالی میزشنود از آن جا هم دنگر تا سیم‌های خاردار 
راهی نیست. همین فکر هم توسر اکو بازی می‌کند: 

- بسته‌رو میذارم این جاء هوا که تاريك شد هیام سر بختش". 

حالا توچه شتابی داری؟ پاره‌ش کن. شبی یه‌دونه‌شو بر. 

اکو با خنده می‌گوید: - عجب حرفی می‌زنی ها! بیام کارمو 
بیست‌وچار برابر کنم؟ تو این چند روز زندگی هزار جور می گرده... 

خنده اش با صنلای سرت نکهبان شکسته می‌شنود: گوزش تینز 
می کنند. باردیگر سوت فرنگی یه گوین می نشنیند, نگ او ر می‌بیند که 
پا گام‌های شتری پیش می‌رود. و پشت‌سرش ناطو ری با چویدستش. 
اکوستاه می‌دود هر ای خیابان. که از سیم‌های خاردار جست بزند. فریاد 
«ایست! ایست!» ناطور هم پلند است. سبدعلی بانگ می‌زند: «بسته‌رو 
بنداز! بندازش!» - اما اوازقوطی‌های شیردل نمی کند موتو رسواری را هم 
پیش از آن که بپیچد تو سینه‌اش نمی‌بیند. تا به خودش بجنبد و پایش,را 
از زیر تنة موتور بکشد بیرون, تفنگدار شانه‌اش را به ضرب قنداق نرم ‏ 
کرده و يك پاسبان دیگر دست‌هایش را از پشت به‌هم قفل زده. 

- آون رفیقت کجاس؟ 


م۹ احتماله پگ غر وب ۷ [لد.ج:] ۳۷ نی وفتش: سراشش: ۳۸ ظرف» سوک : 


۳۸ 


مس سس تسس 
نگاه‌هاشان میدان خالی پشت دیوار را می کاود. سندعلی رفته 

اینت. آگر بوواتمی تواتیت تحمل کند, مخصوصاً وقتی که اکو بخواهد 
دربرود و پاسبان بگیردش. خالویئو هم بود طافت نمی‌آورد ببیند مرد 
لندهو ری که جو صدایش می کنند از وانت بیاید پائین و با کندة زانو 
بخواباند تو کمر اکوسیاه. مگر جو این دفعه می‌گذارد او را ببرند 
شهربانی؟ - نه! چهار دسث و پایش را می گیرند پرتش می کنند عقب وانت. 
کسی نیست جلوشان را بگیرد؛ فرنگی‌ها هم پی سرخرو با خیال راعت تو 
يك اتاقك سیمی دیواره بلند زندائیش می کنند. 

گرما و شرجی شهریو وماها... آی تو این هوا سگ از سوراخش 
ببرون نمی‌آید. 

معلوم است دیگر: کمی که آفتاب تو مخش تابید بلند می‌شود دور 
و بر را می‌پاید. کارگرها رفته‌اند ناهار و تا ساعت دو نمی آیند. چشمش 
به تفنگدار فرنگی می‌افتد که تو سایبان دارد خودش را با دستمال باد 
می‌زند. راه فراری نیست. چشمه‌های دیوار سمی ریزتر از آن است که 
بشود با دست‌رپا ازش بالا رفت. حتی آن چارچوب آهنی هم از طرف 
بیر ون نصب شده و به‌اش دسترس لیست. با هر چان کندنی هست حوشن 
را بالا می کشد اما نگهبان می‌بیندش و با لولة تفنگ به‌اش اشاره می کند 
پائین اکو کف دست‌هایش را پیاله می‌کند و به فرنگی نشان می‌دهد که 
تشنه است. فرنگی با خنده سرتکان می‌دهد. خیلی حرف است ها! عرق از 
چهار بست تنت بریزد و او پیراهن سفید آستین کوتاهش را سر لول 
تفنگ آویرزان کند و برایت شکلك در پیاو رد! هر کس دیگری هم جای 
اتوسیاء باشد شلوارش می‌کشد پائین و گلش را حوالة فرنگی می‌کند. 
بگذار عصبانی بشود؛ مگر از کجا پائین آمده؟ خیال خالوینو تخت! اکو 
جا نمی‌زند؛ حتی تواین تشنگی کندة هیزم شده:... امّا تشرزدن نصف 
زور است: 

- اگه دستم بت برسه چنون بزنمت که درازات قدٍ پهنات بشها 

انگار تفنگدار دستگیرش شده که اکو چه می گر ید. او هم به زبان 
خودشان بنا می کند فحش دادن. و بعد. طوری که اکو ببیند آپ يخ را از 


۳۹ 


یب 


۴ 





فلاسك می‌ریزد تولیوان. يك دوجرعه سر هی کشد و باقیش را می‌پاشد 
روخالد تشند. اکو هم هرچه از آن بدتر که به عمرش شنیده با دست و پا 
حواله‌اش هی کند. به تفنگدار که به ژانو قراول رفته اعتنا نمی کند. شاید 
از وقتی که سای چند نفر را پشت اتاق نگهبانی دیده جگردارتر شده؛ 
چون پس از خوردن پاره آجرها به در اتاق و بلند شدن صدای گلوله 
بی‌درنگ خودش" را می‌اندازد رو زمین و سیدعلی و خالوبنو و سه‌تای 
دیگر از پشت دیوار می‌پرند بیرون. «ها» بکشی" فرنگی‌ها ریخته‌اند 
روسرت. مهندس جو از نگهبان چیزی می‌پرسد: او هم اشاره می کند به 
سیدعلی. - جُو می‌غرد. مهندس ایرانی به جای او می‌گوید: - واسه چی 
این کاره کردین؟ . . 
آگه ما نبودیم با تفنگ کشته بودش. داشت با تير می‌زدش. 
مهندس ایرانی,می گوید: - این وحشی بازی‌ها چیه؟ نگاه کنین؛ 
سرشو شکسته‌ین. ۱ 
باکیش نیست. تازه تقصیر خودش بود. آب می‌خواس, ندادش که 
هیچی. طرفش تیراندازی هم کرد. 
سیدعلی باز.زبان می‌کشد: - هنوزم تشنه‌ی. چرا آب بهش 
نمیدین؟ چرا تو آفتاب؟... ۱ 
پاسبان و تقنگدار فرنگی جلوش را می‌گيرند. مهندس ایرانی با 


اشارة خر داد هی زند: - بر بن سر کارتون. قسمتای دب‌گه دارن کار 


. 
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می کنن. شماها جرا جمع شدین این‌جا؟ 

وقتی آدم با چشم خودش ببیند کارگرها و باربرها یکی یکی 
بشت‌سرش می‌آیستند البته که جانش گرم می‌شود. این‌جا دیگر تشرزدن 
نصف زور نیست. تمام زور است. و سیدعلی با توپ و تشر می گو ید: 
یاالله. بیارش بیرون از اون‌توا 0 

و يك جوری هم می‌گوید که جو حساب کار دستش بیاید: 

این دزد کرد... دزد خیلی بد! ۱ 
۳۹ اگر تفت فرآید.. صدایت را بلند کنی. به مجزدی که کمترین صدائی برآری. 
۰ احتمالا به معنی ادامه دادن حرف است. (لج:] : 


۵ 





- خب: دزدی کرده ببرینش شهربانی؛ توگرما چرا نگهش داشتین؟ 
مهندس ایرانی می گو ید: - آروم باش شید؛.برا عبرت دیگزون 3 
کارو کردهن. 
که چی پبشه؟ اگه کاری کرده باید چرمش کنن؛ نه این جور. 
مهندس ایرانی صداش را می‌آورد پائین: - همکنه کارشو از دس 
بد۵. متام زیاد سخت نگیرین. بر پن سر کاراتون) دیگه چی می‌خواین؟ 
و با این حرفا: وه | نشان می‌دهد که دارد می‌رود در اتاقك سیمی 
را باز کند. اکو پا کشان. خودش را می‌رساند. به ظرف اب. بعد با نگاهي 
به میتعلی. و صفب کار گرها می‌ر ود به‌میان آن‌ها که صدای جو بلند 
می‌شود: - نو, نوا۴. این اکنا: آهد با مان شق آفد تب 
بعد خودش با تفنگدار جلو وانت می‌نشینند. و سیدعلی, با اشارة 
دست. جست. زدن و فرار کردن را برای اکو تور هوا رسم می کند, چون 
می‌داند که اگر پای او به آن جا برسد. کم کم. يك سالی برایش زندان 
می برند. خالومنو هم تو همین فکر است: : «سر هیچ وپوچ یه مدت آون تو 
می خو آبه:» 
- فوقش پول شیرارو ازش بگیرن. " 
- خب. کافیه دیکه: برین سر کارتوزن. ساعت نزديك چاهاره. 
وقتی عقب وانت می‌نشیند به چه فکر می کند؟ آخر دیگر برایش چه 
باقی‌مانده که با یادش شب‌ها و روزهای خالی زندان را پُر کندژد صورت 
محو و رنگ پریدة دخترکی؟ دویدن. کودکی پاره‌پوش به دنبال توپی 
پارچه‌ثی؟ برقی چاقوئی که در عضله باز وی می شید ؟ گفت‌وگوی 
مردانی که با آن‌ها تخمة آفتاب گردان شکسته و استکانی بالا رفته؟ یا 
خیال ران‌های سرخ و کلفتی که دختر جابر را درهم می‌فشارد؟ 
پاسبان مهلت نمی‌دهد به کس دیگری فکر کند: تن 
چاقوت محشره؟ 
- مام شنیده یم 
- نه چون توء شوخی نمی کنم. دلم می‌کشید»» با اون چاقوت 


اد له 4 ۲ دلم می‌خواست. علاقه داشتم. 


۵۱ 





ناکارشون می کردی. مّنم از اینا بدم میاد... خب. نگفتی یچ کجائی... 
وانت می‌ایستد. جو جلدی می‌جهد پائین می‌پرد تو پلیس خانه. 
پاسبان را صدا می‌کنند. يك دقیقه بعد. جوء پشت يك سواری از در 
پلیس خانه می‌زند بیرون.اکودارد تنش را با بال پیرهن خشك می کند. که 
دو تفنگدار و يك خر هیکل دیگر او را از بالای وانت می کشند پائین. تو 
۱ سواری؛ اکو ههوای» شهراشاره می کند, اما جو در جواب او بیل : 3 
خیالی را با دست یه زمین می کوبد. 
- شما... پاید کار کردا 
این دیگر چه بازی: است؟ بیل و کلنگ را داده‌اند ذستت که تو 
زمین گودال بکنی... چه کلکی تو کار است؟ بیگاری است یا لجبازی؟ 
عقده دل‌شان را می‌خواهند خالی کنند یا فکر کرده‌اند با این بازی‌ها 
می‌توانند وادارت کنند که حرف بزنی؛ مثلا جای آن دونفر را بگوئی ؟ 
شاید آن‌ها تا اين دقیقه دریا را این طرف خودشان گذاشته‌اند رفته‌اند پین 
کارشان. یعنی «شاید» که نه؛ اصلا شکی توش نیست. حتی حالا دیگر با 
خیال راحت توبازجوئی هم می‌توانی لاشان» بدهی. امّا اگر آن‌ها را میان 
باربرها یا تو "خانه‌شان پیدا کردند چه؟ راستی اکر رفته‌اند» پس چرا 
سیدعلی آن جور اصرار داشت تو فرار کنی؟ لابد ترسیده که نکند تو را 
بد جای ی دوتا نگه‌دازند. آخر گر می‌شود؟ یعنی هیچ حساب و کتابی 
تو کارشان نیست؟ «ای بابا؛ تو اصلا کجای کاری, اکو؟ پاي زور که 
اومد وسط, فلون لق حرف حساب! تا حالا ایتو نشنیده بودی؟ حق به 
جانب اون کنیه که قائون را -میئو یسه» - چه کارداری می‌کنی. اکو؟ 
دیگر فرصتی نیست. همین یس که شب تو را بیرند و پای ثلت را 
فشاری بدهند تا سیدعلی و برادرش را هم کت بسته بیاورند بیندازند 
کنارت... درست است که سیدعلی و برادرش کسی را نکشته‌اند؛ اما 
هرچه باشند اول تيغ چاقوی-سیّد بود که تعره‌شان را پلند کرد... «ب 


رف" به و۱ به طرقم... 


۴ در دسنتویس «لادادن» آمده. معلوم نیست سهوالقلم است با در جنوب, لودادن چنین تلفظ 


و[ 





اکرا حالا همه‌ش فقط تا شونه‌ات تو گوداله: می‌تونی به یه خیز بُجی 
بیرون و باپر؛ بیل صورت درتاشوئو له و لورده کنی. می‌مونه دوتای 
دیگه. از تپونجة اون خر هیسکل بدشلو ,ار خوف مکن! تا بخوان به 
حودشون بجنین سیدعلی و بقیه سر رسیددن.) 

هلو ز آ کو نفش بیرون نداد:ء که تفنگدار ی زا زو لیه 
کودال با پاشنه پوتین له می کند. و آن یکی باخندة شومش خا‌های نرم و 
شور را به‌گودال پس می ر یزد.چاقو ی‌ضنامتدار آکو ماهیچفیای اولی‌را میدرد. 
اما ته تفنگ دومی پس گردنش پائین می‌آید. - نه! هرجو ر شده باید بلند 
مشود جون الان است که خاك. کوذال راابر-کند. 

تا زان تا کمر و الا تا شانداش بال آمده.. رو به شهن میان 
خال ها اپستاده و پشت سرش پنجه‌های زرد آفتاب. آبی دریا را به بازی 
گرفته. اکوسیاه. دیگر آن‌ها را نمی‌بیند. جلو چشمش دیواری از گونی‌ها و 
کیسه‌های سیمان, سیم‌های خاردار و مخزن‌های سربی رنگ نفت؛ صفت 
بسته‌اند. و آن سو ترك. با صدای نیر فرنگی‌ها: خالومنو با وهچیرههئی رو 
برمی گرداند و کیسه‌های سیمان برشانه‌های سبدعلی و مردان دیگر کج 
می‌ماند. انگار همه بار به دوش پا به دو می‌گذارند. 


نقا خی ‌قااو: دشتبان 


مس 








م۳ تر ستا له وهی کد از سر وحشت بر تشتل, 


وه 




















الدن گیدن یرلری قاتیاریب آلماق گرك ۳ 
ظلم ادیان غاصب لانگ کوکنیدان كمك گرله 
زمینهای عصبی باز گردد - غاصبان ظالم ريشه کن گردد 





یراکپنجی لنگی و حاصل زحمتکش لینگی 


زمین از آن دهقانان. حاصل از آن زحمتکشانا 


سر" 
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ایشجی تایخان بیرلگی - سینگیش اوچون گرك دوز 





ظاهر ماجرا چنین است: اجساد چهار 
مبارز ترکمن, توسط افراد سپاء‌پاسداران در 
کتار جادهٌ بجتررد - در فاصله یکصدر پنجاه 
کیلومتری محل دستگیری آنتان بیذا: شد..- 
شناید بیش از هرکس دیگر: دنت‌گاه دولت وقت 
برد که خود را در برابر این حادشه حیران و 
متعجب نشان داد. در این داستانی که اندك 
اندك دارد در توطئه سکروت به دست فراموشی 
سپرده هی شود چه طنز تلخی ‏ نهفته انست!.- 
حقیقت این است که دست‌گیری این چهارتن 


۵ 


از شعارهای تظاهرات دهقانی اسفندماه ۵۷ 


اوقو گرك خط گرك ترکمنچه مکتب گر 
خط ز فرهنگ و مکتب ترکمنی احیاء شود 





تیار درسست کرنط اپوار رگرب هستان 
دستگاهی صورت گرفته بود که از وقوع این 
جنایت سیاسی انگشت حیرت به دندان می گزد! 

این «راقعه» که قدرتمندان و دولشمداران 
از طریق عناصر آگاه یا ناآگاه وابسته به خوده 
آزادیخواهان مبارژ را به پند کشد. و-آنگاه 
کاشف به عمل آید که این افراد «ناگهان» و به 
طرزی «شکفت‌آوزه سر به نینت شد‌اند؛ 
سناریوی بسیار کهنه‌نی است که به عنوان 
یکی از ده‌ها تموئه‌اش می‌توان از ستگیری 





. روز لو گزامسورگ انقلابسی جنبش کار گر 
المان؛ در ۱۵ ژانو به ۱٩۱٩‏ و سربه یست 
شدن او ترسط «غده‌نی ناشنیاس» یاد کرد 
چیزی که هست بعدها برای همگان روشن شد 
که جنایت‌کاران ناشناس: کسی جز مزدوران و 
دوستاقبانان حکومتی نبودند. 

ازآن زمانی که تصرف زمین‌ها توسط 
دهقانان فقیر ترکمن آغاز شد او اولین‌حرکت‌ها 
در روستاهای بسك ۳۵5۱۳۵۷ 
وریاشی ۲۵۱9۵۷ به‌هفته‌های قبسل از 
فیام بهمن ماه برمی گردد. ناکهان ترکمن‌ها 
«ضدانقلااب» و «تجز به‌طلب» می‌شوئد و این 
القاب که در ابتدا توسط طرفداران قانرن 
اساسی و کسانی چون نقشبندی به آنان اعطاء 
شد. هنوز به همان سماجت از طرف قدرتمندان 
جدید په کار برده می‌شود. این روال عادی 
ات مبین سقیقتی است عمیق و اجتماعضی. 
انجا که کوشش برای رفم ستم و تجاوزات 
طبقانی: برای برانداخنن زورگونی و 
قدرتصداری سرمایسه؛ برای هر تفع کردن 
مناسبات پراساس غارت و استشمار است: همه 
غارتسگران و زورگویتان. استشسارگران و 
حافظین نظم طبقاتی در هر لباس و با هر متشاه 
ر قرارگاهی همگون عمل میکتند و «دشمن» 
مشتر کشان را باز می‌شناسند و با در خطر دیدن 
«ایده‌ال»‌هایشان که چیزی جز مجموعة فشرده 
و انتزاعی شده منافع‌شان نیست: تا آنجا به 
پیش میروند که دوستاقبان آلمانی سال ۱۹۱٩‏ 
یا زندان‌بان ایرانی سال ۱۳۵۸ س رقتار 
طرفداران قانون‌اساسی و سلطنت. پا 
جمهو ری‌خواهان قدرتمدار مخالف خود هم بیان 
می‌شوند. درست از اینروست که چساق 
به‌دستان و ششلول بندان سسحا آلمانی 
۹ چون والمارنابست سروان سوار تظام 
ارنش آلمان (که اولین‌بار درسال ۱۹۵۹ به 
شرکت خود در قتل روزالوگزامبورگ اعتراف 
کرد) و چماق‌به‌دستان و تفنشگداران ناشنساس 


مسترل قتل چهار مبارز ترکسن,؛ آن‌زهان که 
دستور جنایت صادر می‌شود برای اولیسن بار 


قربالیسان خود را می‌بینند تا سرهاشان را 


په کو بند و سیئه‌هاشان را نشانه روند. مسأله 
برسر يك عداوت خصوصی یست. در ترور 
آزادی‌خواهان و انقلابسون با خصوست فردی 


ووبرو نيستیم, درهمة این مثال‌ها داستان 


طولانی و عظیم میارژه اجتماعی. استثمار و 
رهانی, سرکوپ و ازادی, مهر ر خصومت 
طبقاتی مرح است. درل ابعاد این «ترورهای 
ساده» با عوامل «ناشناس» فقط در دیدن ابعاد 
شش و مبارزه طبقات و خلق‌های محروم 
برای رهائی میسر است. 
این که خون این چهار مبارز ترکمن در 
کدام زندان: کنار کدام دیسوار: در پشت 
دیوارهای کدام خرابه یا زیر کدام پل و به 
دست. چه کسالی پرخاله رینخت: نکنهتی ادست 
که سرانجام روزی روشن خواهد شد امّا آنچه 
شاید هم‌آکنون نیز روشن است و می‌باید بدان 
پرداخت علت این جنایت و جنایات شبیه آن 
آنتتت: 


کشتار کماتی جوري توساج و مخدوم ِ 


"واحدی و جرجانی نیسز, همچون سل 


روژالوکزامبورگ و کارل لیب‌کتشت و ترور 
هزاران انقلابی دیگر در این گوشه و آن کوش 
جهان. اتفاقی ساده یا جنایتی زائيدة اختلافی 
خصوضی يا چیزی: از این نوع نیست, در 
امتداد جادة بجنررد - انجا که اجساد بی‌جان 
این چهار ترکمن قهرمان به‌دست آمد, به مرز 
زندگی قومی تزدسگ هی شو پسم که اراد 
زحمتکش آن ده‌ها سال زير تحقیر و ستم: زير 
فشار سر کوب وبی‌خانمانی و آزارگ زیست 
کرده‌اند دیر زمانی نیست که بخش وسیعی از 
این قوم در تلاش ساختن آیندة عاری از ستم 
طبقاتی و سر کوب قومی و دمت‌آندر کار آاد 
کردن خويشند. این که آیا دهقانان. قالی‌بافان: 


مافیگیران. چوپان‌ان, صنعتسگران خردد‌پا و 
۵۵ 


قفر 


کارگران ترکمن می‌توانند جدا از سایر تقاط 
ایران و بدون ريشه کن کردن فناسیاتی که بر 
پایه‌های غارت و استشمار و سرکوب استوار 
است در سطح کشوری و جهانی به آزادی و 
رهائی کامل دست پابند بحث دیگری است؛ اما 
این که آنان می کوشند و فراوان هم می کوشند 
که خود را رها سازند و زندگی متجلی در 
شوراها را زمینه سازی کنند واقعیتی است. 
اگر جرمی شده باشد که اکنون دولتمدارانْ به 
مجازات آن برخاسته پاشند جزتقسیم زمین‌ها: 
جز برپاداری شوراها و نهادهای خردگران. جر 
سلپ مالکیت از کسانی که از توده‌هصای 
زحمتکش ترکمن سلب مالکیت کردهاند, جز 
خواندن ترائه به زبان خود. داشتن مکتب و 
مجلس خود.... چه می‌تواند باشد؟ به میدان 
واقعی زیست و کوشش دهقانان و قالیبافان 
ترکمن نگاه کنیم و به‌پینیسم که چرا در ایسن 
میدان و از میان اين آنسان‌ها گاهی این و 
زمانی آن پد مرگ توسط «ناشناسان» و یا 


و1 





ترکمانان ایران, آنچد که به‌عنوان خلسق 
تر کمن خوانده می‌شسود قریب به ۸۰۰هزار 
نفرند. منطقه واقعی ترکمن‌نشین دو یست‌هزار 
کیلر مترمر بع وسعت دارد. از نظر جغرافیانی 
این منطقه جلگه وسیعی است که بین ۵۶/۳۰ 
- ۵۲/۱۵ درجه طول شرقسی و ۳۸/۲۳ و 
۵ درجه غرض شمالی راقع شده است و 
از شمسال به رود اتسرك ر مرز 
اتحادجماهیرشسوروی, از شرق به استان 
خراسان و پشت احیسه جرگلان شهرستان 
بجنو رد و از سمت جنوب به خاکریز «شاه مرز» 
در حاشیه دهات استرآباد و شاهرود و دامغان و 
از طرف هغرب به دریای خزر محدود می‌شود. 
به‌طو رکلی رادقیق منطقه بین میانکاله تا 
ناجیه جر کلان را تر کمن ضحرا می‌نامند. 

لازم پیادآووری است که ترکمائان ایران 
از چگلی: اغوزوغزو. هستند و اییل از دو 
قبیله بزرگ اصلی تشکیل شده. قبیله گو کلان 
و قبیله بموت یاقره‌چورقای, پموت که عمو ما 
در کناره‌های شرقی دریای خزر زندگی می‌کنند 
به دو طایفه. شرف جعفربای (شاصل تقریبا 


هنشت هزار خانوار است که در احیه اطراف 
بندر ترکمن آق‌آبای با چونی (که هفت‌هزار 
خائوار که اطراف شمال شرقی گرگان و گنبد 
کار وس سکنی:؛ دارند) تقسیم می‌سود, 

ترکمن‌های‌گو کلان عسوماً شامل شش 
بخش؛ قاسی: بایندره قرق» آی‌درویش: 
چفربیگدلی, یانقاق هستند. در سده‌های آخر 
قبیله گ و کلان در ارتفاعات شرقی و آبریزهای 
رودخانه گرگان و اترك اقامت گزیسده و 
ترکمی‌های یموت تا حواشی جنگل‌ها پیش 
رفتند. 

ی یموت‌ها به دو دستته چمری‌ها و چاودا 
تقسیسم می‌شدند (۱): چمری‌ها در کنار 
دامداری عمدتاً به کشاورزی می‌پرداختند و 
در میان‌شان صنصت دستی ابریشمم‌دوزی و 
قالیبافی و نمدمالی رشد نسوده موت‌های 
چاردا عمدتاً گله‌دار بودند و کوچ‌نشین. 

(۱) .در اثر «مسأله زمین در صحرای ت رکسن» دکتسر 
متصور گرگانی آیده است که ترکمانان به دور دسته 
چمرر و چاردا تقسیم می‌شدند. 


ظ 





سلطه برترکمانان و سرکوپ آنسان از 
عهد صفریه آغاز شد و تحت لرای ترویج 


ایدئولوژی مذفبی حاکم و در وانع برای - 


تصرف ثروت و کنترل محیط زندگی اینان 
لشگرکشی ر غارت و جنایت صفریان توجیه 
می‌شد, قجر و پهلوی این سر کوب را ادامه 
دادند. اما اين‌همه ناعت تشد که خلن ترکمن 
مضمحل گردد اگرچه روئد سرمایه‌داری بیش 
و در حیسن و پس از اصلاخات ارضی 
طریاتی شدید به‌انسجام ترکمانان وارد ساخت 
و بیش از پیش ساخت طبقاتی سرمایه‌داری 
و زمینداری بزرگ را در اين منطقه استوار 

نجود. 
شاید این سژال همواره مطرح شرد که 
رشد سریع شوراهای ترکسن صحرا و 
اتحادیه‌های مختلف زحمعکش ان در کدام 
عامل ريشه خود را می‌یابد و شاید عده‌نی 
آن‌را يك‌اتفاق تار یخی ر جمعی آترا ساخته 
و پرداخته دست چند عنصر سیاسی بپندارند: 
که مسلم این است که در میان طرائف 
ترکمن از دیربساز مالکیت جمصی زمین در 
۵۷ 


مقابل مالکیت خصرصی مقارست ورزید و 
پراین اساس همواره در تاریخ اشاره هبی شود 
که یمرت‌ها و گر کلان‌ها خان ندارند و جای 
ایلخانان در میان ایل خالی است. مالکیت 
دستجمعی زمین همواره نهادی‌بود که اگرچه 
شو ر| برد آما با هرمهای سلسله مراتیی 
حاکمیت نیز تفارتی مهم و اساسی داشت. در 
قدیم‌تر ین ایام نهاد شبه شو رائی «یا شولی‌ها» 
. و «آق‌سقال» در جامعه ترکمن پایه داشته و 
این نهاذ تا قرن اخیسر و با وجود رسوح و 
حاکمیت سرمایه‌داری ادامه یافت هرچند که 
به‌دفعات به‌عنوان نهادی قضانی ر یا جنبی 
" اچار در کنار نهادهای دیگر قدرت به حفظ 
حیات خود شد ۱۲ شرح نکی تضنیف و 
اضحلال مالکیت جمعی زمین و استقرار 
سلسلبه مراتب جدید در کل منطشفه خود 
محتاج به تحلیلی دقیسق و مفصل در جائنی 
دیگر است. ان‌چه در اين مختصر موردنظر 
اننت پررسی جریاناتی است که در چندین 
ماه اخیر واقع شده است: مسائل امروز و 
بلاافاصله زحمتکشان ترکمسن. مسائل مشخص 
خلق ترکمن را می‌سازد. ۱ 

بسورش به مردم زحمت‌کش ترکمن در 
زمان رضاخان شدت گرفست. برنامه‌فای 
رضاخانسی ضد عشایری و برنافه‌های 
سرمایه‌داری دست به‌دست هم در عنطقه بیداد 
می‌کردند. بازور اسلصه مراتم یه زمینهای 
. کش‌اورژی بدل و زمینهیای حاصلخی ز 
کشاورزی را عمدتاً رضاخان صاحب شد و 
اداره املاك رضاخانی برای ریق وفتق 
اراضی وسیع غصب شده در واحی شمال و 
از جمله منطقه ترکمانان پا به‌عرصه وجود 





(۲) دررجه ترلید آسیائی چه از نقطه نظز مالکیت 
دستصعی و چه در زمینه نهاد «خدهمات» شیاهت و 
قراننی مهم با فشال یال" دیده می‌شرد حفظ ساخت 
ایلاتی و اضعحلال دیرگاه آن, تدارم آن, مالکیت و 
این نهاد را در میان تر کمانان تضمین نمود. 


2۸ 


ِ 


نهاد. هر لحظه‌نی از این تجاوز با مقارمت فر 
ند پراکنده ضر دم تر کمن زوبرو بود. تبعسد 


هزاران تفر و کوچاندن جمعی طرائف ترکسن 


جر اب مقاومت‌های مردم بستات د 

در زسان سیاه محمدرضاشاهی سلسب 
مالکست از دهقانان ترکسن و سرکوب 
زحستکشان منطقه شدت گرفت و مقاوست 
مردم درهم شکسته شد". آخریسن مراتسع 
باقی‌مانده دامداران ترکمن در منطقه گر کلان 
زیر کشت رفت. 7۸۰ از اراضی کشاورژی 
به مالکیست زفین‌خواران سرمایهدار و 
مردوران بوروکرات رژیسم سلطنحی و چنسله 
سرمایه‌دار ترکمن درامد و ۸۲۰ از اراضی 
کشاررژی میان ۸۰۰ روستای ترکمن نشین 
تفسیم شد. قدم به‌قدم زحمت‌کشان. , دهقانان 
ترکمن از بلندی‌ها وزمین‌های حاصلخیز رانده 
و به‌دشت دزمین‌های شوره‌زار کسیل داده 
شدند. اگر آغاز درم شکستن مالکیست 
دستجمعی ترکمانان برزمین کشاورزی و 
هراتع در قرن اخیر را غصب زمین‌ها توسط 
قانون «فروش خالصجات و قرضه‌های فلاحتی 
و صنعتی» سال ۱۳۱۲ توسط رضاخان 
بدایم پایان آن‌را باید تحمیل و استقرار حاکمیت 
کامل املاك پهلری درسال‌های ۴۰دانست. 
برای مردم تحت ستم سرمایه و نظامیگری 
غیج راهسی جز مقاوست باقی‌نمی‌ماند» انا 
سرمایه‌داری و سرکوپ نیز بی‌اشر نبسود و 
مقاومت مزثر و همانی و سپس مبارزه برای 
احقاق حقوق اجتماعی زحمتکشان پس از 
سال‌ها درشرانط بحرانسی و میاززاتسی سال 
۷ زمینه مساعد خرد را یافت 

از نیمحة اول سال 5۷ جبش‌هنای 


(۳) مثالمی از ایبن مقاوست شرکت افسران‌سترفی 
ترکمن در خلع‌سلاح مراکز نظامی و انتظامی منطقه 
در سال‌های ۱۳۳۳-۲۵ است. 

(۲) ما در اینجا لازم ند ید یم , به سیر سرمایه‌داری در 
موه پپر داز یم. 


پرا کنده ۳ خو ۵ جورش دهقاتی ذر منطقه آغاز 
شد. هدف مهم ر اصلی این :جنبش‌ها باز 
پس گرفتسن زمین‌های غصبی از مالکان برد 
برخلاف منطقه کردستان و درست‌به‌خاطر 
شرائط تاریخی و اجتماعی متفاوت. از همان 
اوان جنبش زحمتکشان ترکمین پا مسانل 
اجتماعی و بالاخص با باز پس‌گیری زمین‌ها 
آغاز شد و این جنبش پیش از این که سیاسی 
باشد, اجتماعی بود و بیش از آن‌که جنبش 
فقارست مسلحانه باشد جنبش دهقانسی در 
رابطه با مالکیت دستجمعی شد. کرشش‌ها 

گوناگون در احیه گنبد و کوکلان و قیام‌های 
باز پس گیسری زمین‌ها در روستاهای پشسك 
ویلقی پیش از قیام و در ژمانی که سازمان‌ها 
و تیروهای سیاسی فنوز بهصضو رت مخصمی 
عمل می‌نمودند. خود نشان‌دهنده آغان میارزه 
خود چوش تودهنی برای حل مسائل اجتماعی 
و با حرکت از نیازهای بلا واسطء تودة 


اعتراضی و تهاجمی توده‌ها, مراکز.مبارزه و 





مقارمت به‌وجود آمد ند»:, جوانان روشنشکر و 
سیاسی و مبارژ, کانون فرهنگی سیاسی خلق 
تر کمن را بنا نهادند. 

در کشاکش مبارزه علیه ارتجاع 
منطقه: زمینداران و عناصر ساواکی و در 
برحورد به مسائل اجتماعی, اولیسن شورای 
دهقانی ذر روستای «خوجه‌لر» در اسفند ۵۷ پا 
به‌عرصه وجود نهاد. طبیعی است که در 
قدم‌های ۳۷ شررای دهقانسی خو چاه لس را 
عمدتاً الگوواز‌نشی بود از شورای 
رد و «آق‌سقال», مجعصی مشورتی" 
که از مجاع مشورتسی و ریش‌سفیدان 
پیشین ملهم بود. در مدت کمتر از ۶ماه بیش 
از ۵۰ شورای دهقانی در سرتاسر منطته 
شکوفان شد. زمین‌ها تصرف ز کشست و 
پرداشت شت دستجمعی به‌عنوان. عمده‌تر ین گرایش 
تولید کشاورزی باز شناخته شد. قدم بعدی 
تشکیل «ستاد مر کزی شوراشای ترکمسن 
صحرا: برد. اتحادیه‌فای دهقانی به‌عنوان 
(۵) و نه بالعکس, آن‌طور که-تصور می‌شود. 


اوه 





ارگان‌های هماهنگی به و جر 3 آمدئد و تت‌کیل 
شوراها از زمینة کشاورزی فراتسر رفت و 
کلیة زحمتکشان به پایه‌ریزی نهاد خودگردان 
شورائی پرداختند. اولین شورای صیادان در 
گمیش‌تبه تشکیل شد. شوراهای کارگران و 
قالیبافان برزمینه خواسته‌های اجتماعی توده‌ها 
جوانه زدند و تعداد شوراهای موجود در 


د_ 





منطقه به ۲۰۰ رسید. شوراهای دهقانی از 
صورت «آق‌سقال» و عملکردفای مجسع 
عقورنی ردان دزامید.و یه واخسند 
خودگردان و اشتراکی تولید بدل شد. 

از هسان اوان ایسن حرکت مردسی و 
انقلابی چنان عملکردی داشت که زمیندارانی 
که زمین‌های خود را قبسل از مصادره کشت 





کرده بودند ناچار به پرداخت ۰ از محصول 
به شورای منطقه بودند و در گام بعدی زمین 
آنان مصادره. شد. کنگره‌های ماهانه شوراهای 
دهقانی آغازی برد در جهت رهائتی و 
پروراندن نهاد فم‌آهنگ کتنده از درون 
مپارژه توده. 

در کنار ۲۰۰شورای دهقانی ترکمن, ۱۸ 
اتحادیه دهقانی که کوچك‌ترین آن‌ها ۵ و 
بزر گ ترین‌شان ۱۱ روستا را در برمی‌گیرنشد 
به‌زندگی فغال پرداختند! و روند سلب مالکیت 
از سلب عالعیت کنند کان نه‌سرعت انامه 
یافت. 

این چنیسن بود که فسهة کسانی که یه 
مالکان بزرگ و هب بخش‌های اجتماعی که 
در تشکیل .و توسعه نهادهای خودگردان: نفی 
مالکیت خصوصی و طردرابطه استشماری را 
می‌دیدند اضتتاً شاهد بودند که چگرونه 
شوراهاه بدون «قدرت مرکزی» و بدون ابزار 
«نظم». پدون مپانجی ر مفتش و ارتشی و 
رئیس و خادم و ارباب عسل می کنند و به 
ضد قدرت بدل می‌شوند متحدا وارد میدان 
شدند. جنگ نه روزه تمیلی يك آزمایش 
ابتدانی بود. از این جنگ توده‌فای مردم 
تر ومتدتر از - کلافیعه پیسرو آهلنساد: چس 
داستان نه آن‌طور که سلطنت طلبان می گفتند 
و نه این‌طور که قدرتمتدان می گر یند, 
داستان تجزیه طلبی نیست. آری آقایان؛ 
داستان: داستان شو راها و خود گردانی است: 
زمینه‌سازی برای شکوفانی سوسیالیسم است: 
مساله سلب مالکیت و رفع متاسپات مپنی بر 
استشمار مطرح اسبت؛ داستان مردم: مقادمست: 
رهائی و آزادی* است. این‌جا مبارژه طبقاتی 
درحر بان است:ز مین های زمین‌داران مصادره 
شد, کارگران پا شوراهای‌شان می‌خواهند زمام 
امور کارخانه را به‌دینت بگیرند: نه سود 
به کیسه سرمایه‌دار برپزند و نه باجی به‌دولت 


بدهند. ماهیگیران شوراهای خود را ساخته‌اند 
و ثمی‌خواهند دارشیرده مزسسه‌شی بنام 
شیلات باشند که دریاهای‌شان را حقظ نکرد 
لیکن آنان را به گرسنگی و فقر و بی‌خانمانی 
و زندان کشاند» قالیبافان شوراهای خود را 
تشکیل می‌دهند و در نتیجه تجار فرش زیان 
می‌بینند» فراوان زیان می‌بینشده لیسکن 
قالیبافان ده‌ها سال زیبان دیده‌انشد, به 
رخساره‌های شکسته ۳ اندام شده‌شان نظر 
بیندازید» آن‌هاحاضر نیستند دینگر شرانط آن 
زند کی را تجدید تولید کنند. اگرچه سرمایه 
ندارتر لیکن آغاز به اين کرده‌اند که خود را 
از زير بار سرمایه رهانی بخشند تا حرکت 
دانخان مفصلنی" است کلا و ونتد تار بیش 
حتی از سال. ۱٩۱۷۰۱۹۰۵‏ روسیه, از سال 
۱۹۱۹-۱۸ الان. ‏ پیش‌نسن .هی زود به 
کمون پاریس در سال ۱۸۷۱ می‌رسد. مسأله 
مپارزه برای رهائی و رفع ستم طبقاتی است. 
مساله کوچك منطقه‌بی نیست, هرچند که 
کوچك و در يك منطقه شاهد آن هستید., 
مسأله فردی نیست فرچند که فر اتفاق در 
این روند رهائی با افراد به‌هم پیوسته است 
مانند فحل روزالو کزامبسورگ و کارل لیسب 
کنشت در المان و قسل توماح و محتوم و 
واحدی و جرجانی در ترکمن صحرا. درست 
هم از این‌روست که قاتلان اینان. طبق 
دستور از بالاء در زمانی که مأمور اجراء 
جنایت خود هستند. قربائیان خود را برای 
ارلیین بار در لحه اجراء خکم اعسدام 

شوراهای ترکسن صحرا يك باردیگر 
آغازی است. 5 


.سل مان 


۶۱ 





نگاه کنید! من این‌جا ایستاده‌ام: در میان چکش‌هاء چرخ‌های تراش: 


۱ کو ره‌های آهنگری ۳ کو ره‌های بزرگ سب در میان صدها رفیق . 


به‌بلندی هفتاد و پنج پا 


خمیده بر چپ و بر راست 
پیچیده بر لا په‌های گنبد. همچون شانه‌های يك غول. چارچوب 


آهنین ساختمان زا استوار نگه داشته‌اند. 


۶۲ 


بی‌پروا و تابدار و پرتوان می‌نمایند 

و همچنان توانی افزون‌تر می‌طلبند. 

به‌آن‌ها می‌نگرم و استوارتر می‌ایستم. 

خونی تازه از آهن در رگ‌هایم جریان می‌یابد 

و قامتم برافراشته تر می شو د, 

شانه‌هانی پولادین و بازوانی سخت پرتوان می‌یایم. با آهن 
ساختمان یکی می‌شوم. 


سس 
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آن گاه یحو 3 تکانی می‌ دهم 

با شانه‌هایم, لاپه‌ها و تیرهای بزرگ آهن و سقف را از جا برمی کنم 

پاهایم هنوز پر زمین است اما سرم از بلندی ساختمان برگذشته. 

این کوشش فوق‌انسانی از نفسم انداخته است. اما غریو 
رس کش 

«می‌خواهم سخنی بگویم, رفقا! می‌خواهم سخنی بگویم» 

پژواکی آهنین کلمات مرا در خود فرو می‌برد. آهنبندی ساختمان 
سراسر با بی‌صبری می‌لرزد و قامت من همچنان افراشته‌تر می‌شود. اکنون 
سرم با دودکش‌ها یکی شده است, ۱ ۰ 

من می‌خواهم با غریوی بلند. نه سرگذشتی.نه گفتاری, بل تنها 
جمله‌ئی آهنین بر زبان آرم: 

«پیروزی از آن ما خواهد بودا» 











. شصت سال از مرگ زودرس تقی رفعت شاعر انقلابي و 
ستیهناده ایران, برخاسته از آذر پایجان: می گذرد و صا تقریبا آز 
زنل وان پر بارش یج نمی دانیم, شناخت افخار و عقاید ر 
زندگی رفعت مقدمه شناخت زمینه‌های اجتماعی و سیاسی 
شعر امروز ايران است؛ به‌بهانة گذشت شصت سال از مرگ 
- رفعت. با این سطور و ارائه خطوطی از زندگی و افکار ری 
یادش را گراعی می‌دار یم. 





غلامرضا همراز 





میرژ تقی‌خان رععت فر زند آقامحمد تبر بر ی* شاعر ,و نو بسننده ۴ رو زنامه نگاو 


انقلابی, به‌سال ۱۳۶۸ شمسی ۱۳۰۸۱ ق) در تبریز متولد شد. بعد از طی مقدیات 
تحصلی به‌تر کیه رفت .و در استانبول به‌تحصلات عالی ادامه داد و بی از اتمام آن 
حند سالی به‌مدیریت مکتب اصری ایرانبان ذر تراپو زان انتخاب شد. 

در,زمانی که سایة شوم جنگ جهانگیر اول برهمه جا می‌گسترد. به‌سال ۱۳۹۵ 
شمسی, روسية تزاری ترابوزان را تصرف می‌کند. و رفعت ناچار ترکیه را ترك گفته 
به‌زادگاه خود تبریز مراجعت می‌کند و در دبیرستان‌های تبریز به‌تدریس زبان فرانسه 
مپی بردازد. 

دراین اوان شیخ‌محمد خیابانی و بارانش موفنق می‌شوند يك کنفرانس ایالتی 

مرکب از ۴۸۰ نفر نمایندگان تبریز و دیگر شهرهای آذربایجان در شهر تبریز 
تشکل‌دهند و از مبان. آنان اعضای کمینه ابالتی آذربایجانْ را انتخاب کننده و حزب 
دموکرات آذربایجان؛ را تشکنل دهند 

در تمام مدتی که خیابانی سرگرم میارزة سیاسی بزد: رقعت بونننه در کذار ۱ و 
۳ زایدالوصقی که تنها از يكث مدافم بی‌نروای ازادی انتظار می‌توان داشت 


و سس 





که گرات. آذر بایجایل بعرهیری بخ مخمد خباپاتی,. با قرف دموکرات (دمو ثرات: فرمه‌سی! ابا 
تست اه 


۶۴ 


سس 





به‌مبارژه با کهنه‌برمنتان سیاهی برخاست. و علاوه بر سرودن اشعار سیاسی و اجتماعی 

و نوشتن مقالات اجتماعی وانتقادی به‌اپراد نطق وخطابه در صحن تجدد که محل 

تجمع‌تشنگان آزادی بود می‌برداخت و بدنن وسبله به‌مشرفت نقاصد نهضت دمکرات 

آذربایجان کمك‌های باارزشی می‌کرد. از آن جمله روز دوشنبه دوم دی ماه ۱۲۹۶ در 

صحن بزرگ و با شکوه نجدد نطقی ابراد کرد که با وجود سرمای شدید هوای تبریر در 

این ماه. متجاوز از ده هزار نفر برای استماع سخثان و و ورکث در بحث و گفت‌وگوی 
بش از سخترانی آزممام کید برد ۵ 

رفعت که قدی متوسط, جئه‌لی لاغر: قیافه‌ئی متداسب» چشم و ابروئی درشت و 
سیاه؛ تگاه‌هائی تند و جذاب و رنگی بریده داشت". برای بیان افکار احشاسات خود 
بهسرودن شعر می‌برداخت. زیان‌های فارسی و فرانسه و ترکی را به‌خوبی تي‌دزسسورر 
هر سه زیان. آئار با ارزش و غزل‌های دلتشینی دارد. 

او که از دل باختگان پرشور و صمیمی تجدد ادبی و اجتماعی ایران بود. اعتقاد 
داشت که: «ادپیات قدیمی ما از متابم اولیه خودش دورافتاده, در يكث حوزه وسیع"ترا کم 
یافته ز به‌حال رکود و سکون در آن رختخواب فراخ مستقر و متوقف شده است. يك سدٌ 
سدید, که اختبار داریم آن را بك سد محافظه‌کاری پنامیم, این امواج متراکم ادبی را در 
آن حوض رسیع محبوس داشته است. وقتی که ما می‌گوئيم «متصدی هستیم در این 
زمینه جریانی به‌وجود بیأوریم» طبعاً معنر می‌گردد که مقصود ونقشه ما عبارت از رخنه 
انداختن در بنیان این سد سدید استمرار و رکود است.»* 

و عملا برای رخنه انداختن در این بنیان هزار ساله به‌سرودن شعری برداخت که 
هم از حیث فرم و هم از لحاظ مضمون با شیو؛ شعری. قدما تفاوت داشت. در آن قوافی 
رعابت نشده بود ر مصرع‌های متساوی نداشت. و بدین جهت مورد حمله مدافعین شعر 
کلا سك قرار گرفت: 

بحبیپ. ساهر, شاعر معاصر آذُر با بجان: در مقدمه «کتاب شعر ساهر» رفعت و 
۳۳7 # - جنین باد می کند: 

«... يك روز ۳۳ معلم جوان بسیاز خوش سیمائی با لباس مشکی و کراوات 
رنگین و کلاء مخصوص ترکان جوان» وارد کلاس ما شد. او میرزا تقی‌خان رفعت بود 
که در عثمانی تحصیل کرده و زبان و ادبیات فرانسه درس می‌داد. نگو معلم جدید ما 
شاعر هم هست و به‌زبان‌های فارسی و فرانسه و ترکی شعر می‌گوید. اشعارش را ابتدا 
در «مجله ادب» که از طرف دانش‌آموزان هنتشر امی‌شد و بعدها در مجلات دیگر و 
روزنامه تجدد می‌خواندیم.شاعری وبرداز بود و به‌سيك ادپیات جدید و به‌شیوة شاعران 





۲ ,صدرهاشمی: بحمد, تاریخ حراند و مطلات انران, جلد 9 ص ۱۴۹ 
۲ رفعت: نقی« ۰ زورنامه تلد( شعارد ۷۱:۸ 
۴. گزوه تسددخواهان عتمانی که کمال آناتورلد لیدرشان بود. 
















ثروت فنون» بهزبان فارسی و ترکی بسیار جالب توجهی شعر می‌ساخت. 
به‌زودی مکتیی ته‌وجود. آمد به تام «مکنب رفعت» حون درمدرسا مبارکه ۳ 
فراوان نود: بین آنان جند نقر از جمله احمد خرم: تقی فروکی بحیی میر‌ژادانش 
(آرین‌پور کتونی) از چهره‌های درخشان شعر نو گردیدند. ۱ 
مدیر مدرسه»,مرحوم امیرخبزی, که ادیبات قدیمی, و عروض و قافبه درس می‌داد 
شعرای جوان رابه‌سرودن غزل و قصیده تشویق می‌کرد. ولی ما ناخلف‌ها پیرو مکتب 
رفعت بودبم...0 
رفعت غزل و قصیده را نمی‌بسندید, امیرخیزی نیز به‌جشم حقارت در اشعار 
جدید می‌تگریست. وپردازی رفعت غوغائی در تبریز تهران و شیراز وجاهای دیگر 
ترانکخت: * می‌توان گفت رقعت نخستین شاعر ویرازی بود که آولین سنتک بنای .شعر 
ورا گذاشت و رفت و فراموش شد. 
جریان‌های سیاسی روسیه. به‌ویژه انقلاب اکتبر» از ابتدای شرو ۶ ت تحفق آن 
به‌وسیلهٌ لنين و بارانش پیوسته تأثیر مستقیمی در بیدایش افکار انقلابی و بیشرو در 
ایران داش ات و یکی از تارات آن ظهور جرب مبوورات آترتانجان است که 
بفاصله کمی بس از شورش فوریه ۱۹۱۷ روسیه. بدرهیر ی شیحخ محمد خیابانی 
تتذکنا! شد. در مدت بنج تنالی که خیابانی به‌میارزه مشغول بود, رفعت به‌عنوآن دسردوم 
حرّب بیوسته در کنار او قرار داشت و ئه تنها دوق و قربحه و هنر و استعداد خود را 
صرف خدمت. به‌آن کرد بلکه جان خود را نیز مردائه و بی‌ربا برس ان تهاد. 
خیابانی به‌منظو ر تنویر افکار و ترویج مرام و مسلك حزب دموکرات روزئامة تجدد 
را تأسیس کرد که یکی از مهمترین روزنامه‌های انقلابی دوران مشروطیت ایران بود. و 
أنْ را ازکان حذب قرار داد و.سردییری ان را به کف با کفایت تقی رفعت سرد که در 
این زمان ازبستگان و نزدیکان خیابانی شده بوده و او قریب پنج سالی که این روزنامه 
دایر بود با قلم شیرین خود به‌نوشتن مقالات سیاسی و اجتماعی و ادبی برداخت و 
«می‌توان گفت که در مبان خراها داخلی ایران جریدة تجدد اولین روزنامه بود 
که‌مصداق ومفهوم جریده‌نگاری را ثابت نمود»". 
رفعت با نوشتن مقالات انتقادی عمبق که نشانه بینش عمیق سیاسی ر اجتماعی 
اوست. توجة تمام مبحافل ادتی تهران. را به‌خود خلب مه و به نو سند کنان 


۵ مسا ی 2 یی که در شوه از طرف متجددین ۳( 
پل "از آن جمله اپرج میرزا پهرفعت و بیروان مگب او حمله کرده. می گو بد: 
در تجدید و تجدد واشد 
ادبیات شلم شور با شد 
می‌کنم قافیه‌ها را پس و پیش 
تا شوم نابغة دورة خریش... 
۷ صدرهاشمی, محسد. یلین: سس ۱۰۵ 


۶۶ 

















روزنامه‌های تهران درس تجدد و آزادی‌خواهی می‌دهد. 

او با طرح مجادلات سازندة ادبی با ملك‌الشعرای بهار و دیگران راه را برای 
پیدایش شعر و هموار می‌کند و با حمله به‌قلعه‌های کهنة ادبی و مدافعان تحجره ژمینه را 
برای ظهور نیما آماده می‌سازد. 

در مذت شش ماهی که حزب دمکرات آذربایجان قیام کرد وحکومت آذرنایجان 
را در دست داشت» خیابانی همه روزه در صحن تجدد به‌ایراد نطق‌های آتشیتی 
می‌پرداخت ء هرام حزب و خواست‌های آزادیخواهان و انقلابیون آذربایجان را برای 
مردم تشریح می‌کرد. «گفتارهای خیابانی که به‌ترکی رانده می‌شد و تا بایان کارش هر 
روزه بود: در روزنامه تجدد کوتاه شده هر یکی را آورده. ولی باید گفت میرزا تقی خان 
رفعت (ئوبسنده تجدد) در برگردانیدن آن‌ها به‌فارسی دستی در جمله‌ها برده/*. 

در اين. زمان حاجی اسماعیل آقا آمیرخیزی که از رهبران نهضت دمکرات 
آذربایجان بود بیشنهاد می‌کند که جون آذربایجان در راه مشروظه کوشش‌ها کرده و 
آزادی را برای ایران بازگردانده نامش را «آزادیستان» بگذاریم. این پیشنهاد پذیرفته 
می‌ شود ونام آذّر بایجان به‌آزادستان برگردانده می‌شود و کمی بعد از ان بعنی در 
بانزدهم خرداد ۵ محله آزادیستان بد ید آمد که نو سنده أَنْ: تفی رفعت. سردنسر 
روزنامة تجدد - ارگان حرّب دمکزات آذربایجان - بود. 

مبحلهة آزادیستان, خود را هواخواه تخد در ادیبات معرفی کرده بود و یا درج 
«مقالات و قطعات منظوم دربار؛ عالم نسوان و بحت جدی و اصولی شعرای جوان 
به‌سيك و شیوة نو, بر سایر مجلات هعدورة خود امتباز داشت ». ازمجلة آزادیستان سه 
شماره منتشر شد و شمار: حهارم آن (به‌تاز بخ "۳ شهریور ۱۲۹۹) زير جاپ بود که 
نهضت دمکرات آذربایجان به‌دست مهدیقلی هدایت (مخبرالسلطنه) سرکوب شد, و آن 
شماره آنتشار نیافت. ۱ 

در فروردین ماه ۱۲۹۱ شمنتی که آزادیخواهان تبریز به‌رهبری شیخ محمد 
خیابانی فیام کردند, در تهران به تصور این که علت قیام دمکرات‌ها وجودکابینه وئوق| لدوله 
است. برای انحراف قیام چنین صلا حدیده شد که کایینه ووق‌الدوله سقوط کند و 
مشیرالدیله کابینه‌را تشکیل‌دهد, و چنین شد. مشیرالدوله با خیابانی وارد مذاکره می‌شود 
ولی ازمذاکرات تتبجه‌تی نمی گمرد: و برای خفه کردن قبام, مخبر الساطنه هدایت را که 
مردی مزور و دورو بود وسال‌ها به‌آزادیخواهی تظاهر کرده بود به‌حکومت آذربایجان 
منصوب می کنند: وی در اواسط ذبحجه ۱۳۳۸ واودتیر یز می‌شود و بنهانی ۲ مشتیج 





کنسروی؛ احمد, تاریخ قیجده سالهة آذر بایسان: سن ۸۷۲۵ 

,٩‏ بایذ دانست که اصطلاح تجدد را در مقایل اصطلاح فرانسری رنسانس آورده‌اند و مقصود از آن دگر گون 
کردن حیات اچتماعی. علمی و هثری است. 

1 آر نین‌بو وه نی ؛ آزضیا تاتیهاه حلز دوم: #سن ۳۳۰ 


رئیس روسی قزاقخانه تبریز نقشه کودتالی" را طرح می‌کند. عملبات. صبح روز ۲٩‏ 
ذیحجه ۱۳۳۸ شرو ع شد. تبریز به‌خاك و خون کشیده می‌شود و پس از مدت کوتاهی 
دموکرات‌ها شکست می‌خورندو خیابانی, این انقلابی برخون و دلیره به‌دست ایادی 
مخبرالسلطنه هدایت» این حیله باز مرور. کشته می‌شود ۲٩(‏ ذیحجه ۱۲۲۸). ارادل و 
اوباش جسد او را بر زمین کشیده به‌عالی‌قابو, در بار مخبرالسلطنه, می‌برند و جایزة خود 
را دریافت می‌کنند. همچنان که مخبرالسلطنه به‌وسیله مشیرالدوله نشان قدس پا حمایل 
مخصوص دریافت می کند!۱. 

و بدین سان دفتر قیام نهضت دموکرات آذربایجان بسته می‌شود. تقی رفعت که 


" به‌ده قزل دیرج در اروتق و انزاب در اطراف تبربز رفته خود راینهان کرده بود» پس از 


شنیدن شکست قیام و کشته شدن خیابانی بدان وضع رقت‌آو روز چهارشنبه ۲۴ 
در عین جوانی دست به‌خودکشی زد و بدین شتا یکی اژ تا وان درخشان آزادی 


۱ ایران برای هميشه افول کرد؛ در حالی که بس از گذشت شصت سال هنوزاز آرامگاه او 


نام ۳ نشانی در دست نسست, 

احمد کسروی در «تاریخ شبجده بیالة آذربایجان»دربازه: مرگ رفعت چنین 
می نو بسبد؛: 
«... یکی ازنزدیکان خیابانی؛ میرزاتقی خان رفعت می‌بود. اين مرد باچند تنی از شهر 
گربخته به‌ارونق و انزاب رفته بود و درآن‌جا خود را کشت (یادیگران کشتند), و ما از 
داستان او يك آگاه نگردیده‌ابم»۰ 8 





0 به‌قستی از تلگراف مشیرالدوله پسخیرالساطنه توجه قرمائید: 

ایالت جلبله, تلگراف جتاپ متطاب عالی به‌عرض پیشگاه اقدس ملوکانه روحتافداه رسید. موجب مسرت و 
کفرسندی خاطر‌ههر مظاهر گردید: برای تکمیل مرحمت: نشان قدس با حمایل مخصوص آن پهحضرت عالي اعطاه 
فرمودند.تبر یکات صمیسا تلا حود زا عست می‌دظكد. ‏ , ۱ ۰ 
مش ال, له رئسی‌الوزراه چم :۷۹۲ سئیله ۵۳۷۶ 


۶۸ 




















کنفدراسیون دمو كراتيك 


کار فرانسه 





۳ 


۱ 
۹ 


۷ 


5 


۵ 


یکی از نیرومندترین اتحادیه‌های 
از کنفدراسیون عسومی کار 

کر اد ار ۳ : 

فراننه امتت. در این مقاله بحث 

از ضر ورت 

۱ ۱ ۱ ۹ انست 

1 ۰ نا 


ضر و ری ات که در محل کار ۱ 


خود؛ در کارخانة: کار گاه بیسز 
خود «حوزه‌های سندیکاشی»در هر 
کارخانه تشکیل دهند تا بتوانند 
مبارژات کارگران را در ۳ 
آن‌ها سازماندهی ر رهبسری ۰ 


سازماندهی ا 





۳۹ 


اس ی بت اس و نم 5 ۰ب سس 
۳ ۱ پسته 


۱۳۹۹ بپسپصپبپپ‎ ۰ ٩ ۰ 


می‌باید هم ایعاد فعالیت سندیکائی در کارخانه تجلی یابد. در هر کارگاه با 
کارخانه کارگران در موقعیت‌های متعددی متوجه این واقعیت می‌شوند که برای 
ایجاد رابطه بین نیروهّای خود درجهت واداشتن کارفرما به‌رسیدگی و قبول 
مطالبات‌شان, نیاز به‌تشکل دارند. 

دو نمونه از این‌وع موقعیت‌ها را در نظر بگیریم: در کارگاه‌های کوچك و 
متوسط اغلب اتفاق می‌افتد مدیریت جدیدی روی کار آید که با مدیزیت بشین 
تفاوت‌های بسیاردارد.این مذبریت تاژه ز در بار بحت و مداکره با کارگران تمی‌رود و 
تنها هدفش «عقلانی» کردن کار است. با می‌خواهد عده‌نی از کارگران را به‌طور 
دست‌جنمعی اخراج کند. با مثل" مورد دیگری را در نظرز بگیریم: حادئه‌تی در کارخانه 
رخ می‌دهد که بیش از آن نیز اتفاق افتاده و ناشی از بدی شرائط کار است که 
دیگر به‌هیج وجه قابل تحمل ثیست با مدیریت جدید آهنگ و سرعت کار را بالا 
می‌برد. در مقابل چنین مسائلی از خود می‌برسیم: «جگونه از خودمان دفاع کنیم؟ 
چگونه می‌توان ازاین نوع پیشامدها جلوگیری کرد؟» - دراین باره بحث می‌کنيم و 
نتیجه می‌گيريم تشکل‌مان امری ضروری است و باید از امکانات موجود برای يك 
عمل موثر استفاده کنیم ۰ 

این را می‌دانيم یا به‌سرعت فرا می‌گيريم که قانون به‌کارگران حق استفاده از 
برخی امکاثات: از قببل انتخاب "نماشد کان کارکنان با «کمنتة کارخانه» را داده 
است... با این حال سوالات متعددی په‌وجود می‌آید: چطور خودمان را متشکل کنیم, 
از کجا شروع کنیم؛ موترترین وسیله کدامست؟... در پدو امر احساس می‌شود که 
این چیزها واقعاً مسائل خیلی پیچیده‌ئی است و نقش مربوط به‌هر يك از این حقوق 
و چگونگی مربوط شدن آن‌ها ب‌یکدیگر. چندان قابل تشخیص نیست. تماس گرفتن 
با بسندیکا به‌ما می‌آموزد که باید کار را با تشکیل يك «حوزه سندیکائی کارخانه» 
شروع کنیم. از خود می‌پرسیم: «حوزة سندیکائی از چه تشکیل می‌شودو چه روابطی 
میان آن و نهادهائی مثل «نمایندگان کارکنان» و «کمیته‌های کارخانه» می‌تواند وجود 
داشته باشد؟ 

سعی می‌کنيم به‌اين مسائل جواب دهیم: 

حوژه سندیکائی در کار خانه 

حوزه سندیکانی بعنی. تشکل همه اعضای يك سندیکا در درون يك موسسه, 
رسته. حرفه. و غیره... بدین ترئیب» برطبق يك قاعده عمومی. در هر مسسه تنها 
يك حوزة سندیکائی می‌تواند وجود داشته باشد. ۱ 

اين مفهوم از سندیکالبسم نوده‌ثی , و واحد دارای این‌نتیجة ثانوی است‌که در 
سندیکا به‌روی همه کارگران پا هر عقيده سیاسی, فلسفی,با هر ملیّت» سن, و 
جنسن» باز است, 
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تعداد لازم برای عضویت در يك واحد سندیکائی رقم خاضی نیست. در اینجا. 


تنهاتضمین برای به‌وجرد آوردن امکان کار دسته‌جمعی موردنظر است. 


مسائل مشخص کارگران باید مدنظر باشد 





حوزه؛ُ سندیکائی با داشتن چنین ساختی و به‌سدد رهتبودهای سندیکاشی 
به‌یاری ما می‌آید. يك حوزة سندیکانی باید پیش از هر چیز ابزار مبارز؛ دسته‌جمعی 
کارگران باشد. 

در کارخانه, بعئی در لول نایه‌ئی حامعة سرمایه‌داری» کار گران همه رستد‌ها 
با سیاست. یکدست و استمارگرانه کارفرما روبه‌رو می‌شوند. :در کارخانه است که 
کارگران ,کوناگون, در مدت زمانی کوناه. وسیعا متشکل .مي‌هوند. لذا فر کارخاته 
است که کارگران به‌کسب آگاهی شسبت به‌منافع مشتر خودموفق می‌شوند و 
درمی‌با بند که این منافم پا مناغع کارفرسا در تضاد است. در کارخانه است که 
کارگران می‌آموزند باید به‌جدانی‌ها و گروه‌بندی‌ها خاتمه دهند و در جهت ارضای 
مطالیات فوری یا درازمدت خود دست به‌عمل جمعی بزنند. 

نخستین هدف فعالیت سندیکائی دفاع مشخص ازکارگران دربرایر, بهره کشی 
کارفرمایان است. سندیکا به‌خاطر چهت‌گیری: مواضع: خط مشی, و براتيك مبارزة 
طیقاتیهزه رعصری ام از جفیشی بلوسالسی ابیت نسدیکا بشید با چیه 
به‌مسائل مشخص کارگران مطالبات کارگری را با چشم‌اندازهای سوسیالیستی ربط 
دهد. این‌چشم‌اندازها به‌تکل اهداف بلموس روزانه بیان می‌شود و می‌باید در 
اقدامات فعالیت‌های توده‌های کارگری کاملا مخسوس. باشد. آگاهی طبقاتی در 
کارخانه ز بشه شر گیرد: و در انخاست کد بهره کشی و مردود فناختن آن اژ طرف 


کارگر مطرح می‌شود. ستدیکالیسم با گسترش عمل مبارزاتی در درون و بیرون 
کار خانه آتی که ما ابعاد خو د را نشان می 2 شید , ۱ 





حوزه سندیکائی يك دست‌آررد جنبش سندیکائی 





هاتالنی قانونی حوز؛ سندیکانی کارخانه. و از آن جا. شناسانی حق 
سازماندهی کارگران,خود يگ دست‌آورد بزرگ است. ده‌ها سال‌مبارزه لازم بود تا 
این پیروزی به‌دست اید. حق ایجاد حوزه سندیکائی در کارخانه‌های کوجك باید 
بسط داده شود. گرد آوردن اعضاه جمع‌آوری حق عضویست: بخش مطبوعات 
سندیکائی و غیره. که در خارج از ساعات کار درون کارخانه مجاز اسث بابد 
به‌تمام ساعات بسط داده شود. این حق بایستی به‌دست آبد تا «هسه کارپران» 
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توالت در حط مگان‌ها و تیز مر طول: تما ساعات-بقیعک پرامون مسائتل خویش 
ببرداژند. :1 ۱ 
همه حقوق سندیکائی از راه مبارزه به‌دست آمده است. ابتکار عمل با قانون 
و قانون گزاران نبوده است. در واقع قانون جز حقائیت بخشیدن و عمومیت دادن 
به حقوقی که آیتدا توسط کارگران و سازمان‌های سندیکانی آن‌ها کسب شده است 
کاری انجام نمی‌دهد. ختی هم‌آهنگ سازی و متشکل کردن کارگران به‌قیمت سال‌ها 
مبارزات سخت و اغلب تا سر حد مرگ ب‌دست آمله است. 

تازه. همین حقوقی هم که در سطح جامعه برای کارگران به‌رسمیت شناخته 
شده است اکنون بعنی پس از ده‌ها سال در خود کارخانه‌ها رعایت نمی‌شود. از 
اینجاست که می‌شود درك کارفرما را از موصو ع دمو کراسی فهمید. او از این حقوق 
حرف می‌زند؛ اما به‌محض ورود به‌کارخائه همه این‌ها از باد او می‌رود. تمام طرح‌ها 
و بیشنهادهای قانونی که در جهت شناسائی واقضست سندیکا در کارخانه بوده است 
با مخالفت قاطعانة کارفرمایان و متحدان آن‌ها روبدرو شده. بورژوازی چنین 
می‌گوبد: «حقوق سندیکائی وجود خارجی ندارد.البنه کارگران حق عضوبت در 
سندیکا را دارند؛ اما اين‌ها در مطلب متفاوتندا» - کارخانه نمی‌تواند وجود جیرزی 
بیگانه - بعتی سندیکا را - درخود بیذیرد و انوا تحمل کند! 

چگونه. می‌توان گفت جه مقدار وقت و مبارزه صرف به‌رسمیت شناساندن يك 
سندیکا دز کار گاه شدة. ات بزعکشس ستدیکا: نهادهائی مثل «کسته کارخانه» و 
«نمایندگان کارکنان» خیلی بیش‌تر در کارخانه بذیزفته شدند. پرسیدنی است با این 
که‌نمابندگان «کمستکارخانه»یا نمایندگان کارکنان‌آن اغلب از فصالان سندیکاشی 
هسنتتد تکزانی کارفرمابان از بذیرش (حو زره سندیکائی» از باه ناشی می‌شود؟ 

کارفرمایان همه جا مدت‌های طولانی از پذیرفتن حوزه‌های سندیکانی درون 
کارخانه سرباز زده‌اند زیرا در واقعم با این کار قدرت ایشان مورد سوال قرار 
می گیرد. ۱ 





محدودیت‌های نهادهای «نمایندگی کارگران در کارخانه» 

ظاهراً نهادهای نمایندگی کارکنان با کميتة کارخانه باید پاسخگوی مسانل 
کارگران هر کارخانه باشند. اين نهادها پاید قاعدتاً یکدیگر را کامل کنند و طرح 
مسائل فردی و جمعی کارگران رااسان‌تر سازند. افزون بر این این نهادها انتخابی 
هستند و از طریق انتخابات به‌اصطلاح دموکراتيك به‌رجود می آبند.اما در واقع با بس 
زدن ظواهر امر ات که اصل مطلب .آشکار می‌شود. 
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اسن نهادها در چه اوضاع و احوالی زاده می‌شو‌ند در اوضاغ و احوالی که 
توازن قوا به‌سود کارگران , است. این نهادها با میل کارفرمایان به‌وچودنیامده‌انشد. 
این‌ها همه حاصل سروزی کارگران در مبارزه علیه کارفرمایان بوده‌اند. آما در عین 
حال این نو ع نهادها منعکس‌کنندة کامل خواست‌های جنبش کارگری نیستند زیرا 
کمیته‌های کارخانه برآیندی است از مصالحه بین سازمان‌های کارگری. کارفرمایان 
و دولت. این مصالحه برعملکرد کارگران تأثرمی گذارد. هرگاه کارگران در زمینه‌های 
دشوار مجبور به‌عقب‌نشینی می‌شوند. کارفرمابان و دولت می‌کوشند موقعت‌های 
کسب شده رابه‌سود خود خنشی گنای شناسانسی برضیی از حشوق کارگران در 
حوزه‌های مشخص و محدود ازسوی کارفرمایان هميشه با کوشش در جهت تبدییل 
نمانتدگان کارگران به‌«همدست» همراه است. اکر این نماندکان با حفظ سوند 
نزديك‌شان با کارگران از ذسخرس کارفرمایان دور بمانند» کارفرمایان با وسائل 
مختلف از قبیل نفسیرخشك و سختگیر ان قانون و اعمال شیوه‌های توس و رهز 
چشم کیزی: در جهت تضعف عمل آن‌ها قدم برمی‌دارند. 

حقوقی که از آن صتحیت می‌کنم او فوانین و مضوبانی چه آن‌ها را تضمسن 
مضالحه‌تی خود را حفظ می کند, * 

«کمته‌های کارخانه» خبلسی سر یع به‌سازفان‌های همکاری اقتصادی. بسن 

کارگران و مدیریت بذل می‌شوند. همه جیز این کمیته‌ها - ترکیب» ۹ 

آن‌ها به‌تحوی تزئیب بافته است که انتظا م کارگران به‌دست کارفرمارا تسهیل می‌کند. 
ای کمته‌ها در زمینه مسائل مربوط نب نی کاخاه ‏ فاقد هرکونه قدرتی هستند 
و تنها می‌توانند خواست‌ها یا بیشنهادهای خود را اعلام کنند ۱ 

انتخاب نمایندکان این نهادها هر سال با هر دو سا يكگ ناز به‌الگوی ‏ 
انتخایات بارلماتی صورت می‌کتود مشارکت اقارگزآن بهرتشتن رای در صندوق 
انتخاباتی محدود می‌شود. البته با رأی‌گیری نمی‌شودمخالفت کرد؛ اما در برابر این 
موضوح که یله اقلیث ضعیف حق داشته باشد در جریان همة مسائل قرار کیرد و در 
مورد | ن‌ها به‌شور و .بحث بنشیند در حالی, که اکتریت کارگران از حقوق خود 
محرومند. باید به‌طور قاطع ایننتادگی کرد:. ‌ 

از طرف دیگر این نهادها وایسته به‌خود کارخانه‌اند وصلاحیت‌شان درخدمسائل 
ذرونی کارگاه است. همین که مسأله ازمحدودة کارخانه فراثر برود این نهادها فاقد 
صلاحیت و امکانات عملی برای دثبال کردن آن می‌شوند. کارخانه جدا از جانعه 
نیست. مبارزة کارگران ضرورتاً از مطالبات فوری و خاص هر کارگاه فراتر رفته 
می‌تواند به‌حائی برسد که سیاست اقتصادی قدرت حاگم و کارفرمایان را مورد سوال 
قرار دهد. اگر مطالبات کارخانه‌ئی منجر به‌اعتراض عمومی نشود. جنبش سندیکائی 





درخطر نوعی کارگاهی قرار می‌گیرد و به‌دام دسته‌گرائی و صنف‌گرائی می‌افند. 
گرچه وانمود می‌شود که نهادهانی جون «کميته کارخاننه» و «نمایندگان 
کارکنان» ابزارهای مفید و غیرقابل جانشینی برای دفاع ازمنافع کارگران است.اما 
این گونه نهادها نمی‌توانند مظائف فوق را به‌انجام رسانند مگر در صورتی که پا 
فعالیت سندیکانی پیوند یابند و به‌وسبله سیاستی سندیکائی کلی و همکن هدایت 


ق # 


سوه بذه , 


«حوز؛ سندیکائی» و نهادهای کارکاهی 


نهادهای نمایندگی کارکران کام لا خشك و منجمد سوده تکامل بذیرنتد. 
چگونگی این تکامل بستگی به‌فشاری, دارد که ازجهت کارگران با کارفرمایان اعمال 
هی شو ۵. وسائلی که کافرمابان برای عبر تعرضیا کردن این نهادها به کارمی گیر ند 
به‌خوبی قابل ریت است. این وسائل عبارت است از ابزارهای مالی, ابزارهای 
فشار, و ابزارهای حقوقی, به‌عنوان تضمین کننده «عدالت» به‌آن صورتی که در 
قاموس کارفرمایان معنی شده است. 

به کماك فعالیت‌های دروئی «کسته‌های کارخانه» می‌توان قدم‌های مثبتی به‌سود 
کارفران ترداشت. نغلا می‌توان از ساعاتی که به‌اسزر کارگری اختصاص داده 
می‌شود. برای «بازدید» از کارگاه‌ها, دفاتر کارخانه و انجاد ارتباط با کارگران 
استفاده کرد. تباید اجازه داد که این ساعات صرف ملاقات بین نمانتد کان کارگران و 
کارفرمایان شود. 

بدین ترتیب تکامل این نهادها اساسا به‌وسبلٌ فشار و فعالیت خارج از کارخانه, 
امکان پذیر است. این اقدام و فعالیت همان مبارزهُ کارگران است بعنی میارزه از طریق وسائل 
متعددی که جنبش سندیکائی در دست دارد. مثل اعتصاب. دست کشیدن از کار... اما این 
ابزارها برای مبارزه کافی نست؛ کارفرمابان در فرصت مناسب؛ تمام دست‌آوردها را مورد 
سوال قرارمی‌دهند. که برای تقلیل این خطر کارگران باید ازابزارهای دائمی و بیوسته خویش 
که همان تشکیلات سندیکائی باشد. بهره . گیرند. 

دراننجاست که ."ی اساسی حوزه سندیکائی کارخانه به خوبی آشکارمی‌شود. خوزه 
سندیکائی کارخانه استقللال نمابندکان را نسبت به کارفرمابان تضمین می کند. به فعا لیت آن‌ها 
جهت می‌بخشد و آن‌ها را برای اعمال وظیفه‌شان آموزش می‌دهد. تنها حوزة سندیکائی 
وانسته بهسندیکا می‌تواند سطوح عمل کارگری, در کارخانه و همجنین میان کارخانه‌های 
مختلف را با هم ترکیب و تلفیق کند. تشکیلات سندیکائی رسالت دفاع از مجموع منافع 
کارگران را به‌عهده دارد. تشکیلات سندیکائی نهاد اساسی ازتقاء منافع کازگران است. 
سندیکا به‌خاطر داشتن يك تشکیلات کشوری می‌تواند میارزه را هماهنگ سازد, و تعلیم و 


‌ 


۷ 
1 دی و ورن ی ۱ و 9 
موضع می گیرند. کارفرمابان؛ ((صو ز ۵ ۶ سندیکانی» را «یبکره‌نی بیکائه» در کارخانه تامیده اند 
چرا که سندیکا طبیعت کارخانه را علیرغم میل کارفرمایان تغییر می‌دهد. 








. آن گوئه حوره ستدیکائی که به‌انضمام کا خانه در می‌آیده مردوداست. ببدایش چنین 
نوع حوزه‌هانی غیرممکن نیست و این امراساسا به‌عمل فعاللان سندیکائی: به عملکرد حوزه 
در کارخانه و رابظه‌اش با سندیکا و نه به‌دخالت کارفرمایان بشتگر دارد. 

۱ درواقع قانون موجودیت حوزه سندیکائی در کارخانه را به‌رسمیت می‌شناسد و برخی 
امکانات و وسائل (داشتن جایگاه‌هاء امکان اعلان و توّزیع نشریات سندیکائی, جمع آوری 
اعضاء و حق عضویت و انتخاب يك با چند نما یشدف سندیکائی) را در دسترس آن قزار می‌دهد 
اما هیچ گونه مقام. وظیفه فهء وبا عملکرد معینی را به‌حوز؛ سندیکائی تحمیل نمی کند. 

حوزه نشدیکائی و سندیکای مر بوط به‌آن. نمانندگان سندیکائی را هرگاه بخواهد 
انتاب می کند و تغیبر می‌دهد: فعا لیت‌ها؛ عملکرد دز ونی» و مسائلی که در دستور روز 
جلسات نار می کیرد توزیم مسوولیت‌ها میان اعضا, انتخاب شبوة عمل, استفاده از 
ساعات احتمالی که در اختیاز نمایندة سندیکا قرار می‌ گیرن... خلاصه هر چه که نشان 
فعالیت سندیکائی برخود دارد و به جهت گیری آن مربوط می‌شوده دراختیار حوزه 
سندیکائی و اعضای آن است. در این انتخاب‌ها؛ نه کارفرمایان و ه دولت سح کدام 
مسق حق مداخله ندارند. 

حقوق. سندنکانی طبیعتی کابلا متفاوت از حقوق حاکم بر نهادهای «نمآیندگی 
کارکنان» با «کسته‌ها» دارد. «حوزه سندیکائی» ابزاری برای ساره استا هار گرا 
با تشکل خود می‌سازند. حوزة سندیکائی از وسائلی برخوردار است که به‌آن امکان 
می‌دهد مثل سایر نهادهای کارخانه, در موسسه‌ئی که در آن فعالنت می‌کند. ادغام نسنو 3 
بدین دلیل بایستی روی بیوندهای نزديك مبان حوزه سندیکائی و شندیکاء تأ کید کرد: 
سندیکاً حوزه‌های تازة سندیکائی راتشکیل می‌دهدو این حوزه‌ها تمایندگان خود را 
امیده و لدکتگره‌های سنلویکا معرقی. مو: کنله در ی ال اند با کدی توهش کرد کة 
مبارزه خصلت کلی و طبقاتی خود را حفظ کند و در دام مسائل صنفی محض نیفتد و يا 
به‌سوی همدستی طبقاتی باکارفرمایان؛ منحرف نشود. 

فعالیت حوزه سندیکائی, كمك به‌ گسترش و ایجاد توازن نیروهای مناسب براي 
تحقق بخشیدن به‌مطالبات کارگران است. این توازن نیروها با بحث با کارفرمایان 
به‌وجود نمی‌آید. بلکه حاصل تجهیز آگاهانه و فعالانة ببش‌ترین شمار کارگران, با 
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تشکل آن‌ها در سندیکاهاست. در واقع هر قدر هم مطالبات درست و استدلالات میسوط 
نمانندگان متقاعدکننده باشد؛ اکر وسیعاً ازنوی. کارگران قتعکس و خمایت شود 
ببهوده است که خضال کنیم که کارفرما تسلیم می‌شود. بس کار حوزه سندیکا سسج 
کارگران در دفاع از مطالبات است. در غیر این صورت.این خطر:هست که مطالبات 
سئدیکا با خواست‌های کارگران هم‌آهنگ تباشد و ناخ رکت در آوردن کارگران 
امکان‌ناپذیر گردد. در قأموس سندیکا نیست که نقش بیشقراول روشنفکر را بازی کند و 
در صدد تحمیل خواست‌های خود پرآید. تجربة عملی سندیکا مخالف بی‌عملی و انفعال 
کارگران است. تنها با بسیج اکثریت کارگران است که. سندیکامی‌تواند مبارزه را 
بهبیتی برد. 

این مفهوم از سندیکاً اصلا ربطی به‌حالت بی‌مسوولیتی یا نغودجوشی ندآرد. در 
واقع تتها اجتماع کارگران بك کارخانه يا يك اداره کافی نیست تا مطالبات کارگری 
به‌طور خودبه خودی شکل گیرد. تنها عدم رضایت کارگران و احساس این که يك چای 
عقضبه سک خودجوش است: بفدئیال ان بابشتصی کشف کنبم که عیب کار در 
کجاست و چه چیزی را بایستی تغییر دهیم و چگونه آن را به‌صورتی يك خواست 
عمومی مرح سازیم. اگر جز این باشد به‌آسانی می‌توان با حرکت از يك مسالهة واقعی 
به‌راه حل غلط رسید و مثلا به‌جای میارزه برای بالا بردن دستمزدها, راه حل اضافه کار 
را نيشتهاد کنیم. با به‌جای مبارزه برای تغییر شرائط غیرانسانی کار» بگوئيم که اضافه 
. حفقوقی برای نامساعد بودن کار با غیرسالم تودی ان پرداخت شودر یه ددگز این که 
نباید با تکیه برخواست‌های صنفی جدائی میان کارگران را شدت بخشیم. همواره پاید 
توجه داشت که در شرائط نامتاسب با این خطر رویرو هستیم که بخش فعال را از بقية 
کارگران جدا سازیم و منزوی کنیم. 

با توجه به‌آنجه گذشت نعش حوزه سندیکائی در هر کارخانه, گسترش امکانات 
بیانی کارگران و كمك به‌آنان پرای کسب آگاهی بیش‌تر و تهید ابزارهای لازم برای 
نحقق مطالبات آن‌هاست. مذاکره در صلاحیت حور سندیکائی است.مذاکره صرفاً 
میان تشکیلات و مدیریت صورت نمی‌گیرد بلکه در ارتباط نزديك با کارگران انجام 
می‌بذیرد. مذاکره می‌تواندمرحله‌نی از عمل و فعالیت زا تشکیل دهد. آن هم به‌شرطی که 
مراحل بعدی را تسهیل کند. 





حورة سندیکائی مصون از انحراف نیست 





حامعه سرمابه‌داری مهر مبارزه طبقاتی را بر خود دارد. از این واقعیت | کاهیم که‌هر 
حقی و هر بهبودی که در اوضاع احوال زندگی‌مان کسب مي‌کنيم. به‌توازن قوامیان 
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کارگران و نگاهبانان نظام بستگی دارد. در نتیجه حقوق سندیکائی مصون از تعرض 
کارفرمابان ثیست و به‌هیج وجه حالت قطعی و کاملا مسلم؛ ندارد. ۱ 

حوزهٌ سندیکائی هم مشتمول همین قاعده است این حوزه حاصل تشکل خود 
کارگران است و مدیون کسی دبگرئیست. با اين که حوزه سندیکائی از نظر مادی بر 
حقَ عضوبت اعضای خود متکی است و با استفاده از قوانین سندیکائی کار خود را 
سازمان می‌دهد: با این حال فشار کارقرا - حتی اگر در متون قانونی مجاز شمرده نشده 
باشد - به‌اشکال مختلف حوزه سندیکائی راءتهدید می‌کنه.در کارخانه‌های کوجك و 
متوسط این مداخله اغلب به‌شکل سرکوب مستقیم ظاهرمی‌شود. واین امرپس از تشکیل 
حوزه سندیکائی در این کو له کارخانه‌ها: مشاهده هی شود و اعضای «زادانه»ا نتخاب 
شدة «کمیته‌های کارخانه» با «هیأت نمایندگی کارکنان» که‌درهدد عضویت در سندیکا 
برآیند.تحت سرکوب قرار می‌گیرند. در اين مواقع کارقرمابان حالت پدرسالارانه خود را 
فراموش کرده و مزورانه و یا آشکارا دست به‌کار سرکوپ می‌شوند. در چنین مواردی 
سندیکاها متهم می‌شوند که محبط کارخانه زا «سیاسی» می‌کنند و کارفرمابان به‌هر 
چیزی متشبّت می‌شوند تا فمالان سندیکانی را منزری کنند و شکافی میان 
حوز‌سندیکانی و نهادهای (کارخانه) به‌وجود آورند. 

در بزرگ‌ترین کارخانه‌ها هم کارگران از چئین تعرضاتی در امان نیستند. اما 
به‌اشکال دیگر؛ یعنی مزورانه‌تر و خطرئال‌تر! به‌این منظور کارفرمایان زرادخانة عظیمی " 
در اختیار دارند: متع مذاکرات در سطح ملی؛ ایجاد مشکلاتی در زمینه‌های مختلف مزد. 
طبقه‌بندی مشاغل, امور اجتماعی و شرائط کار دور کردن محل مذاکرات از محل 
کارخائه‌و و و. تتبجه جنین اعمال جیزی نخواهد بود جزاین که نمایندگان کارگران از 
دیگر کارگران منزوی شده و امکان تماس با آنان را از دست بدهند. 

بایستی بگوئيم این سلاح‌های کارفرما زمانی مزثر و خطرناك می‌شود که فعالین 
سندیکائی ورود پهاين بازی‌ها را بپذیرند و خود را از تشکیلات سندیکائی و رهنمودهای 
آن به کنار بکشند. 15 


ترجمه و تلخیص پاکزاد 








رس | 
غلام‌ضا جورکش : 


گر 





موزش 


(بازی در يك پرده) 











صحنه: کلاس درس. توده دزهم بجه‌هانی 45 بعالست 
کودکانة خود را از دست داده‌اند. در میان همهمه و 
هیاهو دو تفر بر سر تکة نانی به‌هم بیچیده اند. چند تن 
ناسك‌هائی بر چهره می‌زنند و ادا در می‌آورند. دیگران 
در حرکاتی خشونت‌بار می‌کوشند خود را سرگرم کنند. 


یکی از بچه‌ها (فریادکنان): - بجه‌ها. آقامعلم اومد. آقامعلم! 
سکوت. 
بچه‌ها شتابزده سر جاهای‌شان می‌نشینند. معلم. کیف 
به‌دست وارد می‌شود. 
یکی از بجه‌ها: ب‌ پریا! 
همه برمی خیزند. 
معلم: - بشینین بچه‌های خوب. اگه یادتون باشه در درس‌های گذشته گفته 
بودم هر چیزی برای خودش جائی داره. خنده جای خود گریه جای خود. 
تفریح وشادی جای خود. کار کردن و درس خوندن هم جای خود. اما مثل 
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اینکه به عده از شما این درسارو به‌خاطر نسبردین با خدا نکرده یادتون 
رفته. الان که من داشتم به‌کلاس می‌اومدم صدای خنده و شادی شماها 
به‌گوشم خورد. البته من خوب می‌دونم که بچه‌هائی به‌سن شما احتیاج 
به تفر بح دارن. اما ه توی کلاس. چون اه قرار باشه نوی کلاس بخندیم 
بعنی ابنکه خدا نکرده ۳ و مقرراتو رعایت نگردیم. حالا يك بار دیکه 

بر طلصتغرء مارد می کنیم. (اشاره" به‌یکی از رم شنهناء 
هك ز سله | 

شاگرد (می‌ایستد): - مدرسه جای باد گزفتن درس و اطاعت از اولیاء 
می‌باشد. ۱ 

معلم: - افربن. حالا همه تکرار کنن 1 

شا گردها: - مدرسه چای یاد گرفتن درس و اطاعت از اولیاء می‌باشد. 

معلم (اشاره به‌یکی دیگر): - شما. روز تعطیل. 

شاگرد: - روز تعطیل موقع استراحت و تفریح می‌باشد. 

معلم: - بسبار خوب. تکرار. 

شاگردها: - روز تعطیل موقع استراحت و تفریح می‌باشد. 

معلم (اشاره به‌يك شاگرد دیگر): - شما. خاند. 

شاگرد: خانه جای کار کردن و گوش دادن به‌فرمان والدین می‌باشد. 

معلم: ۳ آفرین! تکرار. 

شا گردها: - خانه جای کار کردن و گوش دادن به‌فرمان وآلدین می‌باشد. 

سعل (اشاره به‌شاگردی دیکر): - شما. جامعد, 

شاگرد: - جامعه جائی است که ما باید به‌نظم و مقررات آن : احترام ی 

معلم: - آفرین! تکراز. 


" شاگرهها: - جانعه جائی است که ما باید به‌نظم و مقررات آن احترام 


بگذاري. 
معلر - یلیس؟ 
معلم: ار حالا درس ی 
بچه‌ها کتاب‌های‌شان را ررق مي‌زنند. 














معلم: - جند نفر غانیه ؟: 
یکی از بچه‌ها( برمی‌خیزد و با انگشت شماره می کند): - به نفر 
در باز می‌شود. شا گردی می‌آیدتو. 
معلم: اظا دقت کشد بجه‌ها. دبر آمدن محمود يكگ جوز بی نظمیه. الا 
ببینیم علت این بی‌نظمی چیه 
(رو به‌شاگرد؛: :) محمود» جرا دیرآمدی؟ 
شحو و ت خوابم بر ۵ آقا. 
معلم: - آها. پس شما درس مربوط به‌خوابو فراموش کردین. (اشاره به‌یکی از 
شاگردها:) شما. خواب. 
ِ گرد: - ما پاید سرشب به‌رختخواب برویم تا صبح زود بیدار شویم. 
معلم: - محمود. تکرار کن! 
محمود: - دیشب خیلی زود خوابیدیم آقاء اما هر کار کردیم خوابمون نبرد. 
معلم: حرا؟ 
محمو ۵؛ - داشتیم فکر می‌کردیم آقا. 
معلم: - عجب. فکر می‌کردید؟ 
محمود: - بله آقا. 
معلم: - اوئم تو رختخواب؟ تعجب آوره» نیس بچه‌ها؟ 
شا گردها: - بله. تعجب. آوره. 
معلم: - آیا رختخواب چای فکر کردنه؟ 
شا گردها: سا تخیر 
معلم (اشاره به‌يك شاگرد): - شماء رختخواب. 
شاگرد: - رختخواب جای استراحت و خوابیدن است. 
معلم: - همین جوره. تکرار کن محمود. 
محمود: - ما می‌خواستيم بخوابيم آقا؛ اما هر چی کردیم نشد. 
معلم: ب حرا؟ مگه همجی جیزی ممکنه؟ ۱ 
محمود: - داشتیم به‌قصه 2 مادربزرگ‌مون فکر می کردیم. 
معلم: - قصه چی؟ ِ 


محمود: - قصذ به پسری که میره پی چشمة آب حیات, آقا. 








معلم. - خب» خب» واسه مام بگو پشنو یم. 

محمود: - بسرك هفت شیانه‌روز رفت و رفت و رفت تا رسید بهیه جشمد. 
همین که خواس از اون چشمه آب ورداره. سروکله به جادوگر بیدا شد و 
به‌اش گفت: «زود از این جا برو وگرنه به‌شکل یه حیوون درت میارم... 

معلم (می‌خندد): - ببیئین بچه‌ها. شماها باید اینو بدوئین که تو دنیا چیزی 
به اسچ جادوگر وحود نداره, جه قدر تو ساده‌ثی: محمود! حه طور بمکنه 
کسی پاور کنه که به جادوگر می‌تونه آدمو به‌صورت حیوون در بیاره؟ این 
قصه‌ها و افسانه‌ها حقیقت ندارن, فقط واسه سرگرمی‌ین نه برا فکر کردن. 
بدر و مادرهای ما که سواد نداشتن» شاد این قصه‌ها باورشون می‌شنده؛ 
ولی ما که امروز از نعمت سواد برخورداريم چرا باید اون قدر به‌این 
قصه‌های بی‌معنی فکر کنیم که شب خوابمون نبره و صبح از کلاس درس 
عقب بمونیم؟... بگیر بشین پسرم: سعی کن دیگه و مرها تنس 

محبرد آرام می‌نشیند. 
معلم: ِ ۳-4 بحه‌ها, برگردیم سر درس‌هون. موضوع درس امر وز ماء کاژه... 


چیه 
شا گردها: ان 9 
معلم: - حتما همه ثنماها کاو دیدین. دوه 
شاگردها: - بله آقا. 


معلم: اوق پس کارمون ساده‌س. حالا هر کی بتونه حسابی ادای 
گابو در آره چایزه داره. . 

شا گردها (هباهو کنان): 24 تا ها... آقا؛ من::: ها, دز آریم آقا؟ 

معلم: - ساکت! ساکت! شلو ع نکنین خودم انتخاب می.کنم. 
معلم با نگاه شروع می کند به‌جست‌وجو. شاگردها هر 
کدام می کوشند به‌نحو بهتری در سکوت ادای گاو را 
در آورند تا نظر معلم را جلب کنند. 

معلم: - شما! پیاین جلو, 
پسرك خوشحال جلو می‌آید و چاردست و پا روی 
زمین حرکت می کند. 
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معلم: م خب» اسمت .جیه؟ 
اک 9 - نار ۱ 
معلم (می‌خندد): - نه! نه! اسم تو گاوه... آقا گاوه. اگه بخوای از این جور 
اشتباها بکنی جایزه مایزه خبری نیس. 
بچه‌ها دو باره کدی ار بگیرند 
معلم: س جر آقا کاوه! بگز ت_ جی داری نشخوار می‌کنی؟ 
گاو (با صدای کلفت): - علف... علفانی رو که صبح خوردم دارم نشخوار 
می‌کنم. 
معلم: بچه‌ها. نشخوارو قبلا بهتون باد داده بودم؛ درسته؟ 
شاگردها: - بع... لد! 
معلم: - آقا گاوه! حالا" بگو ببینم توچه فایده‌هائی داری؟ 
کاو: ت‌ خبلی فایده‌ها: آقا. 
یکی از شاگردها: - مثلا؟ 
گاو: - مثلا از گوشتم استفاده می‌کنن. شیرمو هر روز صبح می‌دوشن و 
می‌ خو رن. 
یکی از شاگردها: - دیگه چی؟ 
گاو: - پوستمو می‌کنن و ازش استفاده می‌کنن. 
معلم: - از بوست کاب جی می‌سازن بجه‌ها؟ 
شاگردها: کفش 
معلم: - آفرین! کفشو چی کار می‌کنن؟ 
شاگردها: - با ی‌کنن. : 
معلم: - آفرن بر شماا حب» دیگه به‌جه دردی می‌خوری آقا کاوه؟ 
گاو: - حنی از روده‌هامم استفاده می کنن. ۱ 
یکی از پچه‌ها: - از روده‌هات؟ 
یکی دیگر از چهها از روعات چه اتفانتی تن 
گاو: - ازشون طناب می‌سازن. 
۱ یکی از بچه‌ها: - که چیکار کنن؟ 
گاو: - باهاش گاوآهنو می‌بندن به‌گردنم که زمینو شخم کنم. 
۸۲ 
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حنده بجه‌ها 
یکی از بچه‌ها: ِ اجازه هس آقا؟... کاو که حرف نمی تو نه بر ثه | 
معلم: - آفرین! بیشین بحه‌ها: به‌این میگن شا گرد با دفت... کاو - حرف - 
نمی‌زنها... (با اشاره به‌همةٌ کلاس: :) کاو... 
شاگردها: 4 مس حرف - نمی زنه. 
معلم: - پس چیکار می‌کنه؟ 
شاگردها: - متگه ما طه ب۳ ۳ ها عةِ۳ ۰« 
(گاو شروع می کند به‌ماع کشیدن) 
معلم: - بسیار خب بچه‌ها. حالا خوب به‌اين گاو نگا کنین. 
یکی از شاگردها: - آقا اجازه هس؟... گاو که ساعت نداره. 
معلم: - متشکرم. براش کف بزنین! (بجه‌ها کف می‌زنند.) خب. حالا خودت 
بلندشو ساعت شو. وردار. 
شاگرد با عجله بلند می‌شود ساعت او را باز می‌کند و 
مجدداً به جای خود برمی گردد. 
یکی اد شاگر دها: - اجازه... گاو که کمریند نداره. آقا. 
معلم: - کاملا درسته. باشو کمربندشو درآر. 
شاکرد با عجله کمربد کاوتا بای کند و مي‌تشمند. 
یکی از شاگردها: - کفش جی. آقا؟ کار که کفین نداره: 
معلم: س جی داره؟ 
شمان شاگرد: ت-‌. منم آقا. 
معلم: - آفرین! براش هورا بکشین. 
شاگرد پا عجله به‌طرف گاو می‌رود و کفش او را 
بیرون می آورد. گاو در حالت بیخودی مقاومت می کند. 
معلم: - ههین جور که می‌بتین بچه‌هاه گاو سم داره. چی داره؟ 
شاگردها:: - سم. 
معلم: - بسیار خوب. حالا بیش‌تر دقت کنین. 
یکی ازشاگردها: - اجازه آقاء اجازه... گاو که بیرهن نداره. 
معلم: - متشکرم. 
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او را با دست به‌طرف کاو روانه می کند. شاگرد با 
مقاومت گاو روبرو می‌شود ولی بالاخره پیرهن را از 
تن او بیرون می‌آورد. 
چند تا از شاگردها: - آقا ما. آقا ما بگیم؟ اجازه؟ 
۱ معلم یکی را اتتخاب امی کند. 
معلم: لو یگو. 
شاگرد: -.آقا گاو که شلوار نداره. 
معلم: - درسته. درش بیار. 
شاگرد می‌رود جلو و بعد از گلاو یز شدن با گاو شلوار 
او را پیر ون می‌آورد و برمی گردد. کار به بدن حود نگاه 
می کند که یکره تیاه شده است؛ و به‌یدن خرد دست 
می کشند. 
. یکی ازشاگردها: - اعادههست آغا؟ 7 رگد هم گاوها شاخ ندارن؟ 
معلم: - متشکرم! متشکرم! دقت کنین بجه‌ها: کای شاخ داره... حی داره؟ 
شا گردها: - (با انگشت‌ها روی سر خود شاخ می‌سازند) شاخ داره. 
معلم: دا بجی 1 
شا گردها: ى شاخ! 
معلم: سس کاو شاخ داره. حالا کی هی دو ناه کاو جند تا ساخ داره ؟ 
( و دو انگشت خود را برای راهنمائی آن‌ها بالا می‌گیرد ) 
شاگردها: - دو تا. 
معلم: تج تا؟ 
شا گردها: دور تا 
معلي(با انگشت به‌سمت چپ اشاره می‌کند): - یکی این ور... 
شا گردها(همگی به‌طرف. راست خم می‌شوند): - یکی این ور... 
معلم (اشاره به‌طرف راست): - یکی اون ور... 
شاگردها: - یکی اون ور... ۱ 
معلم: - یکی این ور... 
شاگردها: باتش آنن و ز... 





معلم: - یکی اون ور... 

شا گردها: جابکی اون و 

معلم: خب. حالا به‌این کاومون نگا کنيم. 
گاو همچنان که هراسان اطراف خود را می‌پاید آرام 
آرام شروع می کند به‌ماع کشیدن, می‌چرخد, ماع 
می‌کشد. و صدایش تدریجاً به‌تعره تبدیل می شود. 

معلم: ایب بجه‌ها. حالا دبگه همه می‌دوئن کاو جبه, نه؟ 
بچه‌ها به کاو خیره شده‌اند و هراسانند. 

معلم: - حالا اکه گفتین توبت حباه؟ 

یکی از بچه‌ها: - نوبت جایزه‌س. 

معلم: بله؛ جا یزه.., 

۱ معلم از کیف خود صورتك گاوی پا دو شاخ بلند 
بشرون می‌آورد و آن را بر چهرة گار می‌زند. گاو 
درحال چرخش و نعره زدن به‌طرف معلم یو رش می‌برد 
و جلو پای او به‌زمین می‌افتد. 
محمود آرام از جا برمی‌خیزد و درحالتی شبیه به‌خواب: 
پایان قصه را تعریف می کند. 

محمود: - اون وقت بسرك بای چشمه‌آب نشست و زارژار گریه کرد. 
بچه‌ها با نفرت و هراس از جا بلند می‌شوند و آرام آرام 
به‌سوی معلم پیش می‌ردند. 5 ۱ 


۸ 
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۱ بر تیان آلمانی مک مکتب فرانکقورت: 
(از استقرار نازیسم تا دوران تبعید در ایالات متحد آمریکا) 

کم‌تر جنبش تئوریکی همانند مکتب فرانکفورت توانسته است چنین 
نفوذ عمیق و وسیعی داشته باشد. اين مکتب درآغاز اعتلای نازیسم یدید آمد 
وا تیروان آن در تمام دوران تبعید به‌ابالات متحد آمریکا ویس از بازگشت 
به‌آلمان بی‌وففه کوشیدند هوبت خود را محفوظ نکه دارند. 

به‌سال ۱۹۲۲ فلیکس,وایل (ا[۷۷۵ *۴۵۱) فرزند يك تاجر بذره به‌فکر 
گردهم‌آوری دانشگاهیان آن زمان آلمان در فرانکفورت افتاد. در میان این 
دانشگاهیان نام کسانی چون جرج لوکاج. کارل کرش ۰۵۲۱۱۵۲569 فردريك 
بولك ۳۵۱۱۵6 ۳۲۵۵۲16 ۰۱.۵ وتیضوگکل, بلافوگاراسی ۴۵9/261 86۱2 که 
بهروابط میان مکتب هکلی و مارکسیسم علاقه‌مند بودئد به‌چشم می‌خورد. این 
گروه با همکاری ماکس هورکهایمر ۱۷۵۳۱۵۲۷۵۱۲۱6۲ نضح بیش‌تری بافت. 
این روشتفکران که در نظام ذانشگاهی منجمد المان. در يك رشتة علمسی 
خاص زندانی می‌شدند به‌بنیانگزاری يك موس تحقیقاتی تصمیم گرفتند که 
به‌چند رشتة علمی مختلف می‌برداخت و امکان زو در روئی مارکسیسم با تمام 
علوم انسانی و خاصه روانکاوی را فراهم می‌کرد و به‌مسائل اساسی جامعة 
جدید با نگرشی باز و دیدی تازه می‌نگریست. 

بدر فلیکس وایل هم نقش حامی را بذیرفت و موسسه در اندك زمانی 
قادر شد که نخستین محقفان را ببدیرد و به‌مدرسان حق‌التدرس بیردازد. در 
آغاز, ادار موسسه به‌کارل گرونبرگ 6۳۵۳06۲9 08/۱ استاد حقوق و علوم 
سیاسبی دانشگاه :وین اواگذاو شد 

در اپتدا مسیر فکری موسسه تا حدی قشری بود و «موسسه تحقیقات 
اجتماعی فرانکفورت» در رابطه نزديك با حزب سوسیال دموکرات آلمان و 
موس مارکس و انگلس مسکو فعالیت می‌کرد اما کم‌کم موسسه توانست در 
کنار کمونیست‌هائی چون وتیفوگل: بورکناً 807۷802 و گومپرز ۵۱09762 
افراد آوادمنتن وسروان دست‌جبی هکل را هم گد آورد, 

بانط می‌رسد کفاایت مسمته واقعاء در بدو تاسیتن نمی:بر آن داخنته 
که هیچگونه رابطة با حزب خاصی نداشته باشد و اگر کارل کرج در شمار 


۸4۸ 


اعضای مزسیند. بدحساب نمی امد نا به‌علت تعهدات سیاسی بیش ازحد 
شناخته شده او بود. 

موسسد که درمسیر (تحقیفی انتقادی»از جامعه سرمایه‌داری؛ موضعی 
ضدبورژوا گرفته بود و از آنجا که به‌تمام رشته‌های علمی (ر مثلا موسیقی) 
می‌پرداخت توانست شخصیت‌های مختلفی چون تثودور آدورنو والتر بنيامین 
و هربرت مارکوزه را به‌خود جذب کند و نظرية «تحقیقات اجتماعی» را بسط 
دهد, نظربئی که در همه حال مورد توجه مکتب"فرانکفورت باقی ماند. 
۲- سال‌های تبعید ۱ 

با به‌قدرت رسیدن ناژی‌هاء این موّسسه که به‌وسیله روشنفکران 
کموئیست و بهودی نسب اداره می شد با خطر مستقیم روبه‌رو شد و 
کتابخانهاش ضبط شد. خوشبختانه هورکهایسر که به‌عنوان رئیس جدید 
موسسه انتخاب شده بود خردمندی آن را داشت که بکی از سازمان‌های 
ضمیمه موسسه را در ژنو بنا کند و درآمد موسسه را به‌هلتد بقرستد. 

اعضای موسسه نخست به‌لندن پناه بردند و سبس به‌باریس: و بالاخره 
بهابالات متحد آمریکا عزیمت کردند. اینان و خاصه آن عده که در «مدرسة 
جدید برای تحقیقات اجتماعی»نیو بورك شروع به‌کار کردند در قیاس با دیگر 
مهاجران آلمانی از امشت مادی خاصی برخوردار بودند و همین خود 
انتقادهای تند و تلخ دیگر مهاجران و از جمله برشت ( که هیچگاه میان او و 
هورکهایمر دوستی بدید نیامد) را برانگیخت. با همه‌این» موسسه کوشید که 
جذب موسسه دیگری نشود و انتشار مجله به‌زبان آلمانی و همچنین به‌وسیله 
" ناشری فرانسوی ادامه یافت. : 

برحی ازتحقیقات بنیادی مکتب فرانکفورت دربار؛ُ نازیم فرهنگ 
توده گیر و شخصیت مستبد در ابالات متحد آمریکا تحقق یافت و روش‌هائی 
که موسسه در تحقیق به‌کار می‌گرفت غنی‌تر شد براي مثال در این تحقیقات 
تنها از روش ديالكتيك مارکسیستی و فلسفة اجتماعی استفاده نمی‌شد بلکه 
تکنيك‌های بجر بی . و روش‌های مبتنی بر پرسشنامه هم به کار برده می‌شد. 
بی‌شك علوم اجتماعی آمریکا که از ابن راه به‌نگرش‌های جدیدی دست 
می‌یافت مدیون این روشنفکران مهاجر است. 

۸ 






۳ با زگشت به‌آلمان. ۱ 

در پایان جنگ جهانی دوم. برای بازگشت به‌آلمان پیشنهادهای بسیاری 
به‌موسسه شد. در سال ۱۹۴۶ هورکهایمر به‌شرط حفظ تابعیت آمریکائی» ‏ 
پیشنهاد بازگشت بهآلسان را پذیرفت. مکتب فرانکفورت دانشجویانی را که 
تشنه فراگیری دروس انسن نظریبه‌برداژان بودند و دیگز آهسته آهسته 
بانوشته‌های آن‌ها آشنا شده بودند بازیافت. اما دراین زمان دیگر وحدت 
گروهی میان افراد این مکتب وجود نداشت. هرچند این خود پرسیدنی است 
که آبا هرگز جنین وحدتی وجود داشته است؟ 

برای مثال وتیفو گل ضد کمونیست شده بود و هورکهایمر و آدورئو نم 
تحت تاثر جریانات جنگ سرد قرار گرفته بودند. مارکوزه بیش از بیش 
به‌جنیش چپ افراطی نزديك بود و چنین می‌نمود که اريك فروم خود را با 
جامعة آمریکائی وفق داده است. با وجود این در این سال‌ها هبم. آثاری 
به‌چاپ رسید که بار دیگر نه تنها «تحقیقات اجتماعی» را رواج داد بلکه از 
توجه به‌فلسفة سیاسی و زیبانی‌شناسی نیز حکایت داشت. این بار 
نظلربه‌پردازان مکتب فرآانکفورت خود را رو در روی بیروان جدبدی مید بد ند 
که دیگر آن دانشگاهیان گوشه‌نشین وبریده از سنت نبودند بلکه دانشجویاتی 
بودند که می‌خواستند فعالیت سیاسی را با «نظریه انتفادی» که آدورئو تعلمم 
می‌داد بيامیزند. گرفتاری‌ها و درگیری‌هائی که بین آدورنو وجنبش اعتراض 
دانشجویان آلمان پیش آمد هیاهوی فراوان برانگیخت و نقل مجالس شد. 

جان کلام این مپاحثات در ابن خلاصه می‌شد که جگوئه می‌بابد میان 
تحلیلی انتقادی و مبارز؛ عملی علیه سرمایه‌داری تلفیقی به‌وجود آورد و آن يك 
را رهتمون این دیگری قرار داد؟ اين پیوند همواره آسان نیست. نگرانی‌های 
آدورتو و تذکرات پورگن هابرماس ۲۱۵۵۵۲۳۱88 ۲960نال نیز از همین سرجشمه 
می‌گرفت. اقا 


گا. ازالمترو 











در روزهای پیست و هفتم و بیست و هشتم ماه مه ۱۹۶۴۳ يك کرذهمائی بین‌المللی 

دز موصو ۲ زند کی ۳ آثار فرانتضص کاف‌کا دز تزدیکی‌های شفر براگ در قصر لیبلیس 

وعاطانا که متعلق به‌فرهتگستان علوم جکسلواکی است برگزار شد. تاکتون ده‌ها 
٩۱ ۱‏ 


کنفرانس بین‌المللی درباره کافکا برگزار شده است. پنابراین اگر به‌خاطر برخضی 
ویژگی‌ها که این گردهمائی را ج: جنین از دیگر آن‌ها متمایز می کرد نبود: اهستی نداشت 
که در اینجا به‌آن اشاره شود. 
نخست اهمیت مطلب در آن است که این کنفرانس در زادگاه کافکا. بعضی 
درجائی که او همه عمرش را گذرانه تشکیل می‌شد. ولی تا سال ۱۹۶۳ در آنجا توجهی 
به‌او نشده بود زیرا همه می‌بنداشتند کافکا نویسنده‌ئی است منحط که بر خواننده تأثیر 
بدی می گذارد. ۳ شر کت‌کنند کان در این کنفرانس مارکسست‌هائی بودند که خود 
طی سالیان دراز می کوشیدند به‌مردم دنب بک بند کافکا را فراموش کنید. - نسجه 
کتفرانس لیبلیس برای عموم این بود که آنجه ابن مارکسیست‌ها تاگنون دربارة کافکا 
۱ نادرست است که هیج, ۰ نفس این موضوع نمایانگر این حقیفت نیز هست که 
آن‌ها کافکا را به‌عنوان يك نو پسنده بذیرفته‌اند. 
بنابراین» کنفرانس فی‌نفسه مرحله مهمی در تکامل انديشه سیاسی اروبای دههة 
۰ پشبار می‌آمد: الیته در خود حکساراکی اعمیت آن بش از انن‌ها بود زا تفای 
دیگرگوئی‌هائی بود که داشت در زمینبافت‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی آن کشور 
اتفاق می‌افتاد. این دیگرگونی‌ها بس از بنج سال» یعتی در هشت ماه اول سال ۱۹۶۸ 
به‌اوج رسید. روژه گارودی 9.۵۵۲۵00۷ که یکی از شرکت‌کنندگان اصلی این 
کنقرانس بود رسالت خود را در این زمبته با نوشتن مقاله‌ثی در باز؛این. کنفرانس, که نام 
آن را «بهار براگ» گذاشته بودو درهفته نامة ادبیات فرانسه بحاب وتیل نشان داد. 
یبلیس چه اتفاقی افتاد؟ اين داستان. پر از تناقضات مضحك و غم‌انگیز 
است؛ همجنان که هر تنافضی حنمن ویژگی‌هانی دارد. برای, درلد نهتر آنْ خوب است 
يك سال به‌عقب برگردیم» یعنی به‌ژوئیه ۱۹۶۲ و هنگامی که ژان پل سارتر در «کنگرة 
صلح و خلع سلاح مسکو» خواست از موقعیت موجود برای ابراز عقیده درباره وحدت 
فرهنگی استفاده کرده نیاز به‌خلع سلاح عمومی در فضای فرهنگی همه کشورها را توصیه 
کند. در آن روزها گفتن چنین سخنانی بسیار خطرناك بود ( گرجه سال‌ها بعد و در 
زمینه‌های دیگر امکان داشت که به‌تحو دبگری جلوه کند.) زمائی که همه می گفتند با 
وجود بایان یافتن جنگ سرد «جنگ بی‌رحمانه ایدئولوژیکی» همجنان ادامه خواهد 
داشت» سارتر به‌اعضای کتفرانس حنین گفت: 
گناه ها رگا است. همگی ما این کناهان را در «جدان‌مان 
احساس می کنیم زیرا زندگی ما در عصری می گذرد که از فرهنگ به 
عنوان يك‌سلاح استفاده می‌شود.... به‌عنوان مشال کافکارا در نظر 
بگیرید:این نو یسندة پرجسته, یهودی بود. و چون یهودی بود سرنوشتش 
همانند سایر بهودیان براگ شکنجه شدن در زمان تسلط خاندان شاهی 


دار 
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هابسبورگ و نیز در نخستین سال‌های جمهو ری بو رژوازی چکسلواکی 
بود. در حالی که به‌خاطر مشکلات خانوادگی و اختلافات دینی رنج , 
می برد: مدار کی که از خردبه‌جای گلااشت بیش تر خنبه جهانی دازند, 
هرچند که مسائلش عمیقاً فردی بود. ولی منتقدان ما با او چه کردند؟ 
ترصیفی که از کتاب‌هایش به‌دست دادند شخص را به‌این فکر 
می‌اندازد که می‌خواسته‌اند بگریند این کتاب‌ها باید در دست 
خوانندگان روسی منفجر بشود. این منتقدان مصر بودند که «دیوان - 
سالاری» یکی از گناهان غیرقابل اجتناب‌سوسیالیسم است - چنان که 
گوئی در هیچ جامعة صنعتی چنین پلیدی‌هائی وجود ندارد. سبس آن‌ها 
کافکا را نو یسنده‌نی قلسداد کردند که دیوانسالارها را معرفی و 
ریشخند می‌کند. - و پس از این چنین مقدمه چینی‌هائی آنچه 
می‌بایست پکنند چه بود؟ این که کتاپ‌هایش را به‌دست روس‌ها 
بسپارند. به‌امید این که هر کسی با خواندن رمان, محاکمه. اوضاع 
مملکتش را در آن مشاهده کند... برای آن‌ها آهمیت نداشت که اتخاذ 
۱ مصممانة روشی چنین تجاو ز کارانه, نیازمند 2 خو اهد بود که به‌عنران . 
دفاع پاسخی داده شود که آن هم با وجود تفاهم باز جنبة خصمانه‌نی 
بیدا می کرد: - پسیارخوب: اگر قرار است این کتاب‌ها ها را را بیازارند 
دیگر نیازی به ترجمة آن‌هائیست! نتیجه‌اش این شدکه تقریباً نیم قرن از 
آفر ینش رمان محاکمه گذشته است و بسیاری از مردم کشسوری که 
پیشاهنگ ترقیات اجتماعی و علمی و فنی هستند ختی نام کافکا را هم 
نشنیده‌اند. پنابراین بر اين نو یسنده دوگونه ظلم روا داشته‌اند: در غرب 
مورد تحریف و سوء تعبیر قرار گرفته و در شرق درباره‌اش سکوت 
کرده‌اند! 
رات سارت هر ۳ و37 گلٍشتو کر - رئیس گریه آلنانی داسگاه 
جارلز که بعدها رئیس اتحادیه نویسندگان کنملواك سر - خاطزنشان می‌کند که بش از 
جنگ چهانی دوم «کشورهای نوشتا لیس کافکا را به‌عنوان نویسنده‌ئی غیردنطقی و 
منحط, به‌عنوان عاملی ناسازکار نا جامعه‌ئی مصمم برای ایجاد سوسیا لیسم, از لحاظ 
فرهنگی رتفا مردود اعلام کردند:1 - کلدشتم کر سختانش را جنین ادامه می‌دهد: 
از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۷ [در چکسلواکی] نه اثری از کافکا به‌چاپ 
رسید نه مطلبی دربار؛ او. سوای چند حمله غيرمستقيم و در لفافه به‌او 
که به‌شکل جزوه منتشر شد.فقط پس‌از [ کنگرة بیستم حزب کموئیست 
شوروی]| مقالات پرا کنده‌ئی[دربارة کافکا] به‌چاپ رسید که تاژه, حتی 
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ذر آن هنگام شم احساس عمرمی این بود که آن مطالب دریساب 
موضوعی ممنوعه نوشته شده. و نتیجتاً به‌زحمت مورد قبول قرار 
می گرفت. 
سارتر که در «کنگر؛ صلح مسکو»۱۹۶۲(۰) شنوندگانش را به‌آزاد 
کردن فرهنگ ازکشمکش‌های نظامی فراخوانده بود بر موضوع تکامل بیش‌نر 
فکری [در باب کافکا] اثر مهمی بخشید. وضع کافکا بی‌ببش و کم همان بود 
که او تشریح کرد... مختصر آن که, کافکا در برکز ثقل مجادلاتی قرار داشت ۱ 
که هدفش خنثی کردن آن حالت وید انزوای فرد ااز دیگران] بود؛ بعنی ۱ 
شیوه‌نی در. سال‌های استالینیسم 1 «جنگ سر 3)] به کار رده می‌شد. 
سخنرانی سارتردر مطوعات اتحاد شوروی جاب نشد. اما متن آن ۳ آدلف 
هوف مایستر نویسنده و هنرمندی که دوست سارتر و عضو هیأت نمایندگان «کنگرة؛ 
مج تحص کوب کی مد جاب آن در براگ علاقة به‌کافکا را برانگیخت و 
ش این شد که برای گردهمائی منتقدان روس و چکسلواك تساه 
0 بیشنهادی بشود. طولی. نکشید که بیشنهاد کنندکان که برجسته‌ترین‌شان 
بر وفسور گلدشتو کر بود - باعث شدند که بینش [کافکانی] عمیق‌تز شود. آن‌ها تسس 
گرفتند کنفرانسی تشکیل بدهند و نمایندگان تمام کشورهای ازوبای شرقی را بدان 
دعوت کنند. و آن گاه در انتظار باسخ‌ها نشستند. چون از مسکو مخالفتی در اين مورد 
نشد به‌ارسال دعوت‌نامه‌هائی هم برای چند تن ازمارکسیست‌های پرجسته اروپای 
غربی فرستادند که از مبان آن‌ها می‌توان گارودی را که؛در آن زمان هنوز عضو حزب 
کمونسست قرائسه بود. ارنست فیشر را که در آن ایام درکمیته مرکزی حزب کموئیست 
اتر نش بود؛ و رومن کارست ۳.۹8۲5۱ - منتقد لهستانی و محقق ادیبات آلماتی شتا 
دستیار شردبسر مجله ادبی و رشو( عنی ۲۷۵۳۱۵2۵56) را نام برد. مسکو قول داد 
جهار با بنج شرکت‌کننده بقرستداما چند روز پیش‌ازشروع کنفرانس تلگرامی فرستاد 
که فقط يك نفرخواهد آمد؛ و سرانجام همان هم تا 
گرجه کنفرانس لیبلیس توجه زیادی در سطح ؛ بین‌المللی برانگیخت. در آن 
کشورهائی که مطبوعاتش سانسوز می‌شود تنها در معدودی افراد آگاه ‌ روشتفگر مور 
افتاد. ىك سال بعد سه هزار و جهار صد نسخه از لورت مذاکراث آن کنفرانس به‌جاب 
رسید اما عکس العمل روزنامه‌ها در مورد این نشریه منحصر شد به‌چند تفسیر سطحی و 
نشر نام کسانی که دز کتفرانس ناکت و نو دنده و این‌که در جلسه نهانی جه 
حرف‌هائی گفته شد. . چهارده میلیون مردم حكث و اسلاوه حتی روح‌شان هم خبردار نشد ۱ 
که دزکتو رآن‌هادربارة تویستدوتی که در سب تولد بافته و به‌ژبان المانی کلی جبز ۱ 
نوشته کلفرانسی برگزار شده اسشت.:در عسن حال اکتر این مردم حتی نام کافکا را شم 
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تشنیده بودند و به‌امکان تغییر انن وضع نبود.آما گاه بیش می‌اید که دست 
کومك: درست از همان آستینی بیرون می‌آید که به‌هیج وجه امیدی به‌اش نیست: 


«رفقای آلمان شرقی» که در کشورشان از دیرباز با کافکا حالت کاردوشر 
داشتند نظر یه نهائی‌شان را دربارة او اعلام نکرده بودئد. وقتی هفته‌ناسه ادبیسات 
فرائسنه مطالبی‌را که روژه گارودی درکنفرانس لمپلیس انلهار داشته بود منتشر. کرده 
آلفرد کورلا ۵ (که در آن زمان رئیس دفتر تبلیغات حزب کمونیست آلمان 
شرقی بود) از تجدیدنظر کنفرانس پراگ درباب کافکا سخت به‌خشم آمدر خشم و 
خروشش را در مقاله‌نی خالی کرد که در مجلةٌ زونتاگ 500089 (جاب برلن شرفی) 
منتشر شد. لبه نیز حملات. کورلا در این مقاله که «دربارة کافکا» نام داشت متوجه 
گارودی و ارنست فیشر بود. 

البته مدت‌ها طول کید تا رابطة میان: غیست تمایندگان شوزوی» و نقش 
نمایندگان المان شرقی ( که بعد درباره‌شان حرف خواهیم زد) و حملهة کورلا در مجلة 
ژونتاگ به نما یندگی از دیگران به‌دو کمونیست برجسته آروبائی روی آب پیفتد: در 
سال: ۱۹۷۰ که کنگرة حوب کمونیست فرانسه گارودی را از حزب بیرون انداخت. 
کورلا نمایندة رسمی حزب کمونیست آلمان شرقی دراین کنگره بود! 

معدلك حوادث اصلی می‌بایست در آینده اتفاق می‌افتاد. 

. هنگامی که مقالة کورلا در زونتساگ چاپ شد. خوشبختانه (با شاید هم 

. متأسفاته) این مجله حال و روز رو به‌راهی نداشت. خلابق آن را جنان «انشربهة 
ژوزنالیستی و بسیار خسته کننده»لی شناخته بودند که حتی درخود آلمان شرقی هم کم‌تر 
کسی لای آن را باز می کرد: + در عوض, هفته نامه لی‌ترانی نو پنی ۷ ۱۵۳۵۲۱۱ 1] که 
از طرف اتحادیه نویسندگان چکساواك چاپ و منتشر می‌شد درست در نقطه مقابل 
زونتاگ قرار داشت. این مجله با تیراژ ۱۴۰ هزار نسخه‌یش جنان موود توجه بود که 
به‌مجرد انتشار نایاپ می‌شد. 

لی‌ترانی نوینی ترجمه متن کامل مقالهٌ کورلا را جات کرد و از اس طریق 
به‌خوانند کان خود فرصت داد که دریابند به‌راستی در کتفراننن ل ببلیس حه گذشته 
است, بدین ترتیب. امر احیای کافکا در کشورهای اروپای شرقی فعررد «موضوعی 

جالب درزمینه ادیبات» فراتر رفت و «حادئثه‌نی در قلمرو سیاست» شد.تر آغانء فاموران 

سانسور که در اثر بی‌اطلاعی تعوانسته بودند موضو ع را درك کنند بسیار خوشحال شدند 
ژ بر | به‌هیج وجه انتظار نداشتند که ناشران لی‌ترانی نو ینی و فاطیهة کرد ۳ هن 
مجله با آن‌ها همکاری و تفاهمی چنین کسترده نشان دهند. اما راستش این که 
مجله‌خوان‌های پراگ حسابی به‌حیرت افتادند: 2 در ورهیند 
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خود به‌ کار گرفته بوده تعصب ابلهانة او و برداشت‌های مبتذلش از مارکسیسم, خواننشده 
را آززمان معاصر دور می‌کردو نه‌قرن دیگری در گذشته‌ها می‌برد. 

باری, مجله در انتهای مقاله. کسانی را که آماج حملات کو رلا قرار گرفته پردند 
به باسخ‌وئی دعوت. کرده بد؛, و حسزی بگذشت که پاسخ‌ها زوی مزا ممردییتر 
هفته‌نامه نهاده‌شد. فیشس گارودی: پاول ریسن (یکی از اعضای وراج حرب 
کمونیست حکسلوالد) و افراد دیگری که ضمن مقالة «دربارة کافکا» به‌میدان کشیده 
شده بودنددنه تنها نظرشان را دربارة شخص کورلا و مقاله‌اش و روش‌هایش به‌صراحت 
اعلام داشتند. بلکه نظر یات خودرا در بارة ادپیات مازکسیسي, سوسیاليسم. و موضوع 
«بیگانگی با خود» (۸۱908۱00) در يك جامعهُ سوسیالیستی,و موضوعات و مسائل دیگر 
نیز عنوان کردند.لی‌ترانی نو ینی, باسخ‌های اینان را در یکصد و جهل هزار نسخه جاپ 
کرد. و از چهارده میلیون مردم چك و اسلاو, دست کم نیم میلیون تن آن‌ها را 
خواندند. چك‌ها و اسلاوها از چشم‌های خودشان باورشاننمی‌آمد. غالب‌ان‌ها از 
کافکا جیزی نمی‌دانستند و اگر می‌دانستند هم آن قدر نبود که به‌کاری نباید. اما حالا: 
به‌برکت مجادله‌نی قلمی, با نویسنده‌ثی آشنا می‌شدند که ظاهرآفدرجامعه‌ئی نظیر جامعة 
کنونی خود آن‌ها زیسته بود. تجر بیاتی مشابه تجارب خود آن‌ها داشت مسائل پرایش 
به‌همین اندازه نیجیده بود. و به‌طور کلی صاحب همان احساسی بود که آن‌ها داشتند.اما 
جهره؛ حنین و بسنده‌لی را طی ست تال گذشته اژ آن‌ها بنهان زکه داشته بودندا 

طولی نکشید که کافکا دوزادگاه خود یکی از محبوب‌ترین نویسندگان شد. 
هزاران نفر ازاین مردم حتی نامی از محاکمه یا قصر یا مسخ نشنیده بودند ولی حالا 
هنگامی که در ادارات یا دکان‌های‌شان و یا در اتوبوس‌ها با وجود بودن در کنار یکدیگر 
احساس تنهانی: و بیگانگی می‌کردند و می‌دیدند چگوثه جامعه‌شان درزندگی روزانه 
آن‌ها را به‌بازی گرفته است, به‌یکدیگر نگاه می‌کردند و به‌نخستین بیگانه‌نی که 
برمی‌خو ردند به‌تجوا| می گفتند: « این وضع حه قدر کافکائی است!» 

طولی تکشید که ده‌ها هزار نسخه از آثار کافکا انتشار بافت و به‌عحض این که 
نخستین مقالة انتقادی درپار: هر يك از آثارش در مطبوعات به‌چاپ می‌رسید 
نسخه‌های آن اثر نایاب می‌شد. مردم می‌خواستند بدانند در چگونه دنیائی زندگی 
می‌کنند. چه عواملی زندگی‌شان را مشخص می‌کند و اگر درجامعه‌شان هدفی برای 
ژندگی هست آن هدفت کدام اشت؛ و امبدوار بودند فرانعس کافکا بتواند در این زمینه 
باسخی به‌آن‌ها بدهد. شاید بسیاری از اين مردم در آخر کار اامید شدند. چون برای 
فراز ازین‌ستی که در آن قرار داشتند راهی نیافتند. ولیمطمتنا: فرانتس. کاف‌کا 
وخواملی که او را به‌نوشتن برانگیخته بود وسیله‌ئی شد که خوانندگان آثارش موقعیت 
خود را با آن‌ها تطبیق دهند و بدین وسیله هدایت شوند. : 


۹۶ 


آما وضع کافکاامروز در پراگ جگونه است؟ اکنون بس از دوازده سال که از 
کنفرانس لیبلیس گذشته است فکر می‌کنم که دوباره آثارش جزو ادبیات محسوب شده 
باشد. او هیچ يك از کیقباتی را که کارست و گارودی درباره اش به‌بحت برداخته بودئد 
از دست نداده است: اما دبگر آن ویژکی سیاسی را ندارد. کافکا درآن ایامی «سیاسی» 
می‌شد که مردم حك و اسلاو می‌توانستند به‌ژوزف ك. (مساحٍ داستان قصر) تأسی 
جوبند و در کوشش‌های دلهره آمیز او برای‌شکستن دیواروورود به‌قصرء شر يك شوند. 

ولی سرانجام در شب پیست‌وییم ماه‌اوت ۱۹۶۸ و روزها و ماه‌های سس از آن 
توانستند با به«قصر» بگذارند. دیگر هیچ جبز برای آن‌ها ۱ سرارآمیز با معمائی نمود. کیگر 
هیج هدف دست نبافتنی وجود نداشت که بخواهند بدان برسند؛ حرا که اکنون دیگر 
نمی گفتند «انن وضع جقدر کافکائی است!» اکنون همه می‌دانسنند که قصر. خالسی 
است؛ ؛ دیگر برای آن‌ها درأن‌جا جیری, وجود نداشت.وا گرهم داشت چیزی نبود که در 
جست‌وجوش باشند. دریافتند که انجه درآن‌جا هست قدرت, محض انت؛ تیروی 
نظامی و پلیس است. این روپاروئی. باسخ پرسش‌های‌شان را آسان‌تر و قابل دركتر 
می کزد. 
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رومن کازست که در شمار سخنرانان کنفرانس لیبلیس بود. در گفتار خود 
(تحت عنوان «کوشش برای تحات انشضان») گفت: 
تمثیلات کافکا. بر توهمات قهرمانان او و اعتقاد بی‌پایه‌شان مبنی بر 
این که در دنیانی آزاد و منطقی زندگی می‌کنند که اصولی اخلاقی بر 
آن حاکم است. خط بطلان می کشد. به‌خاطر وک کی در این عضسر 
دروغ‌ها و واقعیات ساختگی, مدام از همه سو ناله‌های جگرخراش و 
نوحه‌سرائی بر شکست تاریخ و پئد و اندرز درباب چگونگی یافتن راه 
بهنری برای‌زندگی به گوش می‌رسد... کافکا و یسنده‌نی است که همه 
چیز را نفی, می کند پی آن که راه حلی ارائه دهد. 
طریقی که کازست برگزیده خدان اشت که تکن از قهرمانان کافگا می‌تو انشت 
انتخاب کند. کارست بهودی» به‌غنوان روشنفکرمحزولی که با «قهرمانان درران» ما 
همآواز است. از مردم کشوری است که در آنجا» در سال‌های ۱۹۳۰تنها حزبی که 
بهودیان را بهعضویت می‌بدیرفت حزب کمونیست بود.شکست لهستان در سال ۱۹۳۹ 
«خوشبختانه» او را به‌آن بخش از کشور سوق داد که به‌وسیله ارتش شوروی اشغال 
شده بود. استالين, بی‌ذرنگ برای مدت هفت سال به‌سیبری تبعیدش کرد. که به‌طور 
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معجزاسائی از آن جان سالم بذر برد. بس از جنگ به‌ورشو برگشت و به‌حزب 
سوسیال دموکرات پیوست. و بعد کموئیست شد.در سال ۱۹۶۸ یکی از حامان پرشور 
«بهار پراگ» و دانشجویان لهستانی شدکه در آن زمان تظاهرانی ترتیب داده بودند. در 
همینا بو که دختنش بروئیا 8۳0۲۱۵ را دستگیر کردند و جند ماهی درزندان حگه 
داشتند. اونیز رسما احضار شد. و همراه پا موج ضدبهودی آن روزها» از تدریس در 
دانشگاه محر ومش کردند و آن قدر از سوی بلیس آزار دید که سرانجام باه نار بر همراه 
دخترش راه غربت ببش گرفت. به‌سال ۱۹۶۹ در دانشگاه ایالتی نیویورك در استولی 
پر ود استاد ادیبات آلخانی میگ 

آنچه درسطور زیر می‌آید بخش‌های برگزیده‌نی ازسلسله گفت‌وشنودهای 
پر وفسور کارست و تویسند؛ این مقاله است: 


کارست: نخست باید در نظر داشته باشیم که کاف‌کا. در کشورهای اروبای 
. شرقی» درزمان‌های مختلف, به‌اشکال و درجات متفاوث مورد پذیرش قراز گرفته بود. در 
المان شرطی برایش از رری اجبار ارزشی قائل شدند. به‌کافکا اجازه دادند وارداتاق 
بدیرائی بشود به‌شرط این که فقط يك گوشه بایستد. در مجارستان وضع جور دیگری 
بود: درحالی که «خلقی» لهستان و جسکلواکی در کشورشان درها را به‌رری کافکا 
کشوده بودند» در بودایست آثار او را «ادییات مجلسی»۱ خواندند. به‌عبارت دیگره کمسته 
مرکزی حزب کموئیست مجارستان تصمیم گرفت که حالا وقت آن رسیده است که 
به‌سیاست فرهنگی خود آزادی ببخشد و درنتیجه, از اين نمدکلاهی هم به‌کافکا رسید. 
این قضیه مربوط می‌شد به‌سال ۱۹۶۴؛ بعنی زمانی که اوضاع واخوال بهمجارستان 
اجازه می‌داد راهی در پیش بگیردتا گرفتار بحرانی نشود که بر خورد.با سیاست 
شورو ی؛ در جکسلواکی و لهستان به‌وجود آورد. ۱ 
قبول کافکاه در لهستان, از يك طرف مشروط بود به‌تحول ادبیات پیش از جنگ 
آن. کشور؛ و از طرفی پگ داشت به‌تحولات سیاسی بضد از فتگ آن. کافکا 
به‌راستی سر از ذنیائی درآورد که از سال ۱٩۹۴۳۵‏ فرآموش شده بود.البته نمی‌توان گفت 
که او در لهستان میان دو جنگ بکسره گمنام مائده بود. به‌عنوان نمونه. من خود در يك 
شمار: سال ۱۹۲۷ مجله معروف و یادوموسکی لیته راستسکی په ۷۵۵0۳۲۵56 
8و .جات ورشو - مقاله‌ئی بیدا کردم که دربار؛ او نوشته شده است. 
کافکا در محافل ادبی لهستان هوادارانی داشت. و برجسته‌ترین‌شان برونو شولتز 
۱ 5۵00/99 منظور ادبیانی است ویژ؛ قشرخاصی از روشنفکران, و ثقریباً معادل «ادیبات برج 
عاج» است. م. ۱ ۳ 


۹۸ 


50۳ 8۳00 برد که با ترجمه درخشان رمان محاکمة کافکا که به‌سال ۱۹۳۰ "جاب 
شد همه ما را مدیون خود کرد. شولتز یکی از استعدادهای ادیی آن دهه بود که اکرجه 
تحت تأثتر کافکا قرار داشت هیح گاه نگذاشت مستفرق او شود. این يك حقبقت است 
که کافکا, برای آن‌گروه از هواخواهانش که نتوانند استقلال خود را در برابر او حفظ 
کنند می‌تواند بسیار خطرناك ومخرب باشد؛ گیرم شولتز شخصیت بارزی بود که گرچه 
+نتوانست کافکا را نادیده انگارد هرگز در او مستحیل شد. 

در لهستان قبل .جنگ حنیش شرومند سشروی وجود داشت. که" یاعت شد 
نظرها به‌کافکا جلب شود. از میان اعضای این جنبش؛ نویسندگانی چون س.ای: 
و یتکی یه و یچ ۰5:۱۷۷۱۷۵۷/0۶ شولتز, و و یتولد گومپر و و یچ 60۳۱0۲۵۷۱02 ۷۷:۱۵ 
بودند که اگرچه هر کدام‌شان گرایش هنری خاصی داشتند همگی مانئد خودکافکا 
درجست‌وجوی راه‌های تازه و زوش‌های نو بیان اخساس خود بودند. اگر نظر شخص 


ِ اس سس 


مرا بخواهید معتقدم که کافکا و گومپروویچ تقاط اشتر اد بسیاری دارند.اگر کافکا دو __ 


تخیلاتش از دیدی تراژيك به‌جهان می‌نگریست: گومبروویج درتصورانش اشکالی, 


عجیب و غریب پدان می‌داد. 

مثال‌های دیگری هم می‌توانم برّنم اما همینقدر کافی است بگویم وضع ادیبات 
قبل از جنگ باعث شد پذیرفتن کافکا به‌عنوان يك نویسنده در لهستان آسان شود و 
برای او خوانندگانی به‌هم رسد که بنوانند چیزهالی را که او می‌کوشید بگوید درك 
کنند.اما جنگ این رابطة طبیعی را ب‌هم زد. و بس از آن هم, در دور استالین که 
روشنفکران وضع رضابت‌بخشی نداشتند, اين ارتباط کسیخته‌تر شد 

ولی با آغاز سال ۱۹۵۵ در لهستان درها به‌روی نویسندگان غربی و از جمله 
کافکا گشوده شد..به‌تدریج ترجمه هم نوشته‌هایش همراه با مقدار معتنابهی نقد آثار او 
بهحاپ رسید. زرهبران یو لهستان دیگرمحدودیت نشر آثار او را لازم نمی‌دیدند» بلگه 
برعکس؛ آز هر نو ع ادییاتی که مستقیماً پاسباست سروکاری نداشت ت استقنال می کردند 
و همین روش را هتوز هم ادامه می‌دهند. امروز در لهستان برای آن‌هاشی که خط 
مشی‌های سیاسی را تعیین می‌کنند شعر تجرپی بسیار مورد توجه است. شعر هرچه کم‌تر 
با خواننده ارتباط ابنجاد کند به‌نظر آن‌ها بهتر است. 

لیم: وضع کافکا در شوروی چگونه است؟ 

کارست: وضع کافکا در آنجا پدتر بود. در دور؛ خروشجف به‌این نوسنده که 
عفا در وه گمنام مانده نود توحه بیش‌تری شد, در نتسحه.مجموعد 2 ایا زو هر سا 
۵ به‌نام فرانتس کافکا - قصه‌های بلند و کوتاه و تمثیلات جاب شد. تا آنجائی 
که من په‌یاد دارم اين تنها کتابی از کلیات آثار کافکا بود که در اتحاد جماهیر شوروی 
به‌چاپ رسید و اکتون مطمتنً جامع‌ترین مجموعة آثار او به‌زبان روسی است. قبلا فقط 
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داشتند آتارش را می‌خواندند. درمورد این مجموعه مسألةً خی قفاب دکراست: ری 
جلد هر کتابی که در شوروی به‌جاپ می‌رسد عموماً قید می‌شود که در چند نسخه 


انتشار بافته اما در این مورد بهخصوص از تمراژ کتاب سح اطلاعی داده تشده بود و 
بی‌گمان دلیلش انن است که تعداد نسح این کتاب بسار کم بوده است: یعتی آن 
قدر کم که تقریباً به‌دست همه کس نرسید. نویسندگان شوروی که به‌ورشو آمدئد بسیار 
کوشیدند که نسخه‌ئی. ازاین مجموعه را پیدا کنند, به‌طوری که دست آخره من 
تنهانسخه‌نی را که داشتم به‌یکی از آن‌ها بخشیدم. مجموعه‌ئی که از کافکا در شوروی 
انتشار یافت. هدفش بیش‌تر حفظ ابرو بود. ه بذیرفتن مقام ادبی ثویسنده. آن را جاپ 
کردند تا این لکه ننک وا که «آثار کافکا هبح گاه در شوروی جاب تشده است» بالگ 
کنند. مخالفت روس‌ها با کافکا. هم جنبة ادبی داشت هم سیاسی, و این بحثی است که 
هميشه پیرامون آثار او وجود داشته. حتی تا همین امروز هم. درشوروی, باشیوه 
به اصطلاح «را لیسم سوسیالیستی» با هنر برخورد می‌شود؛ و این. تنها روش هنری و 
انتقادی مرسوم درآن کشوراست.البته هر قدر هم که قواره را کوتاه با پلئد بگیریم. باز 
بررسی آثار کافکا با این «نیم ذرع انتقادی»امکان‌پذیر نیست. سلبیقة آن‌ها در باره 
ادبیات طوری است که بدذیرفتن کافکا, جه آشکار و جه بنهان: حالت ضدوتقیض بیدا 
می کند. نخستین حرکت به‌سوی شناخت کافکا در اتحاد شوروی,درروزهائی آغاز شد 
که دور خروشجف به‌سر می‌آمد. ولی این‌حرکت‌ها پنتیجه‌لی نرسید. جرا که سیاست 
فرهنگی پس از خروج خروشجف از صحنه سیاست دوباره به‌سردی گرانید. 

لیم: جنین حساسیتی را در مورد کافکا حجگونه توصمح می‌دهید؟ مثلا جرا درمورد 
جو یس چنین برداشتی نمی کردند؟ ۱ 

کارست: ما نباید مساألةٌ کافکا را اغرای‌آمیز جلوه دهیم. نمي‌دانم آیا ترجه 
کاملی از کتاب او لیس ** به‌روسی وحود دارد با ند, اما مطمئنم کد در انجا گرانش 
همحان این است که در وهله اول آثار آن دسته از نوسندگان خارجی را ترجمه کنند 
که از دیدگاه ۱ جتماعی آن‌ها «سشر و محسوب می شع اد مب نو بسند کاتی مانند لا کسن نس 
(۱2۰0659): پابلو نر ودا و,هواردفاست. البته تا زمانی که این نوبستدة آخری عقابدی 
مغایر نظر آن‌ها ابر از نکرده برد, بهعبارت دی و سنذ طان «واقع کرا» مدنظر آن‌ها 
اسبته ما نید همین‌گوی. بل (60۱), اشتاین بك؛ کالدول: مارتن دو کار مو راو یا و 
امثال آن‌ها. کافکا در هیچ يك از اين دسثها نمی‌گنجد. به‌علاوه.؟ مسا دیگری هم 
هست که دراینجا نقشی دارد: هر خوانند؛ حساسی می‌تواند در آثار کافکا نفرت از 





وه وال شاهکاز حیعر ی ای وی ۷ ۵[.ل نو شاه ایرلندی, 
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گزایش‌های خود مختاری, دخالت در امور ملی و پنهان کردن حقابق» و به‌طور کلی 

نفرت از؛خودکامگی و دیکتاتوری را خس کند. کافکا غالبا این عکس ‌العمل‌ها را در 

گفتگوها بش با دوستان ابراز کرده است. به‌یاد می‌آورم که زمانی به گوستاو یانوش 

کگفته بو د؛ 

۱ در-آخر هر انقلابی, هميشه شخصیتی ناپللون‌وار ظهور می‌کند... آب 
يك رودخانه هر چه در اثر سیل بالاتر بیاید کثیف‌تسر و گل‌آلوده‌تر 

" می‌شود. انقلاب هم روزی می‌خشکد و آنچه ازش باقی می‌ماند همان 

ای و لجن ض «دیوانسالاری» تازه است. غل و زنجیر انسان‌های 
رنجکشیده از کاغذ مخصوص ماشین‌نویس‌ها ساخته می‌شود... 
منشی ها: 3 ادارات: و سیاستمداران حرفه‌نی؛ حالا در پشت صف 
کارگرانی می‌ایستند که زمانی آقای خیابان‌ها بردند و راه قدرتمندی 
اين سلاطین تازه به‌دوران رسیده را هموار کردند. 

لیم سومین کشوری که کافکا در آنجا سربوشت عجیبی داشته آلمان شرقی 
نو 9۵ ... 

9 داستان کافکا در آلمان شرقی حنان از تناقضات وی 
نمی‌توان آن را باور کرد.تا قبل از کنفرانس لیبلیس: یکی از بزرگ‌ترین نوبسندگان 
آلمانی زبان واقعاً در آن کشور گمنام بود! - بارها به‌من گفته بودند رفتار یکی از ز ناشران 
آلمان غربی که حقوق جاب اثاری را به‌عهده داشته مهم‌ترین مسائل را درمورد جاب 
آثار کافکا در آلمان شرقی به‌وجود آررده! زیرا اصرار داشته اسلت که آثار کافکا حتماً 
با مقدمة ماکس پرود جاب شود. جر الما شرقی با این کار مخالفت کردند. البته انن 
فسمتی از مطالبی است که شنیده‌ام. بعدها هنگامی که در آلمان شرقی تصمیم گرفتند 
به‌هر ترتبی که شده اثار اورا جاب کنیل کنند برای آ ن مشکلات هم راه حلی بذا کردند. 
دلیلش: هم ایین بود که آن‌ها چون از کافکا وحشت داشتند تاجار با اکراه 
می پذیر فتندش. 

این نکته از انجه درکنفرانشس لیبلیس اتفاق افتاد روشن. شد. متتقدان. آلمان 
شرفی برای مبارزه با کافکا از توماس‌مان استفاده کردند. آن‌ها از مان مظهری از 
ادنیات بیشرفْنه بورژوانی ساختند که مورد بذیرش طبقه کارگر بود و از کافکا مظهری 
آز جنبه منفی هثر بورژوائی سأختند که برای طبقة کارگر خطر بززرکی ایجاد می‌کرد. 
این عقابد ضدرنقیضی که به‌طور مصنوعی ابجاد .شاه بود هميشه مرا به‌تعجب 
وامی‌داشت. جرا آن‌ها باید از مان که هميشه تحت ۳ شندید خر بتفاور و تیجهه 
واگتر بود طرفداری کنند؟ اصله" چرا مان؟ همان نویسنده دکتر فاوست که یکی از 
پدبینا نه ترین قصه‌های فرن پیستم است و نو بسنده درآن پایان بافتن هنر وفرهنگ و افکار 
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انساندوستی را پیش‌بینی می کند؟ و جرا پاید کافکا برای طبق زحمتکش و رنجیر سم مهلك 
تلقی بشود؟ آن هم نوبسنده‌ئی که گروه مخکومین را نوشت و در آن زندگی مصیبت‌بار 
انسان‌ها را در يك نظام فاشیستی خودمختار پیش‌بینی کرد. نویسنده‌نی که چنین قاطعانه 
از کوشش‌های انسان برای بیروزی حقیقت و خوبی باد کرده است! - ولی با وجود: 
اين, مقایسه میان مان, و کافکا درکنفرانس لیبلیس مهم‌ترین موضوع بحث نمایندگان 
آلمان شرقی نو ۵. 

حالا می‌خواهم کمی .به‌عقب برگردم. اینجا قضیه جنبه بضحکی بیدا می‌کند. هر 
چند که نمی‌توان در چنین شرائط غم‌انگیزی ازمسائل خنده آور سخن گفت: حتی يك 
اثر کافکا هم در المان شرقی جاب شد: بود؛ بعنی حتی يك داستان کوتاه با تمثیل. اما 
يف مرتبه در مدت کوتاهی دو کتاب انتقادی درباره کافکا جاب شدا! در سال ۱۱۹۴۶۱ 
کتاب کافکا - تصویر جهانی و رومان (اثر کلاوس هرمزدو رف ۲۱6۲۳۳5۵6۲۲ 6۱25 
و يك سال بعد کتاب فرانتس کافکا: آثار و طرح آن اثر هلموت ریختر /۲۷۵۱۳۵ 
نتلتللفا بهچاپ رسید. خوانند؛ آلمان شرقی» اکنون در موقعیت ویژه‌نی قرار گرفته 
بود. پرای این که نقد آثار نوسنده‌ئی آلمانی زبان را می‌خواند که حتی بك صفحه از 
آثارش هم در دسترس او نبود! 

هم هرمزدورف و هم ریختر در کنفرانس لیبلیس حضو ر داشتند و خط مشی 
رسمی ابدئولوژیکی آلمان شرقی را که در کتاب‌های‌شان از آن دفاع کرده بودند دثبال 
می‌کردند.ولی فقط بعد از کتفرانس لیبلیس بود که, اهمیتی که آلمان شزفن تن 
قائل بود کاملا آشکار شد. در «جبهه» تشکیل شد: یکی جبهه «موافق کافکا» که در آن؛ 
نمایندگان انواع گنتاگون ادسات از کشورهای مختلف قراز داعنتد. وديگري, 
نمایندگان آلمان شرقی - تنها کسانی, که جبهة مخالف را تشکیل می‌دادند. البته آن‌ها 
موقعبت‌شان بسبار ناجور بود. من ضریحاً به‌یکی‌شان گفتم: «ابن باوه‌سرائی‌ها جیست 

که راه افذاخته‌اید؟ه 2 به‌ذور و پرش انگاهی کزد ودر همان حال به‌اشاره پزسید که آنا 

می‌تواند حرفش را رلد و راست بگو بد. . منتها يك عضو عالیرتبه حزب کموئیست آلمان 
شرقی که در جمع نمایندگان فرهنگی کشورش حضور داشت و مواظب یکی یکی آن‌ها 
نود و گاه به‌گاه دستوراتی هم بدان‌ها می‌داد مودما ع شك. 


گسترده:.ترین بازتاب ,این کنفرانس در دو کشور بود: به‌صورت مثبت 
درجکسلواکی؛ و به‌صورت متفی درألمان شرقی. البته ناگفته نگذارم که در لهستان شب 
در منتقدان موافق رژیم که به‌شان ۳۳۵-۵۵۲۳۵۱۷۵ می‌گو بند. کنفرانس ی بیج 
گذاشت. جون وقتی که من گزارش‌مباحثات کنفرانس را چاپ کردة, آن‌ها طرف آلمان 
شرقی را گرفتند. اما اکثربت قریب به‌اتفای روشنفکران لهستان از حملاتی که به‌کافکا 
۱۰۲ ۱ 





شده بود اراحت. بودنده مه هم که اصلا توی این بحت‌ها شرکت نکردند. تا 
بیشن از کنفرانس لییلب ی از کافکا چاپ نکرده بودند و بعدها هم به‌همین 
شوه مرضه ادامه دادند, 10 مجموعهلی که قرلا به‌اش اشاره گرم همان جور که 
گفتم. + به‌صورت ماست‌مالی بود و به‌ر وس «ماهی زا نمی‌خواهی دمش را بگیر»! 
نکته اصلی در انن است؛ مرافعه بر سر کافکار بك شمه از کوشش‌هائی بود که در 
جهت احیای. جامعه و فرهنگ صورت می‌گرفت. المان شرقی؟ که همه و را می‌زد 
ّ هر حور اشبده خطمشی فرهنکی دوره‌های: ماقیل و مانعد استالین می‌جنگید دیگز 
نمی‌توانست مثل شوروی کافکا را ندید بگیرد و چنان وانمود کند که پشت این نام هیچ 
اتفافی نبفتاده است. کافکا نو یسند؛ برجسته‌نی.بود که ثمی‌شد درواژه‌های ادبیات را 
به‌رویش بست! این بود که سراثجام. آن شاهکار کذائی را زدئد: آثار کافکا را جاب 
کردنده و مردودش, شمردندا - به‌عبارت دیگر: از لحاظ هر ی پذیرفتئدش و از دید گاه 
ایده‌تولوژیکی محکومش کردند. انگار می‌شود که يك نویسنده را از نوشته‌هایش جدا 
کرد. 
منتقدان آلمان شرقی خیال‌شان از بابت توماس‌مان راحت بود. چون تقریباً تمام 
آثارش ناظر به گذشته اسنت. «بودن بروك»ها 800000070015 کتایبی است که 


۳۰ 





حوآدتشض در گرن نوزدهم می‌ گذرد و لو تا در «وایمار» 0۱۱6۱۱۷۷۵۱۳۵۲ حتی ار آن 
م عقب‌تر است. تریلوژی پوسف 71097 10502۳ هم که اصلا جای حرف ندارد. 

حتی آخرین اثر مان - یعنی دکتر «فاوست» 0.۴2155 با جنگ دوم جهائی بایان 
می‌بابد, ازایتش که بگذریم, صولا مضامین آثار توماس‌عان بیش‌تر دیاب سیر وسلولد 


روشنفکران بورروا انست. 

درمقام مقایسه, آثار کافکا فضائی جهانی دارد. آن‌ها را نمی‌توان به‌زمان محدود 
گرد؛ چراکه از طریق اکنون به گذشته می‌رسد و در همان حال با یدز دور ارتباط بدا 
می‌کند. حدود و تغوری ندارد و هط جنبه‌های زندگی انسائی را لمین مس کل از دید گاه 
جامعه‌شناسی, آثار کافکا به‌هیج محیطی که به‌وضوح قابل بررسی باشدمر بوط نمی‌شود؛ 
بنابرانن هر ندیده‌ئی از این آثار به‌نحوی با همه جحاعات بشری مربوط است. مطلقاً 
نمی‌توان گفت: «آنجه او نوشته به‌مامر بوط نیست» با «با مشکلات روزکار ما بیگانه 
ایست.» - کافگا, توفاس‌مان نیست که بشود مومیائیش کرد و اسمش را «نوسنده 
کلاسيك» گذاشت. - خوب. به‌عقيدة من این‌ها است دلائل اصلی کشمکش‌هائی که 
یمن ملتقدان المان شزاقی و منتقدان آزادیخواه ۲ دی‌گر کشورهنای اروبای شرفی 
درگرفت. ۱ 

لیم: - امروزه در پراگ کافکا را يك نویسنده متحط و مخرّب معرفی می‌کنند که 
هیج. بهودی بودنش شم میتالهیی ناه اسنس,,: 

کارست: - هیچ تعجب نمی‌کنم. تصوّر بهودی‌خون آشامی که خون سوسیالیسم 
جوان جکسلواکی را می‌آشامد. کاملا با روندی که همراه با حمله تانك‌های روسی‌آغاز 
شد جور در می‌آید. از آنجا که حزب کمونیست لهستان در دهه ۶۰ و حزب کمونیست 
چکسلواکی از ۱۹۶۸ به‌بعد جنبه فاشیستی به‌خود گرفتند» این هر دو کشور را می‌توان 
تم مهاگن کمکرم کی که فیچها ,وان نو کت نت ما سمل 
ما دراین مورد موفق شدیم, و هنوز هم معتقدم کشورهای ما که تاکنون در این زمینه 
مرفق بوده‌اند خواهند توانست از بس این فاجعه هم برابند. 9 


مئن اصلی این عقاله در ۳۵۷/۱۵۷ ۳۵۲۳۱۵۵۲ یاحاب رسیده است, 


ترجمه بهرام مقدادی 


۱۰۴ 





با انسان‌ها که اشرف مخلوقات نام گرفته‌ايم - اگر دارای خرد ‏ / 


سرنوشت خود شویم. اما انن. زمانی میسر می‌شود که روش‌های 
کسائی را که به‌شحرف کردن ذهن و پنداو ما می‌کوشند بشناسیم. 
نگاهی گذرا به‌روشی که هیتلر به‌کار می‌بست و از طریق آن 
توائسته بزد ملتی وا به‌زنجیر کشد و بیش از یلك دهه برده و بنده 
خود کند. تا حدزدی روشنگر می‌تواند بود. آنچه در زیر میآ ید 
گز بده‌ئی از نبردمن اوست؛ 








۹ 


۰ تبلیغات را روی سخن با چه کسانی باید باشد؟ با روشتفکرانی که 
امو زش علمی دیده‌اند يا با توده‌های کم آموزش دید ه؟ 
روی سخن باید همیشه و متحصر با تو ده‌ها باشد. 
۱۰۵ 


آنچه روشنفکران - يا کسانی که امروز بدبختانه بیش‌تر به‌این نام 
خو انده می شو ند - بدان نیاز دارند تبلیغات نیست؛ آموزش علمی است. 
محتوای تبلیغات علم نیست. چنان که شیئی هم که در يك پوستر نشان " 
داده می‌شود هنر نیست. هنر پوستر در توانائی طراح آن است که توجه 
مردم را از راه شکل و رنگ جلب کند. پوستری که آگهی يك نمایشگاه 
هنری است باید توجه مردم را به‌هنری که به‌نمایش گذاشته شده معطوف 
کند؛ و هر چه بهتر در اين کار توفیق یابد. خود پوستر دارای ارزش هنری 
بیش تری خواهد بود. پوستر باید تصوری از اهمیت نمایشگاه را به‌توده‌ها 
بدهد نه این که جانشین هنری شود که به‌نمایش گذاشته شده. 

در آنجه ما امروز تبلیغات می نامیم نیز وضعی همانند وجرد دارد. 

نقش و عملکرد تبلیغات در آموزش علمی فرد نیست, بلکه جلب 
توجه توده‌هاست به‌پ‌اره‌ئی حقایق, فرایندهاه ضرورت‌ها, و غیره. که 
آهمیت‌شان برای نحستین بار در معرض دید آنان قرار داده شده. 

تمامی هنر در آن است که این کار آنچنان ماهرائه انجام گیرد که 
همه متقاعد شوند حقایق واقعی است: فرایند لازم است» ضرورت درست 
است. وغیره. اما از آنجا که تبلیغات فی‌نفسه ضرورت نیست و نمی تواند 
باشد (زیرا نقش و عملکرد آن مانند پوستر عبارت است از جلب توجه 
مردم و نه آمو زش دادن کسانی که آموزشی دارند يا در پی کسب آن . 
هستند) اثر آن عمدتا باید معطوف عواطف و احساسات باشد و فقط در 
حد بسیار محدودی متوجه. به‌اصطلاح, خرد و اندیشه شود. 

هرگونه تبلیغاتی باید عوام‌پسند بوده.سطح فکری آن متناسب با 
پانین ترین پایة درك وشعور کسانی باشد که روی سخن با آن‌هاست. در 
نتیجه. آن توده‌ئی که هدف دسترسی پیدا کردن به آن است هر چه عظیم‌تر 
باشد باید درونمای‌فکری تبلیغات را سبك‌تر گرفت. اما اگر هدف نفوذ و 
تأثیرگذاری در تمام مردم است. (مانند تبلیغاتی که برای ایجاد و آغان 
يك جنگ صو رت می گیرد) به‌هیجچ وجه نباید زیاد به‌فکر و انديشة مردم 
تکیه کرد. ۱ 

زیرینای فکری تیلیغات هر چه ناچیزتر باشد, و هر چه انحصاری‌تر 





عو اطف و احساسات توده‌های مردم را هو رد تو حه و بهره‌برداری قراردهد: 
مثرتر خواهد بود. بهترین آزمون درست یا نادرست بودن يك مبارز؛ 
وسیع تبلیغاتی این است. نه آن که چه قدر در ایجاد رضامندی چندتن 
دانش‌به وه یا زیبائی‌شناس جوان موفقیت داشته است. 

هنر تبلیغات در درك تصو رات عاطفی و احساساتی توده‌های عظیم 
است و با استفاده از روش در ست روانشناسی. پیدا کردن راهی به تو حه 
و از آن طریق به‌قلب توده‌های رسیع مردم. این نکته که ادم‌های زرنگ 
و با هرش مابه‌چنین واقعیتی بی تبرده اند فقط نشان می دهد که آن‌ها از 
نظر ذهنی تا چه اندازه کاهل و خودخواهند. 

زمانی که ما دريابيم چه اندازه لازم است تبلیغات با توده‌های 
رسیح مردم متناسب شو د قاعده ز بر ین بدست خو اهد آمد؛ 

اشتباه است که تبلیغات را نیز» به‌غنوان مثال مانند آموزش علمی» 
_ چند بعدی کرد. ۱ 

قابلیت پذیرش توده‌های عظیم بسیار محدود. هوش آن‌ها کم. اما 
قدرت فراموشی‌شان فو ق‌العاده ,زیاد است: یا نو چه به این حقابق ؛ هر گو نه 
تم و ی ی خی یک ر 
بفهمند تا آخر اج نفر درك کنند. به‌مجرد آن که ۳ شعار را کنار ۷۳ 
و بکوشید ابعاد بیش‌تری را در:نظر بگیرید اثر آن از بین خواهد رفت. 
چرا که مردم مطالبی را که بدین سان ارائه می‌شود نه می‌توانند هضم 
کنند نه می تو انند به‌خاطر بسیارند. و در نتب‌هه حاصل کار تضعیف 
می شرد و سرانجام کاملا از بین می‌ردد. 98 

ترجمة ا. یام 


۱۷ ل 





اندیشیدن دربارةٌ جوامع 





2 # 
پیش از سرمایه‌داری به‌چه 








سمیرأمین ۸۲۱ 570/۲ 
تسس 


بی‌ شاف یکی از غنی‌ترین وپربارترین تحلیل‌های مارکسیستی را از مسائل امپریالیسم و 
وابستتی و عقب‌ماند کی در زمان حاشر تاد سست می‌دهد «جرامم سشی اژ سربابه‌داری 
رسرمابه‌داری» یکی از آثار اخیر اين نویسنده است که می‌بردازد به‌بحث دربارة 
راندبشیدن درپار؛ جوامع بیش از سرمایه‌داری بهچه کار می‌آید؟»: «آنچه می‌توان 
ازمردم‌شتاسی آموخت». «جند مسأله مربوط بدروش تحقیق دربارة تاریخ پیش از 
سرمابه‌دازی: زدرشة متکی بهخو ۵ » استقلال اقتصادی دسته‌حمعی» و نظم افتصهادی وس 
بینالمللی» «آبا بورژرازی هنوز هم طبقه‌لی.متعالی است!» 

در این شماره ترجمه بحث اول این کتاب په‌نظر خوانند گان می‌رسد. روشن است 
که ترجمة این متن به‌دلیل موافقت مترجم با نمامی نظریات نویستده نیست, و پیش‌تر از 
آن وو است که- و بسنده به‌بحث در مسائلی می‌پردازد که آشنائی با آن‌ها برای فارسی 


ژیانان می‌تواند مفید فایده باش. 


َ. 
۱ در"مبارزه؛ ایدئولوژیکی میبان 

کسانی که می‌خواهند جامعة پشری را تغییر 
د یت (و به‌عبازت دیگره می خو آهند جامعه 
معیئی رادر راه جدید معینی اندازند) و 
کسانی که می‌خواهند خصائص اساسي 


جامعه همواره ثابت پماند و تغبیر نبذیرد» از 


« تاریخ می‌توان باری گرفت. من به‌اظهار 
نظرهای کسانی که خودرا در فراشضوی 
۱۰۸ 


ا.م. جهانی 


رویدادها قرار می‌دهنداعتقادی ندارم زیرا 
انسان‌ها هستند که تاریخ خود را - ولو,در 
شرائط عینی معین - می‌سازند. البته من 
عقیده ندارم که قواتین حاکم بر جامعه 
همانند قوانین حاکم بر طبیعت عسل 
می‌کنند؛ همجنین به‌نظام واحدی 
(20900090۳06) که هم جامعه و هم ,طبیعت 
راء در وکین رحخلنسین اگر ان .را به نام 





«ماتر یا لیسم دیالك‌تیکی» هم بخوانیم) معتقد 
سب : با ای همه و 
تعیسر دهند به‌ضرورت بهتر از ثیفست 
تفکرات کسانی است که می‌کوشند تا 
جابعه را درحال زکود که دازخد. دلسل 
اعتقادم این است که جامعه همواره تقبس 
جامعه را از حرکت باز دارند کسانی هبتند 
. که اجار این امر بدیهی یعنی حرکت 
دائمی جامعه را انکار می‌کنند و برای 
انکار این واقعنت» سعی دارند تا فکر را 
بهامور جزنی بکشانند تا به‌این وستله 
بتوانند از «انتزاع» و (تعمیم) - عشی دو 
عمل فکری و ذهنی که برای هر کار علمی 
ضروری است - اچتناب کنند و طرز 
تفکری را که مبتنی بر اخلاق افلاطوئی با 
کنفوسوسی است جایگزین این دو سازند, 

اما کسانی را هم که در بی تغییر 
جامعه هسند نباید به‌عنوان خدایان شمرد, 
زیرا میان هدف‌هائی که برمی گزینند و دنبال 
می‌کنند و نتایجی که به‌دست می‌آورند 
تقاوت. نار است: 

من می‌کوشم تا در اینجا تراز نامه‌ئی 
موفت و مختصرء و شاید هم بیش با افتاده و 
خطرتااك (رت‌را بخجتکن ااستت اساج 
تبرانتقادهای کونا کون قرار گیرد) از آنچه از 
تاریخ آموخته‌ام عرضه کنم. من دراین کار 
همان دیدگاهی را دثبال می‌کننم که شنو 
۵۷ مورخ . فرانسوی با 
روشن‌بینی و شرافت وشهامت بیان کرده 
است. اومی‌گوید: تنها «زمان کتونی» است 
که می‌تواند معنانی به«گذشته» بدهد. 





په‌علاوه من فکر می‌کنم که از همان دیدگاه 
کسائی که خواهان جامعه‌ئی بی‌طبقه هستند 
سخن می‌گویم. این نکته را نیز باید بیفزايم 
که به‌عقید؛ من مبارز؛ برای رهائی جامعه از 
استثمار طبقاتی با مبارزه‌نی که ملل آسیا و 
آفریقا برای به‌دست آوردن آژادی و رهائی : 
خود می‌کنند ببوندی نا کسستنی دارد. 

- از این دیدگاه, به‌نظر من درس 
بزرگی که از تاریخ می‌توان گرفت این 
است که فوائین اساسی حاکم برجوامع 
بشری, قوائینی «عام» و وونل مان و 
این «عمومیت»و «شمول» را فقعط می‌توان از 
مجموعه و کل تاریخ جهان استنتاج کرد و 
ه تنها از تاریخ ارویا. سفاهیم علمی را شم 
که به‌وسیلة آن‌ها می‌توان این قوانین را بیان 
کرد نباید فقط از تاریخ غرب انتزاع نمود و 
سپس" آن‌ها را درمورد سایر چوامع بشری 


به کار برد در ان چهارجوب؛: مارکس فقط 


تین عرابل اما حرامل بسيار اسامی, 
این برتر بسن سلاح «شتاخت» و (مبارزه) - 
اندکی که در زمان مارکس وجود داشت 
(زیرا شناخت غرب درباره دنیای 
غیراروبائی بسیار اندك بود) بلکه نبودن 
تجربه مبارزه - مبارزاتی که پس از وی 
گسترش فراوان بافت - این عواسل را 
محدود می کنند؛ درحالي که ماه بعتقديم که 

منبع اصلی ۳ اساسی شناخت و معرفت؛ 
و فعالیت 2 دربارة این ماه در 
وضع دیگری که بگيريم به کمان من: 1 
به‌فشری بودن و تاتوائی درعمل و فعالیت 
خواهد کشاند, 

همچنین می‌توان گفت را ترا لیسیم 


۱۰۹ 





تارتخی» در فتنخه مداخلاتی که ملل آسیا و 
آفریقا در تاریخ سرمایسه‌داری و 
سوسیالیستی کرده‌اند, غنی‌تر شده است. 
به‌این سبب مبارزه علبه تفسیرهای «محدود» 
مارکشیسم, مبارزه علیه محدود کردن 
مارکسیسم به‌مغرب زمین؛ نی قسمتی است 
از مبارزه‌نی که برای رهائی اجشماعی و ملی 
صو رت می گمرده قسمتی است از مبارزژه 
علیه ایدئولوژی امیریالیستی - ولو این که 
بخواهد در زير بوشش و نقاب «مار کسیسم» 

. نبدیرفتن امور زیر: یعنی انکار و 
طرد ماتریالیسم تاریخی: 

اون ان که: رشد نیر وهای مولذ. در 

مرتبهُ نهائی تحلیل, بر روابط تولید اثر 
می‌گذارد. (اما این حکمرا باید تقسیر کرد 
و مشخص ساخت که آبا منظور رشد واقعی 
و بالفعل نبروهای مولد موجود است با رشد 
بالقو؛ آن‌ها؟) 

دوم این که: هم جوامع بشری, با 
رجود کلیه تقایت‌هائی که دارند, «مراحل» 
کاملا مشابهی را طی کرده اند یا خواهنشد 
کت اما هت دضسواری عز ایتعااستت» که 
بتوانيم این «مراحل» را با در نظر گرفتن 
کل تازیخ بشری مشخص سازیم). 

ترازنامه‌نی که من در این زمینه 
بیشنهاد می کنم ابن است که؛ 

اولا هم جوامع بشری از سه مرحلة 
بی‌در ی ز تر گذر کرده آند: 

- مرحلة کموئیسم ابتداشی» 

- شیوه تولید مبتی بر خراج 

- سرمایاداری, 
همچنین همه _آن‌ها به‌مرحلة چهارسی نینز 
بای خواهند گذارد که مرجله. کمویسسم 
۱۹ : 





انیا هر جالقفنی-برای ایین که از 
مرحله‌ئی به‌مرحله دیگر برسد باید از يك 
دوره انتقالی بگذرده و اين دوره‌های انتقالی 
بهترتیب عبارتند از: 

سك دوره انتقال از شبوه‌های تولد 
اشتراکی ابتدائی: 

ت‌ دوره انتقال به سر ما به‌داری. 
و .همه جوامع باید از دور انتقال به‌سوی 
کمونیسم (که به‌نام دور؛ سوسیالیستی 
خوائده می‌شود) نیز بگذزند. 

سوم این که: سرمایه‌داری؛ و همچتین 
کمونیسم, در نتیجه تصادف و اتفاق با بهر 
کون استثناني دیحره بدیك نمی‌ایند يك‌که 
یدید آمدن آن‌ها تابع قاعده‌ئی اتضمامی و 
ضروری است. 

۴۲ آکنون نخنتین دسته از مسائل را 
طرح کنیم! 

منظور از «مرحله ضروری» چیست؟ 

جنانکه دو کر (00090۱5) می‌گوید. 
کمو یسم ابتدائی یعتی «نفی متشانشی که 
آدمی بالضر وره داشته است؛. غبرمسکن 
است بتوان بدون درنظر گرفتن این مرحله: 
انسانی تصوز کرد. دز این مر حله: تحولاات 


هم اکنون نیز می‌توان مشاهده کرد و شاید 
که همواره نیز این آثار باقی بمانند 

(منظورم این‌است که آدمی, به‌عنوان «نوع» ۱ 
متمایز از حیوان باقی خواهد ماند و انسان؛ 
از سیستم‌های اجتماعی فراتر خواهد 
رفت). می‌خواهم بگویم, که بعضی از 
خصائص انتان شتاند در مرحلهة کمونیسسم 
نیزباقی بمانند. این خصائص کدام‌اند؟ 





به گمان من هنوز, شناخت درستی از این 
خصائص نداریج و «مردم‌شنأسی» شم حبرزی 
دراین باره به‌ما نمی‌آموزد زیرا همه 
نشان‌های این مرحله از مبان رفته‌اند. فقط 
ممکن است بعضی از این خجائص را در 
چند جامعة بدوي بازیافت و آن‌ها را برای 
تدوینن تصوراتی در زمینه‌های فلسفی و 
روانشناسی بایه قرار داد فکر می‌کنم که تا 
هگا می که داده‌های ما در همین حذ غیر 
یقینی و بسیار ابتدائی پافی بمانند خطر 
«علم گرائی» در ان زمیثه بسیار است.: 

۵- بحث دربارة مرحله‌ئی که من آن 
را «شیوة تولیدمبتنشی بر خراج» 
(۱۳۱5۵۱۵۱۲۵ 08 ۷/۵08 نامیستم؛ 
پسیار اساسی اسست. اگر بخواهسم 
تقسیم بندی متداول در دانشگاه‌ها را یکاز 
بریم» باید بگوئیم که این مرحله برای 
مورخان جالپ‌تر است تا برای 
«مردم‌شناسان»؛ زیرا موضوع به‌تاریخ هس 
تمدن‌ها مر بوط می‌شود و می‌دانیم که تاربخ 
همه تمدن‌ها بهشکل کاملا مشخص , قابل 
تعیز و غیرقابل بحث برمبانی زیر استواز 
شده. است؛: 


الف. رشدمهم نیروهای مولد: بعنی 
کشاورزی به‌وسیلة ۳2 اسکان یافته. یعنی 


حفظط بقای خو 3: 7 تابل اه نی( 
اضافه تولنن کنند و از این راه اسکان 
- فعالیت‌های متعدد دیگری غیراز کشاورزی 
- مانند فعالیت‌های بیشه‌وری - فراهم 
آورند و امکان دهند تاء شتاخت‌های‌فتی و 
استفاد؛ از وسائل و ابزارها (البته به‌جر 


ماشین‌ها) توسعه یابد. 





ب - پدید آمدن. فعالیت‌های رشد 


بافتة غیرتولیدی, متناسب با میزان این 


اصنافه تولید, 

ب. بدنداسدن تقسیسم طیقفات 
اجتماعی: براساس زبرینای افتصادی. 

ت. ندند آمدن سازمان «دولست» 
بیمستا ی کاما کلمه( مانند: «دولت مت ماب نم )» 
شلطنت, يا امیراطوری) که از حدود روستا 
فراتر رود. 


| من دربار؛ این مرحله (یعنی جامعذ خراجی) 


اعتقادات زیر را دارم: 
اول این که‌اين مرحلة شکل‌های بس 


۱ متعدد و متفاوت دارد. 


دوم ان که ۳ وحود اسن ملد و 
تفاوت شکل‌ها: همه جوامع دراین مر حلت4 


| دارای خصائض مشترکن هسننند.. ایس 


تخصائص مشترد را می‌نوان ب‌طریق زیر 


خلاصه کرد: دست‌اندازی به اضافه تولند و 


| امکان‌پذیر است و آن هم در اقتصادی که در 


آن ارزش مصرف حاکم باشد. 
سوم این که شیو؛ اساسی تولید در 


| این مرحله. شنوه ‏ تولید. میتتی بر,خراج 


استا. 

چهارم اين که شیو؛ تولید فئودالی 
یکی از انواع شیو؛ تولید مبتنی بر خراح 
استت, 

بتجم اسن .که شسوه تولسد بردگی: 
«استشنانی» بیش نسست و در بسشتر اوقات 
جنیة بسن مرحله‌ئی دارد: 
2 و افتصادی این مرحله (ء به‌علت 

همین بیچیدگی است که اين همه شکل‌های 


۱۱۱ 





گوناگون را در آن می‌بینیم) موجب می‌شود 
که فراسوی ررابط تولیدی بیواسطه, 
رواب مبادله‌ثی درونی و برونی و روابط داد 
و ستدی (۳۱۵۲۵۳۱۵۳۱۵8 ۳۵0۳60۲۲6) را ندید 
آورند. ۱ ۱ 

هفتم.انن که این مرحله «راکد» 
نیست بلکه به‌عکس رشد قابل بلاحظه 
نیروهای مولد را - بر بایة روابط تولیدی 
مبتنی بر خراج در آن می‌توان مشاهده 
کرد. 

هنگامی که سطح انتزاع ضررری 
برای تفکر و معرفت راتا به‌این حد تعالی 
دشیم: دیگر دراین چهارچوب ئمی‌توان اروبا 
با چین و با هند وبا مصر و غیره را به‌عنوان 


«استثناء»4 شمرد. تکیه بر «سورد خاص» : 


نیاید ضرورت علمی (تعمیم» و «شمول» را 
از باد نز ۵ 


۶ سرمایه‌داری را فقط به‌این علت 
که اکنون به‌مقناس جهانی وجود دارد نبا ید 
به‌عنوان يك «مرحلة ضروری» به‌شمار آورد. 
منظورم از به کار بردن صفت «ضر وری» این 
است که همه جوامم میتشی برخراج 
««بالضروره» در مسیر تحول خود روابط 
تولیدی را که براساس آن‌ها رشد بافته‌اند 
(روابطی را که موجب یدید آسدن 
سرماسهداری شده‌انسد) مورد سوال فرار 
می د ها . و می‌دانيم که در مقاسید با روابط 
تولیدی موجود در جامعه خراجی فقط 


, روابط سرمابه‌داری فادربوده است موجبات 
رشدٌ جدید نیروهای مولد را فراهم آورد. 
ب‌عقيد؛ من گم‌ترین شکی نمی‌توان داشت 
که سرمایه‌داری؛اختراعی منحصراً اروبائی 
نبست و ممکن بود که درجین و پا در جوامع 
عرب و غیره هم به‌وجود آید. تنها علتی که 








(و یاز تأکید می‌کتم تنها علتی که) موجب 
شد سرمایه‌داری در اسیاً و افریقا به‌وجود 
نياید و ابتدا در ارویا بدید آنداین است که 
اروبا راء تحول عادی قازه‌های دیگر را سدَ 
کرد. تسللهط اروبا بر قاره‌های دی‌گر فقعا 
منحصر به‌عصرکتونی و دور امیریالیسم 

نیست. ریشه‌های این تسلط راباید.در ژمان 
۳۹ شدن سرماسهداری جست زرا 
سرمایه‌داری سیستمی ات جهانی که 
پرانقیاد مناطق بیرامون و استثمار آن‌ها 
به‌خاطر مصالح و رشد سرمایه‌داری در 
متاطق مر کزی» استوار است. برای من 
تردیدی‌نیست که همه کوشش‌هائی که برای 
استقرار سرمایه‌داری صورت گرفته به‌طور 
«استثنانی»و «تصادفی» اژ جانب ار وبا بو 3و 
است و در تحلیل این امر نیز نباید «تحرك» 
اروپا را در بقابل «بیحرکتی» جوامع سایر 
فارهها نهاد. چنین تحلیلی - که بسباری از 
مارکسیست‌ها نیز در بند آن افتاده‌اند - 
خلاف اصول اساسي ماتر یا لسم تاربخی و 
نمایش طرز فکری است که غرب را مرکز 
چهان می‌شمرد و می‌دانيم که جنین تفکری 
به‌یقین یکی از تجلیات ایدئولوژی 
سرمایه‌داری» یکی از تجلیات ایدئولوژی 
امیزبالینتی است. 

از این واقعیت بایدنتیجه گرفت که 
سیستم سزمایه‌داری همواره به‌دو قسمت 
(«مر گرا و «سبرآمون» تسم خواهد شد. این 
تضاد در ذات سیستم سرمابدداری نهفته 
انست. از دورة مرکانتبلیستی تا دور 
امیربالستی؛ «مرکز» و «بیرآمون» شکل‌ها و 
نقش‌های متفاوت یافته‌اند و هر دو در 
مراحسل کونساگون امپربالسم تغییر 
کرده اند.ولی قراموش نبابدکردکه «مرکز» و 





( بیرآهون: 4 قتطب مخالف تضاد واحعدی 


.هستند و همواره در تضاد ۳ بکدیگراند: 


ان تکنه زا تب تاداور شذیسم 
که:سطح بروهای مولد در دووة 
سرفانه‌داری» و فوانین حاکم بر رشد آن‌ها: 
به‌سوی همگون شدن می‌روند. علت این 
همگون شدن این است که شیوه تولند 
سرمایه‌داری؛ بر مبنای ارزش مبادله استوار 
است و شبوه تولید مبتتی. بر خراج برمبنای 
ارزش زا ولی این همگونی همواره 


ید و شعاع اثر 1 7 محدود 
می‌شود. ساخت‌های سرمایه‌داری مرکزی 
بیش از پیش به‌سوی همسان شدن می‌روند. 
این همگون شدن, در مقابل تفاوت پایدار . 
ساخت‌های بیش ار سرمایه‌داری یا یکدیگره 


۱ جلب؛ توجه مي‌کند. 


تتبا 1 مر بسوط ‏ به‌دوره 
سرمابه‌داری که نیاز به‌تبیین دارداین است 
که چرا سرمایه‌داری ابتدا در ارویا بیدا 
شد؟ و پاسخ من به‌اين پرسش این است که 
ارو نا کم‌تر بیشرفته بود؛ و نخستین حلوه 
مهم رشد نابرابر جوامع را در ایتجا 
می‌توانيم مشاهده کنیم. 
اه ‌‌ ه وم نیز 


تنها 4 روز ی انا ای داد 
درآینده تحقق پابد؟ دربارة این مسأله 
توضیح زیر لازم است: از این پس رشد 
نیروهای مولد, به‌وسیلهُ روابط سرمایه‌داری 
محدود می‌شوند؛ خاصه این که سرمابه‌داری 


۱ فاذر نیست تضاد ذاتی خود را - که در تضاد 


میان (مرکز) و ابیرآمون») تجلی می نما بد از 
مان بردارد. آبا حشن رضعی مسنلزم از 
۱۱۳ 


سس ستصضىچآآاص ۳۳۳ ,ی ٩‏ 





مبان رفتن طبقات است؟ تصور نمی‌کنم که 
چنین باشد. دور؛ انتقالی که با از مان 
رفتن روابط سرمایه‌داری آغاز می‌شود. 
بالضروره و خودبه‌خود بهءگمولیسسم 
نمی‌انجامد. ممکن است این درره انقلابی: 
بمر حله نو نی پینجامد, که دز آن هن‌گام 
«ضروری» به‌نظر خواهد رسید, و شاید در 
آن ساخت طبقاتی نوینی پدید آید.این 
مرحله را. که من به نام سوه تولتنال 
شوروی» (يا تولید اشتبراکی دولنی, و یا 
به‌زبان ساده‌تر شیوة دولتی) خوانده‌ام: 
می‌توان از هم اکنون به‌عنوان يك «امکان» 
مشاهده کرد. امکان دارد که تحولات: شم در 
«مراکز» و هم در «بیرآمون‌ها» در این جهت 
ادامه بابئد. در این حال: در ثبجه تمرکز 
سرمانه در دست دولت, و همجتین بر اثر از 
میان رفتن تضاد میان «مرکز» و «بیرآمون» 
(که تضادی است مخصوص سرمابه‌داری)؛ 
امکان رشد قابل ملاحظة نیروهای مولد 
به‌وجود آید. به‌همین سبب, من معتقد نیستم 
که بتسوان ایستن مرحله را 
«سرمابه‌داری»شمرد. درپازه؛ این مسائدل 
اساسی عصرکنونی بازهم سخن خواهم 

اما اگر وضع چنین باشد. کمونیسم 
«مرحلة ضروری)» بعدی‌خواهد بود. ژیرا رشد 
نبر وهای مو لد به‌ علت وحود طبقات: محلد رد 
خواهد ماند. معهذا پسلماً مساله مپارزه 
پرای دست یافتن به کموئیسم - ومسألهً دورة 
انتقال به‌سوی آن - به‌ترتیب تازه‌ئی طرح 
خواهد شد. 

آیا کمونیسم شکل‌های گوناگون 
خواهد داشت.یا هسگون.خواهد بود؟ 
بی‌تردید هنوز خيلی زود است که بتوان 
۱۱۴ 


۱ همه خا عفتتگون خواهد ود وزرا 





به‌انن برسش باسخ داد. با این وضف: 
به گمان من کمونیسم شکل‌های گوناگو 
خواهد داشت. زیرا کمونیسم برمبنای 
اززش عصرت استزار است. بهعکس:- ا گر 
شوه ولیت وزلتی برقراد هو تال ۳ 
برمیتای 
ارزش مبادله استوار است. تصور می‌رود که 
شیوة تولید دولتی, با نیروئی بسیار بیش‌تر 
از سرمابه‌دازی؛ به‌سوی همگون کردن برود 
ژیرا تضادمیان «مرکز» و «بیرامون» را از 
مبان برخواهد داشت: 

۸ اکنون به‌دومین دسته از مسائنل 
پپرداز یم! 

انتقال ازیك مرحله ضروری» 
ه‌مرحلة دیگر چگونه صورت می‌پذیرد؟ 

دوره‌های انتقالی, از دوره‌هاشی که 
به نام «مراحل ضروری» خوانديم به‌ایین 
ترتیب متمایز می‌شوند که عوامل تغیسر در 
-دوره‌های انتقالی؛ بر عوامل «تولید دوباره» 
- که در مراحل ضروری مشخص‌تسر 
می‌باشند - می‌چر بند. 

البته منظورم از این گفته این نیست 
که «تو لید دوناره» در همه «مراحل ضروری» 
تضاد را از بیان می‌برد؛ زیرا بدون در نظر 
گرفتن تضاد, تغییر - یعنی عاملی که موجب 
می‌شسود تا ما يك «مرحلة ضروری» را 
جاودانی نبنداریم - قابل درك نیست. بلکه 
مقصودم فقط این است که مبارز؛ طبقاتی 
در «مراحسل ضروری»: در «تولسد 
دوباره»مستحیل می‌گردد و یکی از عوافنل 
آن می‌شود. . به‌عتوان مثال: مبارزه طبقاتی در 

سرمانه‌داری - لااقل در «مراکز» - در بعد و 

اقتصادی بحدود می‌گردد و به‌این 

ترتیب یکی از عوامل «کارکرد» سیستم؛ و نه 





‌ 


دوم» جنین جلوه می‌کند که درحال تغیسر 
مداوم است و این تغییر مداوم معلول فانون 
می‌کند. اما ابن تحول دائمی نیروهای مولد 
مر حب می‌شودکه روابط تولیدی نیز به‌طور 


مداوم خود:زا با آن‌ها تطبیق دهند؛ و این 


یکی از عوامل اضمخلال آن؛ می‌شود. 
تاا‌کنین: در دوره‌های انتقالی. مباززه 
طبقاتی گسترش می‌بابد و واقعاً در قسمت 
بسشین صحنه فرار می شرد. و به‌همین معنی 
است که ما می‌کوئنم مبارز؛ طبقاتی سوئور 





بنابرایین به‌نظر می‌آیبد که همه 
«مراحل بر و ریا لا بنسم 3 بی‌ح رکت 
راکداند. از انین جهت بان ارویا ا اسیا ‌ 


اهر ننز این احساس را به‌وجوذ می‌اورد که 
طسق مدای ابدئولوژی بورژواشی: 


۹ ف ۱ ۲ 
ح‌ بل ۱ ٍ 
ٍ 
اس 3 1 3 1 
۴ ۳ ۱ 1 "» ۰ ۷ ۳ ۳ 
دا ۳ ۳ 
1 فِ 1 1 


1 
اس سس 3 ۷7 
تااایت. ها ك 


ح ا5۳۳] 





حنی میان گذشته و حال تفاوتی نیست. همه 
جوامع مرحله دوم. یعنی جوامع خراجی, نیز 
راکد به‌نظر می‌آیند. چنانکه سوییزی 
نی کوه آنمته راک مارکس تر یازا 
#اسبا) گفته است درباره حامعذفنودا لی‌و 
علیه این عقیده که «غرب موردی است 
استئنانی»نسز می‌توان به‌کار بست. الیتنه 
سرمابه‌داری» به‌خلاف همه جوامم مر حلسة 


آن قر| گلشت. 
ٌ همه دو ره‌های انتقا لی ۳ دارای 
خصیصه کاملا بارزی هستند. درهر وضعی: 
دارند. ولی سرانجام هم آن‌ها با برقرار 
شدن سیستم‌های«ثابت» از مبان می‌روند. 
ین سیستم‌های «تاست») که در ارتباط ۳ 
مر ال صر ور یا سل مبی | بند: 
۱۱۹۵ 


گوناگون‌اند و هر يك دارای خصیص‌نی 
کاملا بازز و انضمامی است: منتها آن‌ها با 
آن که خصائض مشترکی نیز دارند» از 
لحاظ ماهوی یکسان نیستند. چنان که 
اندرسون گفته است «تکوین هر شیوه تولید 
را ازساختد آم. باند تممز داد» 
سین ور انتقالی؛ دوره گذر 


ی سم 07 ۳2 ۱ 


مردم‌شناسی» است و هن در ده سعی 
خواهم کرد ترازنامة کنونی‌یافته‌های این علم 


را باداسست: دشیم . ایا بیدایش طبفات 


اجتماعی» بدا شدن دولت؛ و رشد روابط 
تسلط و رواب مبتنی بر استتمار در طیفی 
ازموقعیت‌های گوناگون, به‌تعداد موارد و 
حتی در جوامع کوچك. تحقق می‌يابند. اگر 
بخواهیم همجموعة این موقعیت‌هاناسی 
«عام» بدهیم, بنظر من اصطلاح «شیوه‌های 
تولیداشتراکی» مناسب‌تربن اصطلاح انتت 
زیرا خصیصه بتامیی ۱ب( تساه طبت اف ۲ 
دولت. و همچئین اشکال کون کون مالکیت 
اشترا کی .وا دک می‌سازد (به‌ضفحات 
بعد مراجعه فرمائید) 


به‌اعتقفاد من 1 مردم‌شناسی» 


مارکسیستی در بیش‌تر اوقات از یاد برده | 


اسنت که قلمر و آن, ۳ تحفسق دربارة دورد 
انتقال ار گمونیسم ندور ی به جأمعهئی است 
کد دز آن دولت طبقاتی تب بل می‌آید. 


۱ دومین دوره انتقالی, دور؛ گذر 
به‌سرما به‌داری است. در این دوره دو دسته 





می ز سل ك.ج. 
۱۷۱۶ 








از موارد کابلا متباین را می‌توان یافت. در 


سنتیف ارل.مسوارد انتفال یه سو ک) 
«سرمابه‌دازی مر کزی» - بعشی دوره‌های 
انتقالی ممالك مختلف اروبا و ژاین - جای 


۰ دارند.اینجا میدان تاخت و تاز کساتی 


اسیت*؛ ۴ به این گروه باید حمی نام بسباری 
[ ز مار کسست‌ها وا : نز اقفر ود. در دسته دوم: 
موارد انتقال به«سرمایه‌داری بیرأمونسی» 
رامشاهده هی کنیم, انن موارد بدعلت تساعل 
سرمایه‌داری (که همواره عامل بیرون از 
جامعه است)» حالتی خاض دارند. به‌طور 
«خراجسی» و در برجی از مارد پسباز 
یشرفنه‌ند. اما هطور استننی. بعضی از 
اشتراکی نوده‌أند دز سیستم سرمابه‌داری 


أ مستحیل ده ایل, 


۹ نو متسین دورة انتقالسی: دوره 
انتقال به‌سوی تارب سوسیالیستی است. 
این تجارب تاکنون در مناطق بیرامونی 
(مانئدمناطق اسیای مرکزی و کوباو با دز 


شوروغی» بوگسلاوی, آلبانی و کشورهای 
واقع در شرق ارویا) درحال جر بانند. دراین 
موارد» يك مورد نی هم وجود 
دارهو آن کمون با ریس است 

1" تفاوت پستار مهمی بررسي 
تجارب انتقال‌های گذشته (یعنی انتقال 
به‌شیوة خارجی, و انتقال بهشیوه تولید 
سرمابه‌داری مرکزی) را از تجارب کنونی 


۱ (یعنی شکل‌های گوناگون انتقال به‌شیوه 


تولیدسرمایه‌داری پیرامونی, و شکل‌های 





۳ 
ت‌ 


کونا گورن. انتقال به‌شيوة تولید سوسیالیستی) 
متفاین می‌کنت. ما! گذشنته را فقط ان را 
تحقیق, «علمی» مردم‌شناسان و یا مورخان 
می‌توانيم خنتاخت.. اما «اکنون»,راا اصولااز 
طریق/ عمل , فعالیت. می‌شناسيم (و ان 

لی‌ترین شیوغ شناختشن است): مسلما 
مرتم‌شناسان و مورخان می توانند خود و در 
دید فا طمقات انقاد بی که در تار بیخ فعال و 
موثر بوده‌اند. قرار دهندو به‌تحقی, ببردازند 
ولی, چنین کوششی با .کوشش فعصالان » 
مبارزان شبیه .نیست زیرا عالی‌ترین معصار 
عتاخسته, پضی فمالیست-دو کوش 
مودم‌شنا سان و مورخان مشاهده ی شود. 
بههمین, سپپ نیز ,سرانجام با در نظر گرفتن 
مبااززات: کتونی؛ بهضر می‌توان گذشته زا 
ترعافت و ناه به‌عیکس.تتایراسی», تحقیقات 
مردم‌شناسان و مورخان در درجه دوم اهست 
قراس ذارد » درس سای حاصل از تنج بسا 
فعالان و مبارزان علیه. امپربالیسم ( که ذر 








جهارجوب انتفال به‌سوی سرمابه‌داری 
بیراموتی فعالیت می‌کنند) و کسانی که برای 


۱ سا ختین مت جست لیسسسیم ۱ عسارزه مپی کنندم وز 


تحشقا رت مردم‌شناسانن و مورخان رجحان 
داوق: 

5 لا 2 ۳ ۵ ۳ 

پنابراین» نتیجه‌نی که.می‌,گيريم, این 
استٍ که: مات بالیسم تا بضی, با ری 
مبارزان» بیش‌تر از تعشقات مرده‌شناسی و 


و5 آنسصه زا( که در بالاا بسا 
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نخستیسین مرخله ضروری: 
گمو نیسم بل و کی 


نی متشائی ک ۸ "1 با لضم وره 





۱ اتجام این مباززهه تا ختخامی. که شیوة: دراتی 


پدتمام و کال و بطور قطنسی استقراز تباید 
۱ ۱۱۷ 








تسس 





داشته است»؛ نداشتن هسکوند شناخت از 


دورة انتقال از عالم حیواتی ب‌عالم انسانی. 


نخستین دوزه انتال: جواسم 
اشتراکی 


موضو ع هو رد. بر رسیی امس دم‌شنأسبی 1۷ 
خصیصا «ناتمام بودن» سابخت طبقات و 
دای لاس 


دومین, مرحلة ضروری: جوامع 
خراجی 


در آين جوامع». شبودٌ تولیدٍ مبتنی بر 
خراج جنبه مسلط و شکل‌های کوندا کون 
دارد. در اقتصاد این جوامم, ارزش مصرف 
حاکم است. رشن نبروهای مولد دور آن‌ها 
«کندم ولی مهم است و وااکد به نظر میی رز سبله. 
مسلط روبنا بر زیربناه ور وجود شکال‌هدای 
مختلف, «دوباره تولید» به‌علت همین سلطه. 
وجود. رضعیت‌های خاصی (مانند بردگی)؛ و 
مبادلات: سود گوانه: غس مسلظ. 


د و سس دوررها انتقبالل؛ 
به‌سرمایه‌داری 

- اتقال, به‌سرمایسه‌دازي, مر کر ی: 
وجود وضعیت‌های عینی خاص در رابطه با 
ساطه, عواملل موثر درزمینه. «دوباره تولید»: 
ان مورده قلمرو بسیار مناسپ,برای کسانی 
است. که غرب. را مرک جهان, می‌شماوند. 


انتقال به‌سرمایه‌داری, پیراهونی: . 
در این, مورد. می‌توان مهم‌تریسین. درس‌های ‏ 


مبار وه ضدامیر بالیستی وا یاه بسسته اورد. 


۱۳۷" 


انتقال | 


سومیسن مرحلسة ضروری: 


سرمایه‌داری 

رشد فوق‌العاده تیر وهای مولد: وشدن 
مداوم تیروهای مولد و تطبیق یافتن دائعي 
روابط تولید با آن‌ها. تسلط عوامل «دوباره 
تولید»: کاستی, گرفتن مبارزات طبقائی و 
محدود. شدان و رل آن‌هاا به‌بعد. اقتصادی. 
استوار بودن اقتصاد جامعه. برمبدای, ارزش 
مبادله» سلطه اقتصاد برهمه حین. بذید آمدن 
تضاد دای سرمایه‌داری مبان «مر کز» و 
«بیراسون»» و میل به‌سوین, هسانی, و 
هامگو نی و محدود بودان آن بهزهر کز )0 


تفتق فا دورذاانتقاال: شوسیا لیسم 


جلوءُ جدید رشد نابرابر.خاص بودن 
تجارب, تاریخی, دراین دوره». تجارب, ناشی 
از انتقاال به‌سرمانه‌داری برامونی با یمه 
بیرامونشی.. الط مب‌ارزات طبقاتی و 
تامشخصی بودن اتججام آن‌ها: 
چهارمین مرحلة ضروری: 

تخستین اسکان: شیون تولیبد دولتی 

از عمیان رفن تضاد زمر گر و 
«بیرآموون». گسترش, همسانی و همگونی: 
اززش مبادله بر اقتصا. حاکم. می‌گزدد. 
سلطةه. وربنا: تعرکزسرمابه. در دست, دولت. 
بدید. آمدان تضادهای جداید. و فراهم. شدن 
شرانط جددید برای «دومین» انتقالل احتمالی 
حجا سا, 

دوعیرن ای‌کان: کمو یسم 

کونا کونی اش‌کال تحقیقن کمونسسم. 
برقسرار شدال مجدد اارزش مصرف. بقیه 
باس نامعلوم‌ا نف اور شناایسید: باژ هنت 
به‌مسائل جوامم ابتدانی؟): الا 


7 








۱ ]سح صصحص بح | 
مکتوب یکی از مخدرات 


آی کبلا دخو, خدا بچه‌های همه مسلمان‌ها را از چشم بد محافظت 
کند. خدا این یکدانة مرا هم به‌من زیاد نبیند. آی کبلای, بعد از بیست تا 
پچه که گور کرده ام اول و آخر همین یکی را دارم آن را هم پاپاقو ری 
شده‌ها چشم حسودشان برنمی‌دارد بپینند. دیروز بچم صاف وسلامت تو 
کوچه ورجه وورجه می کسرد؛ پشت کالسکه نوار می‌شد. برای 
فرنگی‌ها شعر و غزل می‌خواند. 

یکی از قوم و خویش‌های باباش - که الهی چشم‌های حسودشان 
درآد - دیشب خانة ما مهمان بود. صبح یکی به‌دو چشم‌های بچم روی هم 
افتاد و يك چیزی هم پای چشمش در آمد. خالش می‌گوید چه می‌دونم. 
پی‌ادبی است...... سلام در آورده. هی به‌من سرزنش می کنند که چرا 
سروپا برهنه تو این آفتاب گرم بچه را ول می‌کنی توی خیابان‌ها. آخر 
چه کنم؟ الهی هیچ سفره‌ئی يك نائه نباشد! چه کارش کنم؟ یکی یکدانه 
اسمش با خودش است که خل و دیوانه است. در هر صورت الان چهار 
روز آزگار است که نه شب دارد نه روز. همه همبازی‌هايش صبح و شام 


۱۹۹ 








سنگ به‌درشکه‌ها می‌پرانند؛ بی‌ادبی می‌شود گلاب به‌روتان, تیغ زیر 
دم خرها می گذارند؛ سنگ روی خط واگو ن می چینند! خال سر راهگذرها 
می‌پاچند؛ حسن من توی خانه وردلم افتاده, هر چه دواودرمان از دستم 
آمده کردم: روز به‌روز بدتر می‌شود که بهتر نمی‌شود. می گو یند ببر پیش 
این دکتر مکترها. من مییکم مرده‌شور خودشان را بنرد با دواهاشان! این 
گرت‌مَرت‌ها چه می‌دانم چه خاك و خلی است که به‌پچم بدهم؛ من این 
چیزها را بلدنیستم. من بچم را ازتو می‌خواهم. امروزاین‌جا. فردا قیامت. 
خدا کور وکچل‌های تو رو هم از چشم بد محافظت کند. خدا یکیت 
راهزارتا کند. الهی این سر پیری داغ‌شان را نبینی! دعا و دا هرچه 
می‌دانی. باید بچْم را دوروزه چاق کنی. آگرچه دست و بال‌ها تنگ است, 
اما که قنله تو را کور می‌شوم روی چشمم می‌گذارم می آرم. خدا شما 
بیرمردها رااژ ما نگیردا 

کنینه: اسیرالجوال 


جواب عکتوب 

علیا مکرمة محترمه, اسیرالجوال خانم.اولاً از مغل شما خانم کلانتر 
چشم بچه این طور شد چرا پخش نکردی که پس برود؟ حالا گذشته‌ها 
گذکته است.من ته دلم روشن است. انشاالله چشم زخم نیست. همان از 
گرما و افتاب این طور شده. امشب پیش از هر کاری يك قدری دود 
عثبر نثا را بده ببین چه طور می‌شود. اگر خوب شد که خوب شد. اگر 
خوب نشد فردا يكت کمی سرخاب پنبه‌نی یا نخی, يك خورده شیر دفتی 
يك کمی هم (بی‌ادبی می‌شود)پشکل‌ماچُلاغ توی گوش‌ماهی بجوشان 
بریزتوی چشمش ببین چه طور می‌شود. اگرخوب شد که مغونپ شد. اگر 
نشد آن وقت سه روز.وقت آفتاب زردی» يك کاسة بدل چینی آب کن 
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بگذار جلو بچه. آن دقت ناه کن بهتو ولفهای چفتمهررت اک قزمزتیت فا 


تکه گوشت شق لخم. اگر قرمز ثیست هفت ذانه بر نع يا کلوخ حاضر کن و هر 


کذام را به‌قدر بای (عَلم‌نشره» و آندن ان آن رقت بسن چه‌طو ر 
می‌شود. اکرخوپ خد؛ که خوب شوه اگر نش نشد: سه روز ناشتا بجه رات 


بی‌اذبی می شو د. کلاب به‌رونان ی بری توق جانی ,بهش یاد جی۱هی. 


کذ هفت دفعه .این ورد را بو اند 
خودمو غلامت می کنم 
پا چشمم چاق کن 
یا هپول هپولت می کنم 


امیدوارم دیگر محتاح به‌دوا نشود. اگر خدای نکرده باز خوب نشد. دیگر . 


نزله‌بندی کند. 
خادمالفقرامودخو علیشاه 


از شماره ۱۱ روزئانة صوراسرافیل بقلم علی‌اکیر دهخدا 























«نامه‌ها از زندان» مجبوعد شش نامه است از سرگرد 
شهید جعفر و کیلی عضو سازمان نظامی افسرآن. 

این نامه‌ها نخستین‌بار چندی پیش به‌صورت مستقل 
انتشار یافت و اکنون نیز باتوجه به‌ارزش استثنایی آنها با 


اجاژه فسبر جعفر وکیلی در کتاب جمعه منتشر می‌شود. 
۱ (۵.) 








پس از گذشت بیست و پنج سال, اينك می‌توانم این نامه‌ها را که اولین‌شان 
از زیر نگاه تیز و مظنون گررهبان ساقی. کشف نشده رد شد و آخرین‌شان در 
لابلای درز پیراهن او. در روز قیل از اعدام به‌دستم رسید په‌چاپ برسانم. 

در طول اپن ۲۵ سال و به‌خصوص درسال‌های اخیر, هر بار که جوانان غیور 
و از جان گذشتة ماء همانند ار و همراهانش, به‌چربه‌های تیر پسته می‌شدند. یا در 
درگیری‌های شهری و کوهستانی؛ در خون خود می‌غلطیدند. سوز و گدازی تازه 
در درون شعله برمی کشید و یاد این نامه‌ها جان می‌ گرفت و وظیفه‌ئی را که در 
قبال آن‌ها داشتم پحك رار گوشزد می کرد. 

این نامه‌ها نمی‌توانست بی‌نام و شان چاپ شود. این نامه‌ها محکوم کننده 
ضعف‌ها: سهل‌انگاری‌ها: خیانت‌ها, عدم احساس مسژولیت‌ها در نیرومندترین 
حزب سال‌های پیش از کودتای ۲۸ مرداد هستند. حزبی که هنوز در دادگاه ملت 
ایران و طبقات زحمتکش آن باید علل شکست‌های خود و ملت و چگونگی وابعاد 
خیائت‌ها را زوشن کند. اين وظبقه و دینی است در پرابر همة شهیدانی که با 
افتخارجان بر سر عقیده و آرمان خود گذاشتند و پا نام حزب به‌پیشواز جوخه‌های 
اتش رفتند. ۱ 

این نامه‌ها به‌همچنین, ابعاد مسژولیت را برای همه رزمندگان کنونی راه 
آزادی و استقلال ايران یادآدر می‌شود. رای که سستی, درزغ و فریسپ: 
بی‌دانشی؛ غرض و رزی: سوء‌استفاده از اطمینان و اعتماد اف اد و مردم: نداشتن 
شناخت عمیق و مطالعه هحه جانبه: پیرری کو رکورانه, دنبال کردن منافع شخصی 
و قدرت‌خواهی و بالاخره سیاست‌بازی در آن نتایج اسارت‌بار و شومی پرای 
تمامی يك ملت به‌پار می‌آورد. 

از تاریخ چهارم تا هفدهم آبان, از اولین ملاقات تا تیرباران ۵نامه به‌دست 
من رسید. نامه‌ها که با مداد روی کاغذ نازك سیکار نوشته شده بود حاوی 
چگونگی دست‌گیری, بازجوئی و شکنجه, دادگاه‌ها و چگون‌گی دفاع افسران 
سازمان نظامی پو ۵. در اپن نامه‌ها: مثل فميشه, او صمیمانه و با شحاعت تام در 
جست‌وجوی علل از دست رفتن سازمان نظامی و به‌بیراهه کشیده شدن حزب بود. 
و بالاخره ار عشق و زندگی ما را مطرح و توصیه‌هائی برای آینده کرده بود. 

از این ۵ نامه فقعط خصوصی ترین قسمت‌ها حذف شده است. 

مردم سرژمین ما, در همه ادوار تاریخ خود. برای آزادی و استقلال برای 
رهائی از ظلم و جور استبداد و استعمار و استشمار شهید بسیار داده‌اند و خواهند 
داد. مهم آن است که هر قطره خون این قهرمانان از جان گذشته: چراغ راه رشد و 
تکامل مبارزات سازمان یافته و قاطع خلق های ایران باشد. 

این است پیام‌های یکی از شهیدان 

همسر جعفر و کیلی 


۱۳۳ 





سرگرد شبید جعفر وکیلی در دادگا: 


پل خی دق | 
نامه اول 





خواهر عزیزم 
عبابی ناصمی یکی از فعالیین ما 
دستگیر می‌شود. او از همه چیز با خسر 
است. چند روز زیر شکنجه مقاوست 
می‌کند. بالاخره اعضاء غیأت دبسران و 
مسوولین شاخه خود را لو می‌ذشد. در 
زیر شکنحه محقق زاده و من مقاومت 
می‌کنیم و انکار مي‌تمائيم. مرا با شلاق 
یی در چند بار طو ری می زنند که ده 
روز بستری می‌شوم. در زیسر ضربات 
حتی يكك اخ فم نمی ثویم, ولی بعد قلبم 
می گیرد. اعصایم متشنج می‌شرد پشتم 
مجروح می‌شود و يكك حالت مسمومیت 
در بدنم تولید می‌شود. مرا به‌بهداری 
۱ می‌برندولی باز هی ر یزند و مرا از آن‌جا 
به‌زندان منتقل می‌نمایند خلاصه اخبار را 
می‌بوسمت 


صبح ۳۳/۸/۴ 
۱۳۴ 





بازجوئی آغاز.می‌شوده آزموده: 
سرنیپ کیهانخدیو ر چند افسر دیگر 
هیات باز پرسان را تشکیل می‌دهند. من 
در این هنگام خود رابه‌طضور جدی برای 
مرگ حاضر کرده‌ام و کم‌تریین امیدی 
ندارم. در جریان بازچوئی کاهی دچار 
چپ‌رزی هم شده‌ام. بازجوئی با فحش و 
کی همراه ات روزی نشد که برای 
بازجونی بروم و سر و صورت خونسی 
برنگردم. شا ید هیسج کس به‌آندازه مین 
درجریان بازجوثی فحش و کتك نخورده 
باشد. هبه این‌ها مانع ایستادگی من 
نمی‌شود. آغرین عطلبی که از من سوال 
می‌شود راجع به‌سازمان درجه‌داران حزبی 
است که مجزا از سازمان ما بودند و من 
با مسول آن‌ها ارتباط داشتم. 

مدارك کافی در این زمینه به‌دست 





مسوولین آن‌ها را لو بدهم و بی‌اندازه آن 
روز مرا می‌زند. در پایان هرا تهدید 
می‌ کنسد. که در صورت نگفتسن مرا 
به شکنجه گاه بفرستد. من خونسرد و 
ساکت می‌مانم. آزسوده چند بار به‌من 
می‌گوید که تنها راه نجات اظهار حقایق 
و ندامت است و می پرسد به‌عنوان آخرین 
دفاع اگر مطلبی داری بنسویس. جواب 
می‌دهم مطلبی ندارم. آزموده آتش 
اس فردا شمب مرا به شکنجه گاه 
می‌برندو من تنها فردی هستم که پیش و 
بعد از بازجونی به‌این‌جا می‌آیم. ولی در 
شکنجه گاه قا اضافه بر ان چه در 
بازجونی گفته‌ام نمی گو یم. سایر اعضاء 
را نیز در صورت انکار شکنجه می‌دهند. 
شلاقی و دستبند قپانی می‌زنند. 
خایه‌های‌شان را می کشند. ناخن‌های‌شان 
را ازته بیرون می‌آورند. قوی‌ترین افراد 


می سو۵. 
در داد گاه اولی هن رشته صحست 
را به‌رکیل تسخینری خودم می‌سپارم و 
خودم چند کلمه بیش‌تر حرف نمی‌زنم ولی 
خود را به‌رژيم مشروطه وفادار نشان 
می‌دهم. عباسی لودهنده ما را در دادگاه 
حاضر ثمی کنند و می‌خواهند او را همین 
طور ازاد کنند. مسژول این پیش‌آمد در 
درجه اول لد.م. ( کميتة مرکزی) در درجة 
دوم هیات سه نفری سازمان در درجه 
سوم سه نفر دیگر هیأت دپیران و در 
درجه چهارم مسوولین دیگر و افراد. 
کمیتة مرکزی از این نظر مقصبر 
است که از دستگیری عباسی اطلاع 
داشت و نخواست ما را هقیار کند. دیگز 
اين که در يك سال اخیر مرتب ما را از 
يك اشتباه به‌اشتباه دیگر انداخت. که 
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نتیجهاش تولید مسوولیت برای 
دستگیرشدگان است آن‌ها به‌نظر من 
شایستگی رهبری جرینان را ندارند و 
انتقادپذیسر نیز نیستند. این خلاصه 
جر باثات بو ۵. 

در تمام این مدت روحية خود را 
خوب حفظ کردم جز يك روز ويك شب 
که خسری به‌مسن رسیده بود که فکر 
می‌کردم خطری برای دو نفری که بیش 
از همه در زندگی به‌آن‌ها علاقمندم 
موجود است. جریان را اگر عمری ماند 


خواهم گفت. 
بعدازظهر ۳۳/۸/۴ 
یتح 
نامه دوم 
۳۳/۸۹/۷ 


این احتمال که در میان مسژولین 
درجه ۱ حزبی فردی با رکن ۲ ارتباط 
داشته باشد منتفی نیست زیرا پس از ۲۸ 
مرذاد در حساس‌تربین مواقع وقتسی 
تصمیمی گرفته می‌ند می فهمید یسم که 
قبلا دستگاه از آن مطلع شده است در 
صورتی که موضو ع بین چند نفر بیش‌تر 
مطرح بشد ۵ بو ی : 

مقداری از کتاب‌های آزرده شده 
از فرانسه پیش سروان یاوری است که 
متواری ااست. اگر به‌او دسترس لت 
کتاب‌ها را از من بگیسرد. زیسرا موش 
می‌خورد از او بخواه. می‌توانی اسم چند 
کتاب را برای تکمیل نشانی ببری. 
۱۳۶ 


در فکر این نباش که تا پایان عمر 
بدون شوهر بمانی زیرا قلب پاك و پر مهر 
۳ میت نو احتیاج باه #یجسستد دارد. ذکر 
می کنم تا زمانی که وضع ل.م. روشن 
اس ۵ افستس 9 ن‌ها روش درستی در 
مقابل انتقادات نشان نداده‌اند و عملا 
ابت نکرده باشند که.می‌توانند به‌نحصو 
قابل اطمینانی در این شرائط نهضت را 
بجلو پبرند لازم باشد در این که آیا 
همچنان دست بسته و کورکورانسه 
به‌فعالیت ادامه دهی تجدید نظر کنی. 
این موضو ع نه از نظر شخص تو بلکه از 
نظعر کسانی که مسوولیت آن‌هفا را 
به‌عهده داری قابل اهمیت فراوان است. 
باید مسوولیت را در رگ و پوست خود 
حس کنی و آن را سرسری تلقی نکنی. 
فقط پس از مرگ من و به‌خاطر آوردن 
تمام خاطر ات فرآاموش نشدنی که با هم 
داشتیم که یقین دارم تا پایان عمر برای 
تر سوز وگداز خواهد گذاشت و به‌خاطر 
آوردن این که چه استعدادهانی از بین 
رفتند و چه خانواده‌هانی پریشان شدند 
می‌توانی حس کنی که لاقیدی در درك 
مسژولیت و رهبری صحیح کسانی که با 
کال پی‌الایشتی سر نو شست ود را 
به‌دست رهبران سپرده‌اند چه مفهوسی 
دارد. کتاب‌ها و عکس‌هائی که در خانه 
است در اختیار بگیسر و هر کدام مورد 


سار تور مت بردار. مقداری کتاب پیش 


محسسن خان دار ۳ 
مادر را دلداری بده. منزل ما حتی 
پس از شوهر کردن رفت و امد کن. در 





خانواده ما جلو گیری کن. پیروز را خوب 
نگهداری نما. پاپا و مامان را صمیمائه 
پبوس تو فرشته‌ثی بودی که من قدر تو 
عشق و علافه من نسبت به‌تو 
خیلی بیش از آن بود و هست که تظاهر 
داشت. تو احساسات «صف نکردنی در 
من به‌وجود آورده ۹ تو را پیش 
خوشوقتم که پیش از تو می‌میرم. بدان 
که تا آخرین لحظه عمرم به‌حزب وفادار 
ماندم. در تمام مدت زندان حتی يك پار 
هم اظهار انزجارو تفر ت نکردم. دفاعیات 
من در دادگاه تجدیدنظر محکم. کو بنده و 
ه‌هیجانآورنده بود ۳ بهمن 0 
قدر خوب از و و از ما سس لو 
ازدضا و بمکانگا یاه سفگوی 
سازمان معرفی کرد. در بازجوئی نوشتم 
که شاه را خائن می‌دانم و عبره: ۳ 
دهانش بازمانده بود برای ان که من 
اولین نفری بودم که به‌قرل او گستاخی 
نان می‌دادم. من با عشق پاك تو 
اذیت کرده‌ام ببخش. 


حکه اعدام ما در دادگاه تجدیدنظر 
ابرام و تأئید شد. به‌هیسج کس تخفیف 
ندادند.ما طبق قانون ۱۰ روز مهلت 


داریم که فرجام بدهیم. تقاضای فرجام را 
شاه باید بپذیرد. در دفعه گذشته چون 
پلافاصله فرجام داده بودند بلافاصله مو رد 
مخالفت قرار گرفت و آن‌ها را اعدام 
کردند. از اين رو ما این بار در آخرین 
روز مهلت فرجام خواهیم داد ولی احتمال 
دارد قبل از خاتمه موعد ما را اعدام 
۰ 
شوم 
۱۳۱۳/۹/۰ 


توران محبو پم 
آتشین خودمان صحبت بدارم. عشقی که 
بر پایه وحدت مرام علاقه و محبت بیحد, 
شت و اعتماد متقابله و احترام متقاپله 
به شخصیت هم پنا شده بود. 
در زندگی ما هیچ هیچ چیز يلك طرفه 
نبسود, زیرا محبست. گذب تست و اجتیاد 
که زر مدل 0 9 ی 
واقع شود. 
ایمان دارم که عشق و علاقه تو 
نسبت به‌من ثه تنها کم‌تر از مال من نبود 
دی ازع توق 
می‌داد به‌اين طرف که تو را روز به‌روز 
بیش‌تسر دوست بدارم. تو از من از هر 
جهت به‌مراتسب پاتسر و بی‌آلایش‌تسر 
بودی. تو فرشته‌نی بودی که من قدرت 
را آنجنان که باید نمی‌دانستم. من همه 
افراد خانوادهرا به‌شدت دوست داشتم 


۱۳۷ 





ولی تو برایم مقام دیگری داشتی. عشق 
تو هميشه به‌هن روح و نیرو داده است. 
از منت دست‌گیریم نب عفنسی: کی از 
مهم‌ترین عواملی بود که به‌من اجازه داد 
شرافت خود را حفظ کنم. من با ایسان 
به‌حزب ر عشسق آتشیسن تو و بدون 
است که نتوانستم بیش‌تر پرای اجتساع 
مفید واقع شوم. مدت بس کوتاهی از 
عشق تو برخوردار شدم. بزرگ شدن 
پیروزمان را ندیدم. پس از خود سوز و 
گداز عجیبی برای تو و انراد خانواده 
باقی می گذارم.عشق ما عشق تراز نوین 
عشق متعلسق به‌انسان‌های ترازنویسن 
است. عشق ما ژنده و جاودان خراهد بود. 

هنگامی که گلوله بدئم را مشبك 
خواهد کرد. چهسره تابتاك. نجیسب و 
ملکوتی تو در نظرم مجسم خواهد بود و 


۱۳۸ 


سروان شهید احسد مهدیان 


به‌من روح خواهد بخشید. 

تو این صفحات را که در آخرین 
روزهای زندگی وشته‌ام به‌عنوان یادگار 
عشق ما در محلي محفوظ نگهدار و هر 

چند گاه يك بار آن را از نو بخوان. 
تو و پیروز عزیزمان را می‌پرستم 
و از سر تا پا غرق بوسه می کنم 
جعفر تو ۳۳/۸/۱۰ 


یقیسن دارم مب‌ارزه را باشدت 
بیش‌تری ادامه خواهی داد زیرا به‌عوامل 
محرکه سابق عامل دیگری افژوده 
می شود. انتقام از قاتلیسن برستنده تو. 
نسبست به‌اشتیاهات دیسگران, به‌و پسده 
مسوولین و نقایص کار آشتی‌ناپذیسر 
باش, مسئولیت را سرسری نگیر و با آن 


بازی نکن. 





ما از صدر تا ذیل هم مسو ولیت را 
سرسری می گرفتیم. به‌سرنوشت آفرادی 
که به‌سازمان اختماد کرده‌اند توجه داشته 
بابرا سرتوشتت نف پستسکی 
جدائی ناپذ یری با سر و شت نهضت دارد. 
باید برای تحمل فشارهای باز هم بیش‌تر 
در آینده آماده شد و سیستسم قابسل 
انعطافی به‌رجود اررده که فاجصه ما 
تکرار نشود. در صورتی که پس از 
مدتی مبارزه دیدی رهبران و مسوولین 
بالا روش اصولی در مقابل انتقادات 
سالم ندارند و نمی‌خواهند خود را به‌هیچ 
عنوانی تصحیح کنند و با گرفتاری‌های 
داخلی نمی‌توانسی مسژولیت خود را 
آنچنان که هست انجام دهی بدون تأمل 
از مسژولیت استعفا کن و مانند يك فرد 
ساده به‌مبارزه ادامه بده تا در صورت 
تکرار فاجعه‌ثی نظیر فاجعة ما وجدانست 
آرام باشد که در بروز آن سهم موثری 
نداشته‌ای, 

در حالت اخیر اگر باز می‌بیشی 
سازمان فقط ملعبه‌ئی در است «جند. نفشر 
اصلاح ناپذ یر اسّت و دیر یا زود به نج 
تابل تاشقیم متلاشی خواهد شد از آن 
استعفا بده و در بیسرون به‌حفظ خود و 
تبلیغات انفرادی ادامه بده زیرا برای 
نهضت مفید فایده بیش‌تری خواهد بود. 
عاقبت کار ما می‌تواند برای تو از این 
نظر نتيجة قابل توجهی داشته باشد. ما 
گل‌های سرسبد ارتش هستیم که از بین 
می‌رریسم. در اثر لاقیدی رهبسران و 
اشتباهات. اکثرخودسان نیز مسژول 
هستیم. ولی مسوولیت لاقیدی ما نیس 


به‌عهده رهیران است که مارا اشتباه 
تربیت کرده‌اند. 

7 نفر از رفقا را که در اثر اغراء 
آزموده فرجام داده بو دند صبح شیاه اعدام 
کردند محبی: کلالی: بیاتسی. مهدیان, 
کلهری: بهئیا. مهلت ما روز یکشنبه 
تمام می‌شود. لذا صبح یکشنبه یا دوشنبه 
دارد ژودتسر هم بنمایند. ما را مجدداً 
زندانی انفرادی کرده‌اند و مانورهانی 
می‌دهند تا مقاومت مارا در هم شکنند تا 
زودتر فرجام بخواهيم. انتظار مرگ ر 
کشیدن کار مشکلی است. روحیه چند 
نفر از ما خراپ شده است رلی من 
به‌آن‌ها روحیه می‌دهم و آن‌هارا 
به‌مقاومست تا آخر یسن لحله سشسجسم 
می‌کنم. جریان شاهپور علیرضا نتیجه 
عکس در کار ما داشته است. اگر دیدی 
اجازه ملاقات نمی‌دهند نامه بفرست من 
با فیلم تصوری خاطرات خوش گذشته 
خردم را سرگرم کرده‌ام. 

می بو سمت 


صبح ۱۳۳/۸۳۹/۰ 


نامه چهارم 
۱۳۷۳/۹/۴ 


رفقای ك.م. (کمیتة مرکزی) و د 
ا, (کميتة اجرانی) در گرداب اغخراض 
حصورصی و حسابگری‌ها غوطه و رند, 
اوه سم مت | اغلب زیس با 


می گذارند و آن ر[ تحت‌الشعاع منافع 


۱۳۹ 








خصرصی می‌نمایند. این چیزی ئیست 
که امروز در زندان بگویم. بارها از آن‌ها 
انتقادهم شد ولی گوش نکردند. . 
افسوس که فرصت یست برای تو 
همه چیز را بنو یسم. شاید تصور کنی از 
اينکه اعدام می‌شوم خیلی دلخور هستم 
بهیچ وجه. ولی هر وقت به‌فکر متلاشی 
شدن سازمانی که ثمره کار صدها رفیق 
در قلب دشمن بود: سازمانی که اعضایش 
کم نظیر بودند هر وقت به‌فکر پریشان 
شدن صدها خانواده می‌افتم جگرم آتش 
می گیرد. بارها اتتقاد شدید کردیم که 
رهبری‌راتقویت کنید و راه حل‌های 
مختلف نشان دادیم ولی گفتند احتیاجی 
به‌آن نیسست و رهیسری حزب انجام 
می‌گیرد و بهتر از این در این شرائط 
ممکن نیست. در يك جلسه به‌طو ر جدی 
پيشنهاد کردم کنترل از پائین برقرار شده 
وك.م. برنامه کار آینده و گزارش کار 
,گذشته خود را به‌ما پدهد. رفقای دیب‌گر 
گرچه موافق بودند ولی دنب‌الش را 
نگرفتندو آذر این مطلب را با وجود 
تکرار من نشنیده گرفست وجواب 
سربالائی داد. حق این بود که همان وقت 
از مسژولیت استعفا می کردم زیرا در 
پیش آمدفاجعه ما گرچه مسژولیست 
مستقیسم نداشتم ولی به‌هر ترتیسب 
مسئولم. وقتی رفقا را درون سلول‌ها 
شکنسه مداد و علای الدشان. باشد 
می‌شد مثل این بود که جگرم را خنجر 
می‌زنند. فقط این موقع معنی مسئولیت 
را تهست م که کار از کار گذشته بو ۵, 


۱۳۰ 


همین رفقا فردا که ازجلوری سلول‌ شان 
"می گذشتم بوسه به‌من می فرست‌ادنسد که 


خود برایم دردناك بود. 

معنی مسژولیت را وقتی فهمیدم 
که حکم اعدام مسژول ساذه حوزه را 
پرایم قرائت کردند. ب‌من گفتی که حسن 
فاجیة ما در این بو د که نام امشال 
عطاردها جاودان خراهد شد.این جملات 
را کسانی ادا می کنند که از فاجعه ما 
درس عبرت نگرفته‌اند و هنوز مسوولیت 
را درك نکرده‌اند و سرئوشت نهضت را 
به‌بازیچه می گیرند. تو نمی‌دانی ایسن 
سازمان چه اعمال مفیدی انجام داده وچه 
کارهائی می توانست ذر آینده انجام دید . 
سازمان ما دژ مستحکم حزب در قلسب 
دشمن بود. ما به‌طو ر متوسط سالی صد 
نفر را جلپ می کردیم با توجه به‌این که 
تعداد افسران بیش از ۸ هزاز ثفر نیست 
می‌توانی تجسم کتی که چند سال دیگر 
سازمان چه قدرت عظیمی می‌شد. باری 
شما بازماندگان درس بگیرید. اگر 
می‌بینی ملعبه‌نی, بیش نیستی بیرون بیا 
و به‌مبارزه انفرادی ادامه پده تا وضع 
اصلاح بشنود چه در این صورث مفیدتر 
خواهی بود. زندگی زا مفت مباز. 

فکر می‌کنم اگر سازمان (مقصود 
سازمان زنان است)ارتباطات جنیی خود 
را با حزب در رده‌های بخش و محل قطع 
کند و فقط در رده ك, با فردی مشل 
زار ع تماس داشته باشد یعنی در حقیقت 
به‌صورت يك سازمان خیلی مستقل تری 
در اید ۲ برمینای دیر کتیوهای اصله از 





سازمان و بویژه تبلیغات حوزه بنماید 
وزارع اجازه ندهد که مداخلات بیچا در 
امور سازمان به‌عمل آید و سازمان زنان 
به‌صو رت زانده حزب در اب شم خطر 
کم‌تری شما را تهدید خواهد کردر هم 
سر یع تر پیش خواهید رفت. از فرم‌های 
لگال استفاده هر چه بیش‌تر پنمانید. در 
این شرائط که متشکل کردن وسازسان 
داین برای ارضاء يك خواست میسن 
اشکال دارد در عوض زمینه چینی برأی 
بیدار کردن و اشنا کردن زنان به‌حقوق 
خود که قدم اول راه مبارزه است کاملا 
م‌جود است. گزشش خود را بیش‌تر در 
این را بگذارید. 


کمد را ببر منزل و از آن استفاده 
کن ولی متوجه باش که رمزش کشف 
شده انت و برای گذاشتن کتاب رو مجله 
خو پست, ضماً رمز آن را همه بازرسان 
منازل و ما ز وج نمی‌دانند, در دفاعیات 
خود طلب عفو نکرده‌ام. اگر بعد از ما 
خواستند 7 ترهاتی به‌نام ما قالب بزنند باور 
نداشته باشید. فقط خط ماو نوار ضبط 
صروت فی‌تواند مدرك بشمار رود. 
بقیه اش شمه جعلی خواهد پو۵. _ 


دعس سح 
بیو گرافی مختصر من 
سال شسس وارد دبیرستان نام 


مد م. در آخر سال شا گرد سوم شسدم. 
شاگزد اول شاهیور عبدالرضا و شاکرد 


دوم شاهپور غلامرضا برد. در سال اول 
شاگرد اول و در سال دوم دانش‌کده 
شاگرد دوم دسته پیاده شدم, در این سال 
خق مرا پایمال کردند. درسال۲۷يك‌دوره 
موتوری دیدم و شاگرد اول شدم. در 
فرانسه دوره تخصصی پیاده و آموزش 
کرهستائی دیدم. ستاد ارتش دربارة من 
بخشنامه‌ئی صادر کرده است که در منزل 
است از سال. ۲۶ مطالعات چپی را بدون 
ایسن که کسی مرا له کند روی 
علاقه‌شی که به‌مطالعه داشتسم شروع 
کردم. در مهر ۲۶ وارد سازمان شدم و با 
سمت مسول اعضاء خوزستان به‌اه از 
رفتم تا شهریور ۲۸ در خوزستان بودم. 
راید به فر آنسسة آمدم. سای از مراخعت 
به‌عنوان عضو هیات دبیران انتخاب شدم 
تا روز دستگیری. از فعالیت‌های من در 
سال های اخیر با خیسری, آذرمی‌داند که 
دمو کراسی نوین ترجمه من است. 

صحبت‌های رفقا در دادگاه نبایند 
ملاك قضاوت قرار گیرد. قبل از این‌که 
صدای گلوله قلب ما را ریش؛ ریش کند 
صدای شعار دادن ۶ تشر به گوش‌مان 
رسید, 


ف- 


۳ 
مادر و پدر عزیز 


ت. و پیروز را به‌جای من دوست و 
گرامی بداریند. ت. فرشته‌تیست قابل 
پرستش و احترام. از وسائل زندگی من 
هر چه که او مایل‌ست در اختیسارش 
بگذارید. فرنج و شلوار گاباردیین مرا 


۱۳۱ 


بزای بیروز لاس درست کنید. همه 
عکس‌های مرا در اختیار ت. بگذارید, از 
عکس‌هانی که مشتری زیاد دارد ت. 
خواهد داد تا از رزوی آن‌ها چاپ کنند. 


مامان و پاپا را صمیمانه از طرف 
من ببوس. من آن‌ها را قلبا و بدون هیج 
گونه ریا مثل مادر و پدر خود دوست 
داشتم. زحمات و محبت‌های آن‌ها تا دم 
آخر در نظرم است. من در بازجوئی خود 
پس از کسپ اطلاع از کوپل منزل 
بلوریان که فشتکیر شیده انست و با 
توافق تنها مختاری و محقق آدرس 
منزل يك رفیق غیرنظامی که تخلیه شده 
بود داده‌ام. تو بدان گفتن آدرس منزل 
تخلیه شده باعث لو رفتن رفیق شد ولی 
در مقابل از زیان بزرگی جلوگیری کرد. 

رونوشت پرناهة واضلنه او ات .را 
صفحه رسید؟) در آن این طور تصحیح 
کن. پس از خبری که راجسع به‌عسدم 
دستحیری تو می‌شنوم... 

اخرین مقاله‌نی که وشتم مربوط 
به‌خودآموزی بود که حسین نوشته بود 
چتد روز دیگر در نشریه تعلیماتی چاپ 
می‌شود. اگر برای سبزواری پیغامی 
هست در ظرف امروز بفرست شاید 
بتوانم به‌او بدهم. دیسروز با ار صحبت 
کردم. 

می‌خواهم به‌من اطمینان بدهی که 
به‌خاطر لحظاتی که تو را تاراعت کرده ام 
مرا بخشیده‌ای و پس از من نیز درباره؛ 
۱۳۳ 


احتمال دارد که به‌مناسست عزاداری 
دربار اعدام را یکی دو روز به‌تاخسر 
بیندازند شما تا آخرین لحظه‌ئی که از 
مرگ ما اطمینان قطعی حاصل نکرده‌اید 
به‌فعالیت خود ادامه دهید. اگرچه ایسن 
احتمال خیلی ضعیف است: شنبه شب 
به‌هوای دادن پیراهن این جا بیا و خبر بده 


که چه شد. 
10 مححوی: 
نامه پنجم 
۳۳/۸/۵ 


مواد استنادی باه شمه ها ماده ۲ 
تانون مجازات مقدمین علیه امنست 
کشور,. قسمت آخر ماده ۶۲ قانسون 
مجازات عمومی ماده ۶۷ همان قانون, 
ماده ۳۱۷ قانون دادرسی ارتش و ماده 
۹ همین قانون بود.ماده اخیر را دادگاه 
بد و ی وارد ندانسست. ۱ 

در مورد ماده ۳۱۷ من استناد کردم 
که فکر هیچ سوء قصدی علیه سلطنت در 
ما نبوده و به‌فرض محال بودن زمانی این 
ماده به‌سا می‌چسبد که به‌موجب ماده 
۸ همین قانون وماده ۳ قانون مجازات 
عمومی سر عءقصد بعی عسملیات مسلحاثه 
بهز عم آن‌ها آغاز شده باشد. درمو رد ماده 
۲ قانون مجازات عمومی گفتم شما 
می‌گونید ما در صمیمت افسران و افراه 


نسبت به‌کشور خلل واردکردیم ولی 


دلیلی دز ذست نذار ید. ضمناً اگر به‌فرض 
تبلیغات اشتراکی هم کرده باشیم به‌ماده 





۱ مقدمین می‌چسبد. اگر می گرئید علیه 
شاه و سران ارتش تبلیغ کرده‌ایسم که 
حساب اشخاص را نمی‌توان با حساب 
کشور یکی دانست. اگر منظور مقامات 
معین است مرا پاید به‌فوجب مواد قانون 
مطبوعات مجازت کنند. ماده مقدمین را 
رد کردم به‌اين ترتیب که رای دیوان عالی 
کشور را دلیل آوردم که رویه حزب را 
اشتراکی نمی‌داند. در مورد تبلیفات 
علیه شاه گفتم حساب شاه را از سلطنت 
بایدجدا دانست و مخالفت با شاه به‌ معنی 
مخالفت با سلطنت محسوب نمی‌شود. 
این خلاصه دفاع قانونی من بود. به‌ما تا 
روز آخر کاغذ و قلم برای تهية دفاع 
ندادند. هیچ نوع مدرکی در اختیار ما 
نگذاشتند. در دادگاه بدوی و کلای مدافع 
تسخیری ما فقط چند دقیقه با ما صحبت 
کردند اقبل از ز تشکیل جلسه دادگاه) در 
دادگاه تجد یدنظر فقط در هنگام تشکیل 
جلسه آن‌شا را دیدیم. پس از تعییسن 
وکیل مدافع حق فرشم که بر مفیت 
آن‌ها ۵ تا ۱۰ روز پرونده را مطالعه 
کنیم. این اجازه را ندادند. مهلت حداقل 
۵ روز را نیزرعایت ثکردند و کلاً جز يك 
یا دو نفر فاقدهرگونه اطلاعات قضانی 
بودند و گاهی سا یا تلو یحاأ علیه ما 
صحبت می کردند. دادگاه را سری کردند 
تا ما حرف واقعی خود را به‌گوش کسی 
نرسانیسم. آزصوده گذشته ۱ ژ این‌ها 0۳ 
تریبون دادگاه به‌ما اتهامات بی‌ناسوس 
لا مذشب, جاسوس, پیشسرف و خانسن 
به کشو ر را داد که همه را زد کرذدیسم. 
آزموده رسماً در پایان جلسه تجدید نظر 
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دیکتسه می‌کرد. با وجودی که سرتیپ 
کیهانخدیو را به‌عنوان بازپرس تعیین 
کرده بودند آزموده شخصاً از مسژولین 
درجه ۱ بازپرسی می کرد کتك می‌زدو 
ركيك‌ترین فحش‌ها را می‌داد. در آن شب 
یلك آفسر په‌نام کشواد مزی اسپ و ... 
کرده اند تا اعتراف نماید. پس از صدور 
حکم اعدام آزموده افسران را اغوا 
می کرد که بلافاصله فرجام بدهند و 
می‌خواست سرهنگ جلالسی راکه 
نمی‌خواست پلافاصله فرجام بدهد کتك 
بزند.این‌ها باید منعصکس شود تا مردم 
مطلع شوند. به‌خانم سرهنگ افشار بگو 
که او تا آخرین لحظه به‌حزب و عشق او 
وفادار پوده است و تربیت بچه‌ها را از او 
انتظار دارد و امد سعادتمندی او را 
دارد. 


راجع به‌حقرق بازنشستگی از 


پدرم پیرس و به‌خانم افشار بگو.ساعت 
۱۶ همگی فرجام دادیم. روحیه ما خورب 
است و امروز به‌تنا چیزی که 
فکرنمی کنم مرگ است. لذت ملاقات 
دیروز در تمام ملاب روز از نظرم محو 
نمی‌شود. چهره ملکوتی تو پیرسته جلوی 
نظرم است. پیروز مرتباً در نظرم جلوه گر 
می‌شود که می‌خرردو با پاهایش بازی 
احساسات عجیب و چه نیروشی در من 
ایجاد کرده است به‌احتصال زیاد فردا 
صبح و به‌احتمال کم پس فردا صبح مارا 
تو و پیروز را غرق بوسه می کنم. 

در فکر تندرستی و آزادی خود باش: 
۳۳/۸۸۵ 


۰ و مد ۳۷ 
به کمیتة مر کزی 


۳۳/۸/۵ 


حسین عر بزا 

من در واپسن روز زندگی خود 
این امه را از طرف شهیدان خطاب 
به رفقای ك.م.( کمیته مرکزی) می‌نو پسم. 
نخست سلام‌های آتشین مارا بپذبرید. 
دیگر آن که بدانید رفقا تا آخریین دم 
به‌حز با و شما وفادار ماندند. ما اژ مرگ 
به جهتی اندوهناك و به‌جهتی خوشحاليم. 
اندوهناکيم که چرا نشد بیش‌تسر به‌حال 
حزب مفیدباشیم. خوشحالیم از این که 





گفته‌های رفقا در دادگاه ملاك تضاوت 
شما دربارة آن‌ها واقع نکود. آن‌ها نز 
خزب را داثر بر اينکه پس از دستگیری 
اظهار تنفر پکنند بد تعبیر کردند. بهرحال 
۶ نفری که هفته قبل اعدام شدند دارای 
روحیه خرب بودند و پیش از این که 
صفیر دلخراش کلوله‌هانی که بدن آن‌ها 
را مشبك می کرد به گوش ما برسد صدای 
شعارهای آن‌ها ما را تکان داد و به‌هیجان 
اورد. 

خاطره. شنهیدان: را گرامتی 
بدارید.خانواده‌های داشدار آن‌ها را 
دلداری دهید. حتی‌المقدور از پریشانی 
خانواده آن‌ها حلر فیری کنید. 

نکات زیر را به‌عنوان وصایای ما 
تلقی کنید: فاشیسم را بشناسید و حزب 
را برای تحمل ضربات سخت‌تسر اماده 
کنید و پیش بینی‌های لازم را پنمائید.با 
جاسوسان و خیانتکاران در درون حزب 
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به‌شدت مبارزه کتید.و این را از 
مهم تر یسن وظائف خود بشمارید. در 
انتخاب کادرها دقفت و باز هم دقفت 
کنید. کنترل و به‌ویژه کنترل ازپائین را 
توسعه دهید و تحکیم کنید. انتقاد از 
پائین را تشویق کنید. و به‌آن میدان 
دهید. رهبری را به‌هر ثحوی که می‌دانید 
تقویت کنید هرگونه اغراض و منافع 
حصرصی را تحت‌الشی 2 منافح حزب 
قرار دهید. در این مورد سرمشق و نمونه 
زنده ناشید.. . گزارش کار گذشته و برنامه 
کار آینده را به‌هر نحو که مقتضی است 
مرتباً در اختیار ار گان‌های پائین بگذار ید 
و از آن‌ها بخراهید که بحت و انتقاد 
کنند. در بلا بردن سطح تعلیعات خود و 
رفقا جدیت نمائید. رهبری دسته جمعی را 
در حزب رواج و توسعه دهید. یکبار 
نفیگر تکزار فی کم فافیست را بیش و 
باز هم بیش‌تر پشناسید و حزب را برای 
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از راست به‌چپ: نفر اول سرگرد شهید محمدرضا بهنیا 


نفر سوم: سرگرد شهید جعفر وکیلی در دادگاه 


مبارزه در شرائط فاشیستی آماده کنید. 

ما فردامردانه به‌میدان خواهیم رفت 

و با اطمینان کامل به‌پیروژی نهائی شما 

جان خواهیم سپرد از طرف همه شهیدان 

دست‌تان را صمیمانه و گرم می‌فشارم و 
روی‌تان را می‌بوسم. 

موفق باشید. 


به دنبال مطلب آقای دکتر فریدون آدمیت. یکی از 
خوانندگان گرامی ما چند صفحه از کتابی را که به نقل بخش | 


اصلی ادعانامة دادگاه انقاد پی در مورد شیحخ فضل‌الله نوری 
پرداخته برای ما فرستاده است که عیناً به چاپ می‌رسد. 
متأسنانه ایشان قید نگرده‌اند که این صفحات اژ کدام کتاب 
برداشته شده. 





محتهد و ری : 


روز درم فتح طهران. محکمه انقلابی در عمارت جنئوبی میدان توبخانه با 
عضویت رسای مجاهدین تشکیل گردید و به همان نحوی که صنیع حضرت و 
اجودآن باشی را محاکمه کردند و به‌دار زدند حاج شیخ فضل له را هم حاضر و محاکمد 
تصو 3 بل 

دادستان آقا شیخ|براهيم زنجانی مجتهد [بود] که در نجف زمان تحصیل با مرحوم 
آقای حاج سیح فضل نله هم‌دوره بوده‌اند. حون ادعانامه دارای مقدیه طولانی نود و 
درجش هم چیزی برمعلومات خوانندگان اضافه نمی‌کرد لذا از آن صرفنظر [شد] و اصل 
اذعانامه را که دادستان از محکمه نماضای اعدام متهم را نموده دیلا از نظر خوانندکان 
عز یز می گذراند. 








۰ 5۰ 

وقتی که شدت ظلم وجور مقتدرین و عالم نمایان با احکام ناسخ و منسوخ و 
ناحق ایشان و تعطیل احکام اسلام و هرج‌ومرج امور خاص و عام در ایران به نهایت 
شدت رسید» عموم خلق علاج را بسشروطیت دولت دیدند که اساس آن این است که 
تضرفات امرا و عالم نمایان و پادشاه در نقوس و اعراض و اموال خلایق به‌طور دلخواء 
مطلق نبوده حدی در تصرف پادشه و حکام و امرا و دیگران باشد و احکام هميشه 
چتانچه در اسلام مقرر است فرقی بین سیدقزشی و غلام حیشی نگذارده در حق همه 

جاری شود. 
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از این که وقتی مقتدرین مرتگب فساد بشوند منعی نباشد ولی ضعیقان در مقابل 
مجازات شوند» و هميشه در کمال راحت و معبودبت دسترنج دیگران را کرانه به مصرف 
عبش و نوش رسانیده و ایشان را در ذلت و بدبختی نگاه‌داشته و هميشه آن‌هارا برای 
حفظ خود به میدان نیستی روائه می‌نمایند. لذا یاید جمعی از عقلا از طرف مردم جمع 
شده و مشاوره در اصلاح آمور مملکت و معیشت و حفظ آب‌وخال و دفع‌تعدی متعدیان 
تموده و نگران باشند کة آنجه مردم به عنوان مالیا برای حفظ امنیت می‌دهند به 
مصرف عیاشی رسد. 

نظفرالدنن شاه و بعد از او محمدعلیشاه مخلوع این استدعای ملت را قبول 
کرده قانون و عهدنامة اساسی را امضاء کردند و چناب‌عالی هم با جند نفر از معروفین 
علما در استحکام این اساس دخالت داشته و زیاده از هشت ماه اغلب خودتان حاضر 
مجلس شورای بودید و با حضور شما و جمعی دیگر مواد قائون,اساسی نوشته شده و با 
تصحیح شما انجام کردیده جه شد که ناکهان شق عصای امت نموده ابجاد خلاف میان 
. مردم نموده و علم مخالفت بلند کرده جمعی از آشرار را به‌دور خود جمع کرده و مفسد 
عظیم و علت اولیة خونریزی بنجاه‌هزار نفر نفوس ایرانی بی‌گناه و هنك اعراض و« 
رعب قلوب و سلب بیش‌تر ازصد کرور اموال و تخریب آبادی‌ها گردیدید؟ 

اگر اين عنوان حرام بود. چرا خود هشت ماه در استحکام آن کوشبدی؟ و اگر 
حلال و واجب بود. جرا با آن شدت مخالفت نمودی ر مردم را به‌ضدیت یکدیگر دعوت 
فرمودی؟ چرا بعد از این که اظهار مخالفت کردی مکرر به تو نصیحت کردند, يك شب 
خود من بودم در خانهة میرزاسید محمدطباطبائی؛ و سیدعبداثّه بهبهانی هم با بیست‌وینج 
نفر از معتبرین وکلا حاضر بودند که فسم غلیظ و شدید در حضور کلام‌اله مجید یاد 
کردید که خیانت به ملت نکرده و همیشه موافقت با مشروطیت نمائید. 

حه شد که بعد از حندی مجدداً قسم و تعهد را شکسته ندای فاد دادی و حادر 
مخالفت زدی, بعد جماعتی را گرداورده گفتی خلاف من فقط در سر آن یك ماد 
فانون‌اساسی است؛ که باز جمعی همان ماده را برداشته در خانه خددت آوردند: بنده 
هم بودم, و به‌اتفاق بیست نفر از وکلا مدلل کردیم که همان ماده. همان‌طور که وشته 
شده, باشد باز قرآن حاضر کرده قسم مژکذ باد کزدید که دیگر ابداً مخالفت نخنی و 
فردایش به مجلس بیائی. 


به‌ناگاه قسم و عهد را شکسته به حضرت عبدالعظیم رفتی, کنباً و نطقاً چه ‏ 


اقت ا|[ها] که به وکلانزدی! جه فساد نود که نکردی! به‌حه‌دلیل بی‌دین ودهری خواندی؟ 
آبا تصور کردی که در قانون انتخابات به عموم اهل ایران دستورالعمل داده شده که 
هرکس زا متدین و امین دانئد انتخاب نکنند؟ 

آیا همه مردم بی‌دین و ایمان بودند که بابی را انتخاب کردند؟ یا سایرین غیر بابی 
بودند و دز میان خود امین را غبر بابی نیافتند؟ با این‌که خاصیت دیوارهای بهارستان 
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نود که کسانی که آن‌جا آمده بودند بعداز جلد ماه بهء اسطهٌ بول‌هائی که تشم گرفتید بابی 
شید تیگ 1 

دز حضرت عبدالعظیم هر مجمع فساد که شد شما رئیس ان بودید. حمعی از 
اوباش مفتخوار را از حند هزارتومان تا چند دینار خرح می‌دادید؛ ابا این بول‌ها را که 
به شماً داده بود که فساد کنید؟ آباً از خود می‌دادید؟ اگر از خود می‌دادید جتاب‌عالی هم 
مثل من از عتبات درحال فلاکت عودت کردید. این بول را از کدام تجارت و با صناعت 
پا کسپ گرد آوردید؟ به‌چه‌دلیل در پیش چشم خودت فقرا وضعفا و ایتام با کمال 
عسرت معیشت. می کردند و تو این اموال فقرا را ضبط کرده زیاده از عیش با وسعت در 
جنین مقام به اشرار می‌دادی؟ 

اک شا مش رت را حرام داستید, دیدید که عموم علماء مرجع تقلبدٍ عتبات و 
سایر بلاد اسلام ابران؛ محر ید ریاست طلب دنیا بر سیست: ما آن را واحب دانستتده و 
الا عشر مردم ایران در طلب آن جان می‌دادند. آباً مک است حرمته تین سیزی 
ضروری دین باشد. تا منکر آن کافر و مرتد و مستحق قتل گردد؟ نهایت این که 
بی‌اتصافی کرده می گفتند مسألة خلافی است. رای من اين, است که باید تائید مقتدرین 
و ظلام کرد. در چنین مسألٌ خلافی مخالف آن عاصی نبست نا چه رسد به آن که کافر 
باشد. 

بعد از آن که آن مقدار بول‌ها که گرفتید در حضرت عبدالعظيم نه‌مصرف فساد 
رسانیدید. نمی‌دانم چه قدر ذخیره کردید؟ و بالاخره ازآن‌جا مأیوس شدید.این حرام که 
می‌گفتید, کم‌کم حلال شد و سکرت جایز گردید. زیرا شما تأبع اشارات بودید, در واقعة 
میدان توبخائه نمی‌دائم وجه ماخوذی به‌چه کثرت بود که به‌ان شدت اقدامات وحشیانه 
و متجاهرانه نمودید. خود را رئیس اسلام نامیده با مهتر و قاطرجی و سارپان 
وکلاه نمدی‌های محلات و اشرار هبدست شده جادر در میدان زده در حضور مبارك 
شماه ان اشرار, مستائه فریاد «ماچای وباو خواهیم, مشروطه نمی‌خواهیم» بللد کرده و 
همه قسم رذالت و فحاشی کردند و جند نقر بی‌گناه را کشتند و به اشاره و سکوت شما 
از درخت آویخته چشم مقتول را با خنجر در حضور عالی درآوردند. بفرمائید آن مقداز 
مصارف که په آن جمعیت پا شرارت صرف می‌شد و جناپ‌عالی شرکت داشتید از چه 
محل حلال بود؟ تلگرافات افساد شما به شهرها, درتلگرافخانه‌ها موجود است. کدام 
افساد و شرارت را در آن چند روز محض میل محمدعلی میرزا فروگذار کردید؟ آیا 
می‌توان گفت این است حمایت اسللام؟ شما را به‌هر چه اعتقاد دار ید قسم می‌دهم اگر 
حضرت پیغمیر یا امام علیه‌السلام حاضر بودند» آن مجمع شما را بهچه نام می‌دادند؟ 

بعد از اين که از فساد میدان تویخانه نتیج مطلوبه حاصل نکردید, با دست‌های 
مخفی که هشیاران می‌دیدند. در همه قسم فساد و هرج‌ومرج در اجتماعات و انجمن‌ها و 
اغتشاش بلاد و مفشوش کردن ذهن محمدعلی‌میرزا و تقویت او به مخالفت با ملت 
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اقدام کافبه گردند. 

در بپرون رفتن محمدعلی‌میرزا از شهر به باغ‌شاه. و ترئیب مقدمات تخریب 
مجلس.شورا و محل امید ملت ابران به دست شایشال بهودی ر امیربهادر و 
مفاخرالملك وصنیع حضرت: و مجدالدوله و حاج‌محمداسمعیل مغازه و امثال ایشان, 
سرسلسله شما بودید و اکثر دستورالعمل‌ها را شما می‌دادید. 

آیا در شکستن عهد و قسم و توپ‌بستن په خانة خدا و قتل نفوس و هتك قرآن و 
زدن اقترا و بهتان به وکلای مردم بی‌تقصیر و کشتن آن جمع کثبر» محمدعلی‌میرزا را 
مصاب می‌دانستید با مخطی؟ اگر مخطی می‌دانستید جرا نهی نکردید؟ و اکر قدرت 
نداشتید جرا مثل ملت علم مخالفت و اعتراض و تحصن به حضرت عبدالعظیم و جمع 
کردن مردم و جلوگیری از منکر و رقم فساد نکردید؛ بلکه باکمال خرمی و انبساط به 
تبريك رفته و اظهار شادمانی کردید و تائید شدت‌هائی‌که کردید نمودید؟. _ 

آیا قعل نفوس و گرفتاری و تنعید مسترمین» تصرفات در آموال. ملت: .که ذخیر: 
حندین سباله ابرانبان بوده و اخذ نقدی بر حکومت‌ها و اعظاه متاسب: و تصرفات در 
خزانه و مالبهٌ مملکت از مالبات و کمرلد و تلگرافخانه و غبره. و اتلاف اشیاه ذخیره 
پامال کزدن اسلحة قورخانه و تقویت فرستادن علیه شهر معتبر ایران - تبریز - که 
جندین هزار ضعفا و عجزه و نسوان و اطفال دارد و در خائه خود نشسته هجوم برکسی 
نمی‌کردند بلکه در مقابل زورگوئی آن‌ها ازخود دفاع می‌کردند؛ این فرستادن توپ‌ها و 
افواج" و امثال رحیم‌خان‌ها و بستن راه آذوقه برمردم يك شهر, و تخریب و غارت 
دهات ادربایجان و هتك نسوان و تصرف در تمام امور و اموال مردم به هوای نفس 
به‌دست محمدعلی‌مبر زا و مشبرالسلطنه و قوام الدوله و مجدالدوله و امیر بهادر و سایر 
شر کاه. که بودنده ایا سلطئت مشروعه عبارت از انن گونه کارهنا-است؟ این‌ها را 
شرعی و مصاب می‌دانستید؟ 

اگر شرعی نمی‌دانستید به خط خود نوشته بدهید. اگر شرعی نمی‌دانستید به‌چه 
جهت تأئید می‌کردید و شب و روز با مشیرالسلطنه و امیربهادر ترتییات می‌دادید؟ 
لامحاله مشروطیت از این خرام‌تر نبود. پس جرا برای منع این کارها اقداماتی تنکردید. 
به حضرت عبدالعظیم نرفتید و به میدان تویخانه جمع نشدید و فریاد نکردید؟ 

در این استبداد صغیر چه پول‌ها از مردم برای احکام و توسط و نصب احکام و 
اعطای مناضب گرفتید! و جه بول‌ها از مال ملت از دست محمدعلی‌میرزا گرفتیدا اگر 
راست بگوئید. باید بیش از صدهزار تومان از اين میان برده باشبد. آخر این چه 
بیرحمی است! این فال زعست بیجاره ایا یرگید کجا ذخیره شده؟ بدهید به هزار 
قسم مورد حاجت خرح کنند. این وسط چه تحریکاتی شما و امام‌جمعه (حاج 
میرزاابوالقاسم امام جمعه) با میرزاحسن تبریژی و ملاباقرزنجانی و سایر علما نمابان و 
اشقبا کردید! 
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تسه 


تلگرافات و مکتوبات شماء همه را در دست دارند که القاء فساد کرده به شرکت 
ایشان خون‌ها ريخته و خانه‌ها برباد دادید و آتش به دودمان‌ها زدید که هنوز دود آن 
فضا را تیره کرده. مگر این مردم بیچاره به‌شما چه کرده‌اند؟ مگر از برکت مال و خدمات 
ایشان محترم و مکرم و صدرنشین و معبود و مسجود و نافذالکلمه و صاحب مال و عیش 
و باراد نشدید؟ آیا جزای خدمات این مردم بیچاره این بود؟. 

این فتال میان لشکری که محمدعلی‌میرزا و امیربهادر جمع کرده به تبریز 
فرستادند و درآن‌جا باسران ملك جنگ کردند. حکم خداوند این بود که اصلاح در میان 
این دو ظایفه کتید. جه اصلاحی کردید؟ 

آیا به قدر سعی دز کشتن مللك المتگلمین و میززا جهانگیرخان و قای قزوینی 
اقدام کردید؟ برفرض عدم اصلاح. حکم خداوند اين است که هريك از این دو دسته را 
باغی بدائید با او جنگ کنید. شما آبا تبریزی‌ها را که در خانة خود نشسته بودند و یا 
سرداران ملت را که می‌خواستند به انن شهر آمده مطالب خود را بگویند و جلو راه 
ایشان را گرفته مانع شدید, اگر این‌ها را باغی می‌دائید پس جرا مخلوط سرباز و قزاق 
و الواط ضتیع حضرت شده با آن‌ها جنگ کردید؟ 

اگر لشکزیان امیربهادر را باغی می‌دانستید چرا پانملت موافقت نکرده با آن‌ها 
چنگ نکزدید؟ نگونید چون غمامه داریم و زحمت و مشقت و سینه به گلوله دادن و ذر 
مقابل آفتاب در خاله خوابیدن را به سرباز داده‌ايم و خود باید از لذایذ متتعم باشیم. 
مگر حضرت نیغمبر و علی‌علیه‌السلام عالم نبودند يا عمامه نداشتند که اسلحه برداشته 
جهاد می‌کردند؟ 

بعد از توپ بستن مجلس و مسجد و هتك قرآن و قتل نفوس؛ جه محبوبیت در 
دربار محمدعلی‌میرزا بیدا شد که شما شب و روز و اکثر اوقات را.با محمدعلی‌میرزا و 

. امیر بهادزه و غالب اوقات در کالسکه مشیرالسلطته تشر بف برده خلوت‌ها کرده و نقشه 

برای تخریب بلاد و تعذیب عباد کشیدید؟ با آن همه قدس و مسچد و عمامه, علتاً بر 
عداوت حجج اسلام و آبات ال فی‌الانام که مرجع خاص و عام در عتبات مقدسه هستند 
اظهار عناد کردید بلکه تفسیق هم نمودید. 

آبا مجدالدوله» امیربهادر: و ارشدالدوله را بهتر از مرحوم حاج میرزاحسین و 
آقای خراسانی و آقای مازندرانی تصور می‌کردید؟ جرا خود و امثال خودتان از ملاهای 
رشوه‌گیر. اجتماع کرده کنک‌اش‌ها برای سختگیری به مردم و اذیت عدالت طلبان 
می نمودند! آزاد حرف می‌زدید و هر کجا می‌رفتید ابا بندکان خدا را از اجتماع و مراوده 
با یکدیگر و گفتن حرف حق منم می‌کردید؟ در این سیزده ماه چه‌قدر سرباژ و قزاق 
مسلح در هر معیر گماشته هر وع اهائت و خواری به مردم کردید؟ اگر آزادی در 
حرکات خوپ است, چرا مردم را منع می‌کردید؟ بد است. چرا داشتید! 

وقتی محمدعلی میرزا اعلان کرده بود ۱٩‏ شوال ائتخابات و افتتاح مجلس شورا 
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است» شما انتال خودتان را که برای ىك فلوس از دنن و مذهب دست می کشند جمع 
کرده برضد عموم ملت ایران و تمام مسلمانان عالم و علمای عتبات و علمای بی‌غرض 
احکام نوشته و مهر زده و گفتبد باید مشروطه داده نشود, مشر وطه حرام است. از طرف 
ملت گفتید مردم نمی‌خواهند. بااین‌که از آفتاب روشی‌تر است که هه عمداً از روی 
کنکاش محض دریافته‌اند اين‌ها جزئی‌رجه رذالت بود سلما شما حرام دانسته ردع 
گردید. 

شما که خود را از رژسای اسلام نامیده و میی گونید نهی ار منکر می گردید. آیا 
چرا سایر منکرات را ردع نکردید؟ آیا این حبس و زجرها و گوش بریدن و دهان توب 
گذاردن و مهار کردن و جریمه‌ها و رشوه‌ها و غارت‌ها و تعرض به عرض مسلمائان و 
چوب بستن و شلاق زدن و شکنجه کردن و داع نمودن و تعطیل حدود اسلام و مساجد و 
احکام و رشوه و شهادت ناحق و ناسخ و منسوخ و خوردن اوقاف. وصیت‌های اجباری: 
و جمع مال فقرا و ضرف تجملات و فسق و معصیت‌های واضح و تعطیل مساجد, 
منکرات نیستند؟ جرا به نهی وردع اقدام نکردید و مضبطه ننوشتید و فریادٍ «نمی‌خواهم» 
بلند نکردید؟ همه را برسر عدالت و حقائیت نیاوردید؟ مرتکب خمر و هر معصیت نلکه 
هر کافر و مرند در امان بود؛ ولی مشر وطه خواه در امان نبودند. حتی این که مردم برای 
خلاص شرور شما زیر بیرق فرنگی‌ها و کفر رفتند و به بلاد خارجه گریختند و در یناه 
خارجه درآمدند. معذلك امان نیافتند. مثل دوستداران.اهل بیت در زمان معاوید. 

شما گفتید مشروطه‌خواه واجب القتل است و کافزٍ است. - آیا تمام رعایای 
عثمانی و ه عشر ایرآنی و تعام مسلمانان هند و قفقاز و مصر و افریقاه تونس, الجزاین 
ترکستان: و سایر بلاد که شب و روز برای آزادی از قبد عبودیت کوشش می‌کنند و نشر 
عدالت را می‌طلبند. هدجه کفار و واجب‌القتل هستند جز شما و اشرار و حامیان ظلم و 
استیداد و معاونان شر و فساد؟ تعوذباثه من شرالقنادا آیا شما جرا در همذ اقدامات 
محمدعلی‌میر زا و امیر بهادر ر مشیرالسلطنه و مجدالدوله از همه پیشقدم‌تر و نقشه کش‌تر 
بودید؟ اهلاك و تخریب اذربایجان و فشار به اهل طهران و چعل اکاذیب بی‌یابان, 
مواضعه با بدخواهان ایران از اتباع خارجه و فروختن این مشت خال و تنگ‌گیری به 
متحصنین سفارت عشمانبه و مانع شدن مردم از تحصن و مئع آذوقه از ایشان عدتی, بلکه 
کتکاش در قتل ایشان به ارسال مارها و عقارب و همه قسم تهدید و تعرض. 

ابا شما امر گردند به شکستن, نمره‌های درهای عمارات مردم که میلغی به‌جای 
آن‌ها صرف شده بود؟ آبا آن‌ها غیر از این که مسیب هدایت جوینده می‌شد ضرری 
داشت؟ شما که این فدر دفت داشته‌اید جرا از احتماعات براستماع نقالی و درو ۶ 
پردازی‌ها: بلکه بیم مسکرات و سایر معاصی را منع نکردید؟ چرا از تخریب در و دیوار 
و سقف مجلس شورا مانع نشدید؟ 

ار مال محمدعلی‌میرزا بود. تضییع مال بود؟ اگر مال دیگری بود, ظلم و عدوان؟ 
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آنها و میرزاصالح خان حلال شد و از جناب شما اقدامی در منع دیده نشد. بلکه ترغیب 
و تحريك نمودید و می گفتید شما برای حفظ اسلام می‌روید خانة خدا به کمك, تا این 
که انشان موفق شده مسلمانان را بکشند؟ جه تورا واداشته بود که با آن که خود را 
حجه‌الاسلام می‌خواندی, شب و روز با مشیرالسلطنه و امیربهادر و مقاخرالملك و صنیع 
حضرت و مجلل و امثال ایشان در دربار و خانه خودت خلوت و کنکاش کنی؟ با این که 
خودتان معاشرت پاجباران را ممنوع و خلاف شئون علمای دین بلگه از جمله اعانت به 
عدوان می‌شمردید. ۱ 

جگونه ایشان حامی اسلام و علمای عتبات‌مخرب اسلام شدند؟ چگونه [وقتی کذ] 
کلاه‌نمدی‌ها فریاد می کردند «ما دین می‌خواهیم, مشر وطه نمی‌خواهیم» با ایشان بودید: 
اما جمعی از ولایات» که هزیك,را اقلا ده«هزار نفر منتخب و متدین دانسته‌اند» انشان وا 
بابی و هرهری و مخرپ شرع می‌نامیدید؟ چرا محمدعلی‌میرزا را گول زده و مانع شدید 
که وفای به‌عهد نکند و سیب این قدر خونریزی بزرگ در ايران و ویرانی هزاران 
دودمان بلکه دخول خارجه به خالد ابران و توحش مردمان شدید؟ 

این‌ها به‌يك طرف. بدترین جنایت این که نقشة قتل و دستگیری را در مقام محترم 
حضرت عبدالعظیم خصوصاً با آقا سیدعلی آقا یزدی کشیدید. و مفاخر الملك و صنیع 
حضرت را با اشرار تایکار سیدکمال و سیدجمال واداشتید که شبانه ربختند بیجاره 
میرزا مصطفی آشتبانی و میرزاغلامحسین و رفیقان ابشان را با موحش‌ترین وضعی به 
قتل رسانیدند. چرا با همه این که دیدید تمام ولایات ایران به‌هم خورده و هیجان ملت 
از قتل جوانان امت به نهایت رسیده اعلام عمل به قانون اساسی را می‌طلبند» و 
محمدعلی‌میرزا جز قبول علاجی نداشت و اعلام کرد باز تواز خون مردم ایران سیر 
نشده اضرار داشتی که حرام القیته و هم مستلکان خود را جمع و کنکاش داشتی که 
باژی‌ها در آورده فریادٍ «ما پول و بلو خواهیم. مشروطه نمی‌خواهیم» بلند کنید؟ حتی 
این که تمام مردم دائستند به دستور شما صدتوپ تنزیب از بازار گرفته قاطرچی و مهتر 
و بنا را عمامه‌ای. کردید و باطل‌الحسر یی نقشه را بکار بردید. 

چرا بعد از اعلان قانون‌اساسی در ماه ربیع‌الثانی, با آن همه زحمات ملت و 
تشکرات که از این اعلان گردید شروع شد که شورش بلاد تمام بشود بازهم شماها - 
که عمده خود شما بودید - نگذارد ید محمدعلی‌میرزا که همه بلاد از دستش رفته و 
طهرآن مانده بودء أَنْ و فت جلب قلوب ملت کرده و بلاد را امشت داده به‌طور حققت 
اقدام به معیت کرده و فساد را خاتمه دهند؟ بلکه برای حفظ منافع خودتان سلطنت او را 
فدا ساخته و واداشتید تا به همان تنها کتابت قناعت کرد: ابداً تغیبری به وضع استبداد 
و سختگیزی نداد و قلمی برای مسعدعنات مت برنداشت تا بالاخره ملت مجلداً مابوس 
سای یل و جاره و منحصر رد علاج قطعی دیدند. 
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حرا بالاتر [ار] همه خیا: نت‌ها طرح .و نقشه ریختید که بلاد اسلام را به دست 
خارجه بدهید و دیگر ان را ور سازید؟ تمام سعی شما و هدند ملت 
منحصر به فروش مملکت بود که التجاً به دیگران قرار دادید. در باطن اجانب را دعوت 
به مملکت کردید؛ و با کمال بشاشت و خرمی اظهار و انتشار دادید که سالدات جنین و 
قزاق چنان؛ مثل این که برادران عزیز خود را به مهمانی خوانده‌اید! البته با این نقشة 
توو شرکاه تو بود که محمدعلی‌میرزا اقدام به جنك اخیر با ملت کرد. و تو بزرگوار, 
دویست تفئك گرفته به دست آشرار سپرده و در خانه خودت جمم و ستگربندی کردی 
که ملت را کشی و از هرو ع اقدام مضری کوتاهی نکردید. بحه دلیل اسلحة ملت را 
به تصرف آشرار داده و آن‌ها را تحریص به فتل ملت کردید؟ جرا تو با همدستان معیت؛ 
و محمدعلی‌میرزا را اقلا ذر اخر وقت دعوت .نکردی که 0 شرف بك دودمان 
تاطتت را تفرده نتاه اب جولت اجتی ردو لحتحاله بالللت مت معیت کند و با تسلیم ملت 
شود؟ آنا این منلت نجیب: کمان داشتی با از ی معامله ند ؟ بااین که يكك مرده به 
نام به که صدزنده به ننگ؟ 

عد 3 

اتهام نامه در بك محبط بهت و سکوت قرائت شد. ی 
متدرجات آن کوش می‌داد. بس از خاتمه قرائت ادعانامه با اتهام نامة مذکور, چند دفیقه 
صحخنتی به مان ننامد. همه متتظربودند که شیخ در مقابل تهامات مندرجه در لایحه چه 
عکس العملی از خود نشان خواهد داد و حکونه از خود دفاع خواهد کرد. ولی شیحخ 
ساکت بود. 

مستعان الملك - رئیس کمیتة جهانگیر. که از طارع مشروطیت خود شاهد و ناظر 
کلیه وقابع و حوادث بود و از مردان با انمان به مشروطیت و آزادی بود و فقط جند 
نفری مانند مستعان با حقیقت و راستگو و با علاقه دز انن راه جانقشانی و استقامت 
می‌کردند کد مردم حاضر به همراهی می‌شدند - به شمخ فصل اه گفت که: «در مقایل 
اتهاعات بارده که قرائت شد جهة جواب می‌دهید؟». 

مطالبی که در اتهام نامه قبد شده بود بر دو نوع بود: بعضی‌ها به درجه‌ئی مسلم و 
غیرفابل انکار بود که شیخ جوابی بررد آن‌ها نداشت. مثلا واقعة میدان توبخانه و منبر 
رفتن شیخ؛ و تکفیر کردن مشروطه‌خواهان؛ و بی‌دین خواندن وکلاء, و تشویق کردن 
اواطاو افرازار ارناتن برضد مجلس» وتا تساه در ریت مشر ایشا که بط خوع 
نوشته و در همه بلاد منتشر شده بود, و همجنین تلگرافاتی که به روحانبون شهرستان‌ها 
کرده بجاو التها را به مخالفث با مشروطبت تحريك نموده بوذ که در موقع تصرف 
تلگرافخانه به‌دست مجآهدین افتاد. و فتوائی که به امضاء خود و جمعی از علمای مستبد 
طهران نوشته در باغ‌شاه تسلیم محمدعلی‌شاه کرده بود» و اعلامبه‌هانی که به امضاه خود 
در حضرت عبدالعظیم و مدرسةٌ مروی منتشر نموده بود و از این قبیل... دیگرء سوالات 


5 ۱۴۴ 


قابل دفاع بود که شمخ می‌توانست رد با انکار کند. 

قسمت اول را: حون نمی‌توانست تکذیب کند جواب داد: امن محتنهد هستم و 
برطبق الهافات فقو احتهاد رد و شم فقاهت راهی را که مطایق شرع تشخضص دادم 
بیر وی و عمل نمودم.» 

وسائل اعدام از ند روز سشی فراهم شده بود و داری که هنیع حصرت و 
آجودان‌باشی را به آن آویخته بودند در میان میدان توبخانه سریا پود. مأمورین اجرا؛ 
حکم محکمه انقلاب را به حاج شیخ فضل ال ابلاغ کردند و بلادرنگ او را در میان 
گرفته و از پله‌های طبقه فوقانی عمارت توبخائه بائین [ آوردند] و وارد میدان شدند. 

سطح ممدان؛ بشت بام‌ها: ابوان‌ها؛ از هزارها نفوس زن و مرد طهران بوشیده شده 
بود, عده زیادی مجاهد مسلح دو طرف راهی که محکوم را به طرف دار هدایت می‌کردند 
صف کشیده بودند. هیاهو و جنجال برس بود. صدای «زنده باد مشروطه» و «مرگ 
برمستبدین» فضای میدان و خیابان‌های اطراف را فرا گرفتة و برق تفنگ و سریژه‌ها در 
زیر آفتاب گرم تابستان چشم را خیره می‌کرد. محکوم فاصلهُ میات مجلس و محل اعدام 
را با خونسردی کامل و متانت طی نموده با کبرسن و ببری» ضعف و ناتوانی از خود 
نشان نمی‌داد و در دقایق اخر عمر. ثبات و استقامت خود را به ظهور رسانید. 

به محض زسیدن به بای جوبه‌دان دونفر از مجاهدین طناب را به گردن محکوم 
انداخته و او را بالا کشبدند... اقا 








۱۳۵ 








از حبه پیت فضای باز و ۱۰۰ 





به‌طور ی که ملاحظه کردید؛ هر گاه مهره‌های 
می‌کنند. نه ثنها قادراند به‌تعداد زیادی از خائه‌ها 
رفت و آمد کنند, بلکه به‌سهرلت و سرعت 


می‌توانند بجلو بروند: به‌عقب بازس پنشینند و 


۱۳۶ 





بالاخره از لك سوی صحنه به‌سوی دیگر آن 
پشتا سید کل عیدان عمل وسم‌تری در سس روی 
دارند و از کارائی بش‌تری برخوردار هستند و 
شما می‌توانید از حداکثر نیروی آن‌هاً بهره 
یکیر یذ..: اکیر مهره‌ها را درمواشع متأاشب 
به گونه‌نی مستقر کنید که بتواتند مرکز صحنه را 
زیر کنترل بگیرند؛ در آين صورت خواهید توانست 
امتتازهای حتم‌کیزی یلد سس پباورید؛ به‌این 
معنی که خط تیروی حر یف را باید از مبان دو یم 
کنید. يك جنین شکافی عمیق به‌او اجازه تخواهد 
داد ارتباط مورد لژوم را میان مهره‌هایش, برفرار 
کند... موقعیت حریف در برابر وضعی از این 
دست: همانند. نمی است که از داخل کرم 
خورده. کرم؛ به‌تدریج سیپ را می‌خورد تا اين که 


>چجبجب۰۰۰ ۰ ببپبپپرب۳۳] 


به‌راحتی می‌توانید آن را با بلله.فشاز له کنید و 
ب‌دور بیاندازیدا توجه داشته باشید که بس از 
لکد کوب شدن مواضع حریف: سنگرهای پیش‌تری 
که همان خانه‌های شطرنح باشد در اختبارتان قرار 
می گبرد و مهره‌های او به‌کنار صحنه رانده می‌شوند 
و عاقبت کارش به‌سقرط می کشد., 


چنگ و دندان) 
بوریس اسپاکی 9.90859۷قهرسان شین 
شطرنج جهان. برای درستداران بازی شطرتج 
جهره شناخته شده‌ای است. از انن قهرمان آثار 
زیادی به‌تبت رسیده و ما برای آشتنائی شما با 
نشست او با دیگر هم‌وطنش به‌نام او - آورکین 


۵ اسیتان ۳ دفت بر زسی کنیك: 


دفاع سیسیلی 


آورکین: سیاه اسپاسکی: سفید 
۳-5 -1 ۳-4 .حح1 
6--. -2 3 2 

۵ ۷ ۳ حسق ۳-4 سل 
وه چاه ۱۵ ۳" حلا حتتر 


سفید, تا این لحظه پا از دست دادن يك پیاده, 
باکر تا شایسته‌نی اسیش را در مرکز صحنه 
مستقز کرده... از این مرکز می‌تواند به‌راحتی 


8 


به‌هر سر بتازد..: باید آگاهائه پیش تاخت: 


6 --۳ . --/ ی ۳ ۲ 
86 سو5 5ب ما -5 
6 - یه 6 4 سل سج 
مومودوی -7 3 - 1و م۲ 


هر چهار اسب قدم به‌عرصه کارزار گذاشته‌اند 
و آماده‌اند فعالانه در نبرد شرکت "جو یند: 





و ۵ ۱ 8 س_ 
قوح-ت -89 


اسب سفید, خود را از گزند پیاده سیاه دور کرد 
و ظاهراً گوشه عزلت گزید: 


۳ 3 و ۱ ۶ و و 8 
رن وا 2و ع. سنو 
وی وب 10-0-00 


هر در حربف. به‌قلعه رفتند و آماده‌اند با تمام 
نیرو يك دیگر را یکو بند. باید منتظر بمائیم و 
حوادث را پی پگیریم: 


10-۳-07 رل 
- ۱1 3-ع -11 


فیل‌های سفید و سیاه نیز وارد میدان شدند... 


در پشت جبهه رخ‌ها آماده اند ذر صورت لزوم 


به‌روی يك دیگر آتش بگشایند: 


8 - 1 [ [ ۵ ۱ و اه و 8 سس ۱ 
0-5 12 4اه( اصو زر 


آررکین: قزی‌ترین مهره خود را به‌فعالیت واداز 
1 ظاهراٌ فتصضد دارد بهخر نقسا تب رش بر ۵ 


8 - ۲۲ حسل 1 ۲-4 1:3 


سیاه: تویخانه‌های خو ذ را که غمان رخ‌ها فقستتنل 
جا پدجا می‌کند و می‌خواهد از قدرت آتش آن‌ها 
بهره بکنزد, آبا موفق خواهد شد؟ آننده نشان 
خواطد داد: 


14- ۵-2 14  -- 8 


آورکین در برابر مانور حریف برتوان» دفعالوقت 
را سب و15 1[ - ۲۲1" م5 [ 


۱۳۷ 





سیاه. اسبش را آهسته آهسته وارد قلمرو حریف 
کرده و مترصد است جشم زخمي به‌او بزند. پاید 
مرأقبش بود... وضع صحنه کاملا بیجیده و بفرنج 
است. مبارزه حالت پسته‌ئی دارد و هنوز مبادله‌ئی 


در سطح گسترده انجام نگرفته: 


ج۳ ماک ۲ 
۲۲-1 ۳ 


5ص س16 
8 - ۲۵8 17 


پاید بازی را از این حالست گیج‌کننده بیرون 
آورت.. تعدادی از مهره‌ها بایذ از صحنه خارح 


و بل 

5 ۳ 18 برع 18 
و برع سول ۳-5 19 

و و و ۱ ۵ ۱۳ )۵و ص بز ۳۲ تلاو 


اسب سیاه 6) به خطر افتاد. باید به‌فکر چاره باشد 
۳ خود را ازکزند بیاده گستاخ 5 مضون بدازد: 


7 تا . لام 
8 8 و وه و وا و سب [ 2 


اب 


وژیر سیاه. جرأت از میأن برداشتن اسب مهاجم 
5ارا ندارد؛ ژیرا همتای همرنگ او در خانه 03 با 


21 4 5 


توجه کنند! هر چهار آست تقریبا درترگن صحته 
نبرد هستندو اکر حساب شده و اگکاهانه گام 
پردارند می‌توانند نقش تعیین کننده داشته باشند: 


3 --5ها 22 4 س ع] (ر 


سباه: پزرش بهتکتی آغاز کر ۵2 از رگ سو 
فیل سفید ۶4و از سوی دبگر وزیر ۵1را بچنگال 
گرفته. ولی سفید بیدی نیست که از این بادها 
بلرزد. بهعکس‌العمل او توجه کنید که چگونه 


بهمیارژه اد امه می دهد ۳1 آعاژه نمی دها. : رقسبا از 


۱۳۸ 





این سمافت. هد مطلاتب, دگیرد: 


۳ 4 23 2 ۳ سوو" 


خطر قبلسی: هم جنان وجوددارد. فیل و دزیر 


سقیلز سر دسبت و بای اسب سباة قر از ذارنف. با ید 


فاطعائه عمل کرد. هر گوثه مستتو» ند را به‌اب 
خو اشد دادا؛ 


5 ۳ هد > -24 


سیاه, به‌ناجار تلافی می‌کند و اسب حریف را از 
فعالیت پاز می‌دارد و او را به خارج صخنه 


هی قر ستل: 
برع -24 : دس 
6 ۲ سم 3وسه ۲ و۵ 


تویخانه‌ها به‌کار افتادند! دیری نخواهد گذشت که 


۱ سس -25 
کم 0 27 


توجه کنید! سیاه اگر انجتید, در حرکت بعدی 
سفید, برای هميشه خاموش خواهد شد. می‌برسید 
چگوننه؟ با اندکی دقت می‌توانید پاسخ را بیابید. 
خوب. به‌نظر شما اگر جناب اسپاسکی باوزیر 85 
مبادرت به‌گرفتن بیاده سیاه 97 کند, سیاه مات 
تخواهد مدا حها خوایتان مقیت است: زتر] میاه 
نمی‌تواند با مهره شاه. وزیر سفید را به‌هلاکت 
پرساند. آتش بر مخافت رخ 93مانع انجام چنین 
عکس‌العلی است... اکنون مي‌توانید به‌راحتی 
دریابید که جرا سفید در حرکت بیست و ششم 
فبلش را به‌قربانگاه فرستاد و بدین ترتیب دام 
مخوفی بر سر راو دضمی کستد: 


6 --. ۵ ار 2 8 8 8 8 ظا ظ ۳ 


سیاهء از برزگ حتمی جات یافت و با فرو ریختن 
حضار قلعه, بلائی را که رسنلده بود موقتا از سر 





بر گرداند: 


۲۳-۸ 28 ۲ ت28 


ستاه؛ یااحنپا و حرش افتاده و چگ و دندان 
نشان می‌دهد: 


و ع 29 ۲-3 29 
سیادهمی گر با انجام مانورهانی فرضت قانی 
بهدست پیآوزد وید گونهنی: جبزان ماقات کند! ولی 
جنین می‌نماید که کار از کار گذشته و تلاش اوه 
گره بر بادزدن است... در همین لحظه یکی دیگر 
از پیاده‌هایش به‌تحو دلخراشی از فعالیت معاف 
خو اهد شد؛ 


30- ۲ ۳۱ 30 


وا وا 8 5 ۱ 5 


رخ سقید به‌ستون هفتم افقی رسید... 
یه‌طوری که می‌دانید هرگاه رخ بتواند خودش را 
ه‌اين ستون برساند از امکانات رسیع تهاجمی 
برخوردار می‌شود و می‌تواند از بشت سر بدشمجن 
ضربات نابودکننده‌ئی وارد تماید.., وضع. موجود 
سفید نور علی نور است! وزیر سقید نیز با کمال 
قدرت به‌رخ همرنگ مدد می‌رسائد؛ 


۷ ۳ »اس لا ها ار و اد س30 


ستیاو: ر این که تجح ۳ از فان بردارد: و8 
دیگری در پیش روی ندارد... همانند موری است 


8 ۳ 3 ده ۳" ححلی 

نقش سیاه گرفته شده و در حال احتضار 
اسب شاند بهانتظار معجره نشسته4] وی در 
زوس | 32 3-8 حول 
سدق 3 ۳۲لا سل 


و ۰ 2 5,۵ 





سیاه. آخرین نفس‌ها را می‌کشد. چیزی 
نمانده که بند بیاید: 


۳-6 -33 م2 33 
5 _ ۲۳۳ 34 دج سس نا بت 34 
تسلیم می‌شود -35 ۴ -35 


و در این لحظه سیاه با فروتنی سر تعظیم فرود 
می او ردو تسلیم هی شود:: شکل 59۸1 رصع 
مهره‌ها را پس ازانجام حرکات بانزدهم و شکل 
2 طرز قرار گرفتن آن‌ها را پس از تسلیم شدن 
آورکین نشان می‌دهد. 














9 .۰ ِ" تب 
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آقای عیاسعلی بهرامی (بندر ماهشهر) 





شماردهانی را که خواسته بودید به‌نشانی‌تان 
فرنستاده آیم. لطفا ز ستساه ان را ییا اعلام کش 


آقای فزاد قرامی 


په‌سوال شما در مجله پاسخ نخواهم گفقت ژیرا 

جنابتی انفای نیفتاده است که لیازمند دفاع باشد. 

جوابی به‌طور خصوصی برای شما وشته‌ام ولی 

چون نامه فاهد ادرس است نتوانستيم بفرستیم, 

ار مایلید آدرسی ذکر بفرمائید و در ضمن 

بسوضوع هم اشاره کنید که یادارری شود. 
1 


۵-۳ 





(نهران) 


۰ آقای فر یدون ۳ (اشسروك. اتریش) 





۱ بررسی و نهارش مجد د تاریخ ایران مسألة 
مهمی است که ابندا باید راه‌های. ان مشخص 
شود. برای انن مهم, صاحبنظران را به‌میزگردی 
دعوت خواهيم کرد وماحصل کفترگوها را در 
محله خواهیم وف 
۲ مطالبی که برای مجله ترجمه می‌شود همیشه 
دارای نام نویسنده و مترجم بوده است. اما ذکر 
خذ وتاریخ نکارش مقالات هميشه میسر ثیست. 
مع‌ذلك از ابن بس سعی می‌کنيم چنین نکاتی نیز 
حتی‌المقدرر رعایت شود. 


۰ آقای کاوه(؟) 
۱ دوست عزیز. برای درك بكك شعر به‌هیج وجه 
۱۵۱ 








شاعر» (به‌فول شما) آکاهی داشته باشد. منظور 
آقای پاشانی از آنجه بر دو شعر من و يك شعر 
آقای عسکری نوشته‌اند و آنجه در باب اشعاری 
از چند شاعر دیگر و منجمله خسرو گلسرخی در 
دست دارند و به‌زردی خواهید خواندننها «نشان 
دادن راه خوپ خواندن و درست خواندن. شعر» 
است وئه هیچ چیز د دیگر. ایشان آن مطالب را 
برای آن نلوشتند که شعری را «بقبولانند» و اگر 
به«خاطره‌ثی خصوصی» اشاره کرده‌اند بر 
استدلال ضحت برداشتی است که شخصاً از آن 
شعر دارند. بیشنهاد می‌کنم یش بار دیگر مقدمه‌نی 
را که درکتاب جمعة - ۱ برتخستین مطلب خود 
نو شته‌اند ملاحظه کنید: «غرض از انن نوشته ققط 
این است که انگیزه‌فی پاشید بزای آن. که. شعر را 
با جانی آگاه‌تر بخوانید,ویش‌تر برای جوانانی 
نوخنته شده است که در نظرنشست نمی‌توانند 
آئجد را زا که لازم ام ازشعر در بابئد ,1 

0 آ در پاب ناره‌تی از اشفار حاب شده در 
کتاپ چمعه توشته‌ایذ مورد تأئیدما است. همه چیز 
رو به‌بهی می‌رود. و شعر نیز 

۲ نوشته‌اند «دلم می‌خواهد همکار دائمی کتاب 
"جمعه پاشم, احتیاجی به‌من دارید؟» - البته دوست 
عزیز. ما این جا تنها واسطه‌ئی هستیم میان 
خوانندگان خود. هر يك از خوانندگان که با توجه 
به‌روال کناب جمعه سخنی گفتنی داشته باشند 
می‌توانند برای ابلاغ آن از صفحات این مجله 
استفاده کنند.بدون شاف باری خوانندکان «دست 
به‌قلسم» ما می‌تواند مجله را بربارتر و قابل 
استفاده‌تر کند. 

۴ سعی مي‌کتيم حتی‌المقدور از. چاپ شعر بلند 
خودداری کنیم. مگر این‌که شعر ازچنان کیفیتی 
عالی برخوردار باشد که از چايش چشم نتوان 
بوشید. جنان که, به‌عنوان مثال. شعر دوست 
عزیزمان دکتر اسماعیل خوئی - ژیرا زمین؛ 
زهین است - بز مقارمت ما روز ساء: قاعده‌نی 
را که برای کارمان: گذاشته بودیم شکست: و با 
همه قدوقامت بلندذش در مجلة آمد. پس درعین 
حال که با خود چنین شرطی کرده‌ابم, باز, معیار 


۱0۳ 





انتخاب. کیفیت است 4 کمیت. 


آقای سعید مّ. صر رنی 


۱ رهین محبت‌های شمائيم و شرمسار بضاعت 
ناحیز خود. 
۲ تهیذ مقالاتی در زمینة کانون‌های بحران 
چهائی و سازمان‌هانی که دست اندرکار میارٌزات 
ازادی بخشند از نخست در برئامة کار ما بوده 
است. ولی متأسفانه مدازكك و اسناد مر بوط به این 
امر به‌سختی به‌دست م ی آیدو سازمان‌هانی که 
میی‌توانيم پا آن‌ها تماس مست‌عسم ذاشته باشیم 
سکاری حندانی تعی کنند. کم این که . بیش 
شش ماه می‌گذرد که سازمان آزادبخش ب 
برای تهیة ویژه نامه‌نی در مورد فلسطین بهماقول 
همکاری داده است و ما همحتان در انتظار 
دریافت اسناد و مدار ومأخذ اطلاعاتی 
روزشماری می کنیم! 
۳ نوشته‌اید: «زبان روشنفکران احتیاج به‌تحولی 
دارد ی همه گبر و خلقی شود: وسفت بیدا کند و 
گروه‌های بژرگ اچتماع را دربرگیرد. این زبان 
که تنها روشنفکران و آن هم عدذ کمی از آنان 
به‌درستی ننظور و هدفش را درك می‌کنند 
تمی‌تواند وسیلة موتر و مفیدی برای آگاهی توده‌ها 
۳ بهحرکت در آوردن آن‌ها باشد. عقیدة شما در 
این باره جیست وآیا راه حل یا بهتر بگویم قدمی 
برای این منظور برداشته شده است با :۶ 
طبیعی است که روشنفگران برای مفاهیم و 
«ترم»‌ها اصطلاحاتی به‌گکار می‌برند که برای 
توده‌ها نااشنا و غریب.است. اما انن مساله در 
موضوغ آگاهی دادن به‌توده‌ها اخلال نمی‌کند. 
زیرا این دو امر از یکذیگزجداست. می‌توان مورد 
الکتریسیته را در این‌جا مثال آورد: نباز توده 
به‌برق» در حد آگاهی از چگونگی استفاده از آن 
په‌پایان میر.مد. واین نبازمستلزم آگاهی از 
اصطلاحاتی که فیزیکدان‌ها در این مورد میان 
خود به‌کار می‌برند ثیست, اما البته اگر کسي 
بخواهد «اطلاعات پیش‌تری» دربارة الکتر بسته 


۱ کسب کند نازیر است همه مصطلحات علمی آن 








را فراگیرد زیرا بدون دائستن این «زبان» تخواهد 
توانست بهمفاهيم آن نزديك شود, آگاهی سیاسی 
توده‌ها پا شناخت عمیق‌تر روابط و ملموس 
جامعه صورت می‌گیرد و این امر الزاماً به‌دانستن 
مشتی اصطلاحات که در فلسفه و جامعه‌شناسی و 
اقتصاد از غیر آن بدک‌ارمی‌زود نیاز ندازد. مثال 
دیترشن «زیان» است به‌طوز کلتی: آقراد ظر 
جامعه‌ئی به‌زبانی یا یکدیگر سخن می‌گوینده گیرم 
بعضی باکلمات بیش‌تر و بعضی کم‌تر, اما جز ادبا 
و فرهنگستالیان هیچ کس درفکر مضاف ر 
مضاف‌الیه با نهاد ر گزاره نست: آیا درست 
است که گفته شود «زبانشناسان نباید به‌زبانی 
سخن بکویند. که تنهاعد؛ کمی از روشتفکران آن 


را درل کنند. بلکه باید تحولی به‌وجود اورند تا 


ز سسبلی متشکریم:. 


۰ حسن نصری زودسری: بازان... 
۶ ت.ت (آشو از ): خوصله. در 
بی کرانگی. خاموش. انکار هی کنم. 
اوازهای شلهلد. 

۵ حسین دولت‌آبادی (شهریار): 
حمولابتی. 






عز بر( ۱ 
* عزت احمدی‌راد: آزادی, 





تودصما تبز متفه آنها را بدیندته 
۴( آقای صورنی هر بزه حوادتی که می گذرده اه 
به‌راستی عظیم‌تر ازاحساس ما است. آن قذر 
عظیم که گاه حتی ذره‌ئی از آن هم در ا+حساس ما 
نمی کنجد؛ تنهاخرد و منلاشی‌مان می‌کند و از 
سرمان می‌گذرد.. چندی بیش دوستی به‌حیرت. با 
من می گفت: «از زخم تلب آبائی شغری, اسبت 
زادة دردی که قتل يك اموزگار ترکمن ایجاد کرده 
بود؛ خالا جه طور در برابر قتل فجیع و نامردانة 
این جهار شهید ساکت مانده‌ای ابا احساست ره 
از دست داده‌ای1» ته. احساسم زا از دست 














نداده ام. به عکس؛ جنان تستسانسی شده ام ۳۹1 شِ باره 
با فرود آمدن این ضرباتی که نخسنین 
عکن ی العمل در برآبر آن‌ها جات ۳ تاباوری ااستز 
بکسره از با در مي‌ايم. حادئه‌ئی جنین عظیم زیر 
چشم ما به‌وقوع پیوسته است که هیچ ائسانی: 
همین قدر که مختعصر بوئی از شرافت و انسائبت 
برده باشد آن را پاور نمی‌کند. من جنان حیرت 
زده‌ام که تنها اگر بتوائم سرم را بهدیوار بگویم 
معجز کرده‌ام, توفکر می‌کنی من که هسسم؟ و در 


. برابر فاجعه‌ئی پا ابعاد غول‌آسا که هر رگ جان 


دوستام فر | با دخنه مرگ به‌درد آورده اسنت 4 
می‌تواتم بنویسم؟ من در شهادت خسرو روزیه تا 
چند سال نتوانستم کلمه‌نی روی کاغذ بیاورم. 
حال آن که عو زد او یل ا(حعصاً سب )| 


نو ۵ 







* ایرج قژلباش: فرود هميشه. تاول 
ی کبودای ایر. 

مرآ دانشجو: طرح: 

*ج. اجتهادی: پا سندیاد. و صبع, از 
شکل‌های دریائی. در با و اشات تمساح, 
بر بوم حادثه. از عشق دانستن, ریاعیات 








ل: 
* رمضان فرح‌پور (بابال): مزدك 


* کیارش (ارومید؟): بر در ستشر 
مرگ« 
۵ ح. میراث: زنجیرها: 


این‌جا موش‌های طاعرتی قلب سوزان جهارشیر 
نجیپ را دز قفسی جوبده‌اند, کدام کلمه می‌تواند 
بار این قرومایکی را به‌دوش بکشز؟ 

دازم جواب این. سوال‌تان را می‌دهم که 
«جرا از اشعار خودتان در کتاب جمعه اثری 
تیست»: - گذدام شعرء بزآدر؟ نغمه شاد با ناشاد از 
تارهائی بزمی‌آید که آرشهئی بر آن کشیده شود. 
زیر دندانه‌های این ار دوسری که به‌جان 
جدیل‌های سرسیز السانی افتاده است جر فریاد 
مرگ رگسی که در اعماق. جان اسان ار هم" 
می کسلد دز انتظار هآ بل ؟ 


۱۵۳ 


سر سم ۷ ۳" ۳ س 








۵ آقای آهیرحسن اصلانی از پشسیلوانیا 





... خیلی دلم می‌خواست این نامه راثه 
از پنسیلوانیا, بلکه از يك گوشة دورافتاده؛ 
وطن برایتان می‌نوشتم. اما افسوس که چنین 
نیست. آرزو داشتم که دز ایران بودم و این 
نامه را در شرائطی می‌وشتم که در کتار شما 
و دیگر وطن‌پرستان بودم تا این حق را داشته 
پاشم که خودم را «همرطن شما» بنامم چون 
احخساس می‌کنم ... گرچه کتاب جمعه را هر 
هفته دریافت می کنم اما می‌دانم این نشر یه 
پرای افرادی مثل من نیست که در خارج لم 
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داده اندو نوحة وطن پرستانه سرمی‌دهند. بلکه 
هستی‌شان را در کف دست نهاده مردانه مبارژه 
می کنند و ایستاده می‌میرند. تلها عذاب رروحی 

من. این «قراع بال انیست: بلکه» هن به‌تنگ 
ی نیز آلودهام قکر نکنید من فردی 
ساواکی یا يف و فراریم, من کسی 
هستم که بار ننگ ورزشکاری دوران طاغوت 
را بدل می‌کشم. برايم تغجب‌آور است که.چزا 
و چگونه این همه غافل برده‌ام! شرم‌آور 
است... درست در شرائطی که تود ستمدیدةٌ 
ایران در زیر ضربات فقر و گرسنگی ناشی از 
ستمشاهی ابود می‌شد من در باشگاه‌های 
ررزشی, بی‌خیال به‌فکر فرا گرفتن فنون یا 
ساختن بدن بودم. درست زمانی که دستگاه 
جهنمی ساواك جوانان وطن‌پرست و يا شرف را 
ذر شکنجه گاه‌ها د سیاهجال‌ها شکنجه می‌داد و 
آن‌ها سرود مقاومت مردائه سر می‌دادند. من و 
امثال عن درجام‌های اریامهر: رلیعهد. و 
شهبانر با هزار جام ننگین دیگر بیهوده عرق 
می ر بختیم و فکر می کردیم که جو نی ورزشکار 
شدهایم و له شیره‌نی؛ تاج پر سر مردع 
گذاشته‌ایم! - , شا درست می‌دانید که 
تتیجه آین کارها ‏ چه برد و دست‌گاه از وجود ما 
عروسك‌های بی‌مغز چه استفاده‌ها می‌برد و 
چگونه پاکشاندن جوانان به‌آن جشن‌هاه تودة 
بدپخت را که از دور محرومانه ناظر این کارها 
بود متقاعد می کرد که همه چیز درست است! 
بهتر است بروم سر اصل مطلب و اشاره کنم 
به‌مقاله‌ثی که آقای دکتر اصر پا کدامن در 
کتاب جمعه ۲۵ نرشته بودند. آقای پا کدامن 
گفتنی‌ها را به‌درستی گفته بودند... من مدت‌ها 
امتت پبی به‌قضیه ورزش دز جهان سوم ور 
به خصوص درایران پرده‌ام و ... در نتیجه زیاد 
غافلگیر نسم :: مشکل من از این جا سروع 
می‌شود که آقای پا کدامن چرا در زسان طاغوت 
دی نکشودندو چرا اقا ر نهد ند رلسی 


این وظيقة و را درست در زمان مورد 


۹ 


لزومش به کار نبسته‌اند... چرا با يك برگ 
کاغذ. به‌صورت اعلاهیهة ممنرعه, مطالسب 
به‌این اهمیت را میان جوانان پخش نکردند؟ آیا 
از حقیقت گوئی هراس داشتند؟ اگر چنین باشد 
مصلحت گسرائی کرده‌اند. پس زنده‌باد آن‌هائی 
که چنین نکردند! زنده‌باد [گفتن برای] آن‌ها 
دلیل بر ازئده‌یاد نگفتن پرای] اقای با کد امن 
نیست! معنیش این استت که پس جريكل فدانی 
چگرنه همه چیز (حتی جانش] زا گذاشت 
کدار؟ ۱ ۱ 

من... قصد تبرئ خودم راندارم اما 
نمی‌توان نقش معلم و راهنما و بالاخره روششگر 
را [منکر شد]. پس [آیا] نباید فکر کرد که 
آقای پاکدامن و امثال ایشان هم در این ره 
گم کردگی ما شريك و سهیمند؟ چرا این تامل و 
درنگ طولانی را در افشای این حقایق روا 
داشتند؟ .... تکلیف جوانان راه کب کمکرده و 
معلم‌های مصلحت گرا چیست؟ 

فرست است که من مورشکار 3 
ولی باور کنید کتاب هم می‌خواندم!! آما چه 
کنم که عقلم به‌اين یکی قد نمی‌داد که راهم 
غلط است , هیکل عضلانی من زمانی ارزش 
دارد که در صف توده‌ها باشد» ه دکور مجالس 
سیاهک‌اران که برای فریب توده‌ها برپا 
می‌شد... تختی [هم ازا آن آشغال تاریغ 
بازوبند پهلوانی گرفت, [اما] چنان که دیدیم 
به‌طرف توده‌ها و مردم خودش برگشت. آنچه 
مهم است تحول فکری این پهلوان است. این 
تحول چگونه په‌وجود آمد؛ آیا خود به‌خود پود 
یا چرقه‌لی روشن درراه تاریکش پیدا شد؟ 
مسلم است. که کسی تکانش داده. و بیدارش 
کرده. پس ما هم چنین نیازی داشته‌ايم رلی 
کسی روشن‌مان نکرد. باور کنید اگر چنین 
جرقه‌نی می‌بزدحتی در ارچ ورزشی خردم, با 
آن همه علاقه [که به‌ورزش دارم] رهایش 
می کردم.» 

آقای اصلانی. سپس می‌نویسد در 
المپيك دانشجویان در مسکو, در حالسی که 
ساوالك ناظر همه چیز پود «به‌خاطر عطشی که 





داشتم به‌محض رود با انجمن‌های سری 
آذر بایجانیان مسکو آشنا شدم و به جلسات‌شان 
رفتم و کتاب‌ها و مطالبی را که به‌من دادند 
علیرغم شرانط سخت آن زمان به‌ایران آوردم» 
ونام خود: را چنین بایان می دهد: 

«پس گوش‌هايم چندان گرفته نبرد که 
ندای آقای پاکدامن را نشنوم. باور کنید اگر 
چلین ندائی بود ان را بوسیده روی 
چشم‌های‌مان می گذاشتيم. دلي افنتتوسی] اگبر 
جزوه‌ئی پخش می‌شدختما تاثیر می کرد و 
وررزشکاران ابرانی را تکان می‌داد...» 

2 ۱ .ده " 

تصور نمی کنيم نامه آقای. اصلانی 
نیاز به پساسخی داشته باشد. از رضم ایشان 
آکاهی ندار یم وئمی‌دانیم با آن همه غم غربت 
که در نامه‌شان موج می‌زند چه چیز ایشان را 
در خارج نگهداشته است که به رطن باز 
نبی گردند. همچنین از آنچه در انتهای نامه‌شان 
نوشته‌اند شگفت زده‌ايم, که چعرنه باز هم 
برای روشن شدن, نیاز به‌خواندن مطالبی ازئو ع 
مقالة آفای پاک‌دامن داشته‌اند. اين که 
جراآقای باکدامن همچون «چريك فدائی» 
خانش را کف دست نگرفته مْتالبه ایک ق 
ابتت..البته اگر برای این که نکنه‌نی بر افراد 
جامعه روشن شود حتما لازم بود که رقم شهدا 
به‌شمار؛ معیئی برسد, حق همین بود که ایشان 
‌ دراه نا از اتود کش تا تعداد 
شهیدان اقص نماند. اما دیدیم که‌حتی شهادت 
کسی چون تختی نیژ نتوانست درجامعة 
ورزشی ما عکس العملی ایجاد کند. پس دلیلی 
ندارد گناه بی‌خبری خلایق را به‌پای این و آن 
پنو یسیم. لزوم مقني به‌جای خود. اما درهر حال 
چاه باید از خود آب داشته باشد. ای کاش 
پردید و پبه‌چشم حود می‌دیدید که چگونه 
امروز همان کسانی را که شما «از جان 
گذشته» می‌خزانید «جاسوس امریک‌ائی» و 
«مزدرر آمر یکائیا» خطاب می کنند! - جامعه 
برای فر یب و رین آماده تر اهنت ۱2 بزای آگاه 


۱ ۵ 





به‌دانشجویان داشگاه 
علم‌رصنعت و دیسگر 
دانشگاه‌های اسران که با 
شهامت از آزادی و ایمان خرد 
و ما در دانشگاه جر انستت 


دا ۲۸ فروردیه ۵٩‏ 
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چپ و رانشت نابود است! 











تما یند گان فر وش کتاب جمعه در 
تهران و شهرستان‌ها عبارتند از: 






انتشارات آگاه - مقابل دبیرخائه دانشگاه 
انتشارات پیام - مقابل دانشگاه 
انتشارات روزبهان - مقابل دانشگاه 
انتشارات سحر. مقابل دانشگاه 
انتشارات زمان - مقابل دانشگاه 
انتشارات مروار یذ - مقابل دانشگاه 
انتشارات و ید - مقابل دانشگاه 
انتشارات پیوند ‏ مقابل دانشگاه 
انتشارات طهرو ری مقابل دانشگاه 
انتشارات دئبا - مقابل دبیرخانه دانشگاه 
انتشارات باستان - خیابان فروردین 

مر کر پخش میشا - خیابان فر وردین 
اتتشارات مبهر - مقابل دانتتگاه 
انتشارات پارت - مقایل دانشگاه 
مطبوغاتی کسمائشی - میدان فردوسی - 

















جثب لوان‌نور 
انتشارات ترس ‌- اول خبایان دانشتگاه 
















خوزستان؛ اردشیر مجتبالیان ۲۹۳۳۳ 
فارس: میرزاده ۳۲۷۰۱ 

آبادان و خرمشهر: ج پدار ۲۵۲۵۶ 
آذر بایجان شرقی: حسد ملازاده ۵۴۲۶۹ 
کر صانشاه: مکی ۳۱۳۵۱۳۰ 

کبلان: جمال خیدری ۳۴۹۳۹ 
اصفهان: مس اشراق ۳۳۰۳۰ 
کرهان: جهانگری ۲۸۶۴ 

ار ومیه: بهزادني ۳۳۴۰ 

خوی: دندازی ۳۹۹۳۳۱۶۷ 
همدان: علی‌اکیر باری ٩۹۶۱۹‏ 
استان خراسان: عایدزاده ۲۷۷۲۸ 
فان شهرام ۱۳۰۱ 

بروجرد: شهرام ۳۳۳۳ 

ستندج: آبازی ۳۸۹۸ 

کتید: دلداده مهر بان ۲۶۶۱ 



















۳ قمری 
ز نضان: جمیلی ۳۹۴۴ 
قانم‌شهر: حبیبزاده 8 ۵ ۰ 


بایلسر+ میرزائی ۴۵۸۰ 
آمل: صالح رجائی ۲۴۴۳ 
بندرعباس: احمدیان 
زاهدان؛ رفست 0-۳۳ 

ار اك: سیهر بور ۲۶۸۲۷ 


اروپا: 


لندن؛ خاه سس ایران 





رای ؛ پخش یانب جسه در 


مت ۱ 





2 ی ۵ انقلاب فرانسبه 
۳ ماتز تسه - تون تنج از 

۳. انقلاب چین ۷ گائدی 

۳ لثوتاردر دار ینچی 


۰ بگذار سخن بگویم(ادیبات کارگری) 
ترجمه احمد. شاملو و ع. باشائی 
۲ محصول توفانی(ادییات مبارزه) 
حان اشتين‌يكث ترجمة محمودمصور رحمانی 
۳. پیدایش حبات و تکامل انسان 
م۰ سا ضایر ی 

۳ سوسیالیسم در کوبا 

هوبرمن و بل سونیزی ترجعه ح.نعمنی 
۵. چنین است دیکتاتوری 
(رنگی‌بویز: کودکان) 
ر. ف. سائثاماریا و دبیوض خوص تر جمة جواد . 








